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 سخن مرکز متون

 بسم الله الرحمن الرحیم

 السلام على الامام المهدى الذى یملاء الارض قسطا و عدلا

 
جا به دشت سبز سینه ها. این آبشار دانش ، دراز زمانى بر دامن حوزه فرو مى بارید و از آن

روزگارى بود که حوزه ، بسان دشت تشنه ، آغوش بر جویبارهاى دانش گشوده بود و گونه ،در

 . گون دانشها را در بر مى کشید و در کارگاه اندیشه خود، سره را از ناسره جدا مى ساخت

حوزه با زمان پیش مى رفت و با دانشهاى روز در مى آمیخت و نیازهاى خود و جامعه را از دل 

بیرون مى کشید. حرکت ، رویش و جوشش ، تمام زوایاى حوزه را فرا گرفته بود. در هر آنها 

عرصه اى که گام مى گذاشت ، سخنى نو داشت و دریچه اى جدید به روشنایى مى گشود. پرتو 

از قرآن و سنت مى گرفت و در پرتو قرآن و سنت سیر مى کرد. علم ، گمشده پروردگان این 

که گام مى نهادند، به هر کانونى که در مى آمدند، در هر محفلى که بار مى حوزه بود. در هر جا 

یافتند، در هر قلمروى که ره مى پوییدند، بر سر هر چشمه اى که رحل مى افكندند، در پى 

گمشده خود بودند که بیایند و برگیرند و به گاه نیاز، به کار بندند. حقیقت جو بودند و در پى 

ز چهره حقیقت بسترند و راه روشن را بنمایانند و به سرچشمه خورشید ره آن بودند که غبار ا

گشایند. بسیارى از آنان ، هم در فقه ، اصول ، کلام ، تفسیر، فلسفه و ادبیات ، نگارشهایى 

داشتند و هم در علومى دیگر، مانند ریاضیات ، و طب ، پر تكاپو بودند و خستگى ناپذیر. با 

احت جویى میانه اى نداشتند. مرد عرصه هاى کار بودند و تلاش . براى سستى ، تن پرورى ، و ر

رسیدن به قله هاى دانش ، همیشه در حرکت بودند و خیزش . گردنه هاى دشوار گذر و راههاى 

 .پر پیچ و خم را مى پیمودند، تا به افق روشن دانش برسند و تمدنى زیبا و پرشكوه پدید آورند

د از آثار علمى به جاى مانده از دوره هاى گوناگون و نیز از نقشى که آنچه را گفته آمد، مى شو

عالمان و دانش آموختگان حوزه هاى نجف ، بغداد، حله ، رى ، اصفهان ، قم ، جبل عامل ، و... 

 .در جهان اسلام و در رشد و تعالى فكرى مسلمانان داشته اند، بدرستى فهمید

فریند و با انقلاب نور، هماهنگ و هم آوا شود، ناگزیر باید امروزه اگر حوزه بر آن است که شكوه آ

 .در صحنه هاى گوناگون همزمان تلاش کند و همه سویه و ژرف بیندیشد

پیداست که از جمله کارهاى بایسته در این عرصه ، تدوین متون آموزشى است . از این روى ، 

ن و نشر متون درسى حوزه مرکز تدوی» ،3141براى برداشتن گامى هر چند کوچك ، به سال 



11 
 

) متون«
هاى  در حوزه علمیه قم بنیان گذارده شد تا افزون بر نگارش و سامان دهى متن (3

 .گیرددرسى حوزه هاى علوم دینى ، نشر پیراسته و چشم نواز آنها را به عهده 

پیش از این ، صاحب نظران و بزرگانى مانند آیه الله شهید سید محمد باقر صدر و آیه الله شیخ 

گامهایى  ) تغمدهما الله بالرحمه و الرضوان ، و اءسكنهما اءعلى غرفات الجنان(محمد رضا مظفر

ادامه دهنده بلند در این راه برداشته اند. این مرکز همه آن تلاشها را ارج مى نهد و خود را 

 .کوچك راه آن بزرگان و ملهم از آنان مى داند

پژوهان حوزه سست   ناگفته پیداست که هرگز در صدد نیستیم کارى کنیم تا بنیه علمى دانش 

گردد یا از ژرفایى و عمق و دقت دروس کاسته شود؛ بلكه تلاش مى کنیم تا با بهره گیرى از 

و صاحب نظران ، در زمینه هایى که احساس نیاز مى  ارشاد و راهنمایى زعماى حوزه و مدرسان

شود، متونى پدید آوریم که علاوه بر دارا بودن ضوابط درسى ، بر عمق و دقت و غناى علمى 

دانش پژوهان حوزه بیفزایند و به شكلى سهل تر و در مدتى کوتاه تر، مطالب افزون ترى به آنان 

 .بیاموزند

ر پیكر تنومند و کهن و ریشه دار حوزه که امید است با این مرکز، جوانه اى است شاداب ب

همراهى و همكارى بزرگان و مدرسان و صاحب نظران ، بپاید و دوام یابد و گامى هر چند کوتاه 

در راه تعالى حوزه هاى علوم دینى بردارد. از این رو، با فروتنى ، از همه این بزرگواران انتظار 

ع از ایشان مى خواهیم از ارائه طریق و راهنمایى و انتقاد و همدلى و همراهى داریم و با خضو

اظهار نظر دریغ نورزند و از این رهگذر، موجبات خشنودى صاحب حوزه ، حضرت بقیه الله 

 .الاعظم )عجل الله تعالى فرجه الشریف ( را فراهم آورند

رسى بكوشد و بناى مرکز بر این است که همواره در بهسازى و اصلاح و رفع نقایص متون د

 .همین که اصلاح ، تكمیل ، و یا تعویض متنى را لازم دید، به آن اقدام ورزد

(، به منظور آشنایى طلاب با زىّ طلبگى و آداب اسلامى و براى تدریس 3کتاب حاضر، اخلاق )

 ( براى پایه هاى1( تا اخلاق )0در پایه اول حوزه ها تدوین شده است . علاوه بر این اثر، اخلاق )

 . دوم تا ششم در آستانه نشر است

این کتاب را حجه الاسلام جناب آقاى محمود اکبرى به پیشنهاد مرکز متون نوشته اند و این 

مرکز آن را بازنگرى و بازنگارى و ویرایش محتوایى و لفظى کرده است . رعایت بیشتر آداب 

هر چند ممكن است بخش اول وظیفه هر مسلمانى است و اختصاصى به طالب علم ندارد و 

http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt01.htm#link1


11 
 

برخى از آنها کوچك و بى اهمیت جلوه کند، ولى همین نكات ریز و بظاهر کم اهمیت ، در 

حقیقت ، کوچكهاى بزرگ است و چه بسا رعایت نكردن برخى از آنها آدمى را از حیثیت و 

اعتبار ساقط کند. گذشته از آنكه بسیارى از آنها منصوص و مورد توصیه اولیاى الهى است . 

( 0بناى مولف محترم بر این بوده است که اهم آداب لازم الرعایه و محل ابتلا را که در اخلاق )

یعنى مختصر منیه المرید بحث نشده است ، در این کتاب درج کند. البته بنابر استقصاى آداب 

و نقل همه شواهد روایى نبوده است ، بلكه فهرستى از اهم آداب ، همراه با نقل پاره اى از 

نصوص ، و پرهیز از هر گونه بحث دقیق فنى ، مد نظر بوده است . روشن است که استادان 

گرامى با مراجعه به کتابهایى مانند مكارم الاخلاق ، سنن النبى )صلى الله علیه و آله و سلم ( و 

رضه الاداب الدینیه ، و قسمتهاى مربوط از بحار و وسائل مى توانند بحثها را کامل تر و غنى تر ع

 .کنند

( تا 0( آداب است . ولى ما براى همخوانى با اخلاق )3بدیهى است که عمده مباحث اخلاق )

( و پیوستگى آنها، نام اخلاق بر آن نهاده ایم و مى دانیم که توسعا به آداب ، اخلاق هم 1اخلاق )

ت ؛ ولى چنان که مكارم الاخلاق عمدة آداب اس » و لا مشاحه فى الاصطلاح» اطلاق مى شود؛

موضوع اخلاق » بدین نام ، نامیده شده است . افزون بر این ، به عقیده برخى از صاحب نظران

اعم از امكانات اخلاقى است و همه کارهاى ارزشى انسان را، که متصف به خوب و بد مى شوند و 

فس مى توانند براى نفس انسانى کمالى را فراهم آورند یا موجب پیدایش رذیلت و نقصى در ن

شوند، در بر مى گیرد و همگى آنها در قلمرو اخلاق قرار مى گیرند، چنانكه قرآن کریم و روایات 

ول بخش پاره اى از توضیحات در این باره در آغاز فصل ا (0)».نیز این سخن را تایید مى کنند

 . اول این اثر آمده است

( 3در اینجا بر خود فرض مى دانیم که از همه کسانى که براى به سامان رسیدن اخلاق )

همكارى کرده اند صمیمانه سپاسگزارى کنیم ، بخصوص از اعضاى گروه اخلاق مرکز متون و 

ى ، على نیز از فضلاى محترم حوزه آقایان : محمود اکبرى ، محسن صادقى ، لطیف فراد

مختارى ، عباسعلى مردى و محسن نوروزى . همچنین از آقایان : رمضانعلى قربانى ، على 

کبیرى و محمد یوسفى که حروفچینى و صفحه آرایى و نمونه خوانى این اثر را بر عهده 

 .داشتند

http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt01.htm#link2
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این اثر حاضر و   از همه صاحب نظران و مدرسان تقاضا مى شود که نظر خود را در خصوص 

، مرکز تدوین و نشر متون 931/14311قم ، صندوق پستى » آثار این مرکز به نشانىدیگر 

 .با ما در میان گذارند«  (درسى حوزه )متون

 قم

 (مرکز تدوین و نشر متون درسى حوزه )متون

 3110تابستان 
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 پیشگفتار

 بسم الله الرحمن الرحیم

 والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرینالحمد لله رب العالمین ، والصلاه 

هدف اسلام سر و سامان دادن به جمیع جهات زندگى انسان است . از این رو، این مكتب حیات 

بخش در هر مساءله اى از مسائل زندگى آدابى را مطرح کرده است . اسلام آمده است که جامعه 

و انسانى بسازد و فقها در هر بابى از ابواب فقه آدابى را ذکر کرده اند و دانشمندان  مؤدباى 

دهها کتاب در زمینه آداب نگاشته اند: آداب نماز، آداب روزه ، آداب سفر، آداب غذا خوردن ، 

 ...آداب ازدواج ، آداب حج و

ن علیهم السلام هستند از آنجا که طلاب حوزه هاى علوم دینى مروج فرهنگ پیامبران و اماما

دب شوند. در گذشته بیش از دیگران به آداب اسلامى مؤباید خود مظهر ارزشهاى آنان باشند و 

به هر طلبه اى که وارد حوزه علمیه مى شد قبل از هر چیز تهذیب اخلاق و آداب اسلامى و 

ده و تذکرة المتقین کتابهایى چون آداب المتعلمین ، منیه المرید، جامع السعادات ، معراج السعا

مى آموختند. این بود که از آنها بوى عطر تقوا مى آمد و سخنانشان به دل مى نشست ، 

بودند.  » روحانى» مجالست با آنها روح و جان را دگرگون مى ساخت و به معناى واقعى کلمه

ان عشق مى مردم هم آنان را سرباز امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف مى دانستند و به آن

 . ورزیدند. امروز نیز راه سازندگى جامعه در گرو خودسازى و تاءدب به آداب اسلامى است

 : این نوشته مجموعه اى از آداب اسلامى است که در چهار فصل و یك خاتمه تنظیم شده است

 فصل اول : مباحث کلى آداب ؛

 فصل دوم : آداب فردى ؛

 فصل سوم : آداب اجتماعى ؛

 : آداب تعلم و دانش پژوهى ؛فصل چهارم 

 )علیه السلام( .خاتمه : رساله الحقوق از امام سجاد 

 . امید است این اثر ره توشه اى باشد براى مربیان و تذکره اى براى طلاب و محصلان

 محمود اکبرى -قم 

 3113بهار 
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 فصل اول : مباحث كلى آداب

 اهمیت ادب -3

بى شك آنچه آدمى را گرانقدر ساخته و او را از رسته جنبندگان به صف آدمیان و از صف 

آدمیان به اوج جهان فرشتگان پرواز مى دهد، آراستگى به آداب و منشهاى شایسته است . 

ممكن است ضعف اندوخته هاى حوزوى و کاستیهاى علمى یا بیگانگى با برخى دانشها از طلبه 

رفته شود، اما کوتاهى در رعایت آداب از وى پسندیده نیست ؛ زیرا نخستین و روحانى نادیده گ

است ؛ اگر آداب مؤدبانه ثمره اى که از فرد آگاه و عالم ، امید مى رود ظاهرى شایسته و رفتارى 

پسندیده از همه سزاوارتر است ، از طلایه داران دانش دین سزاوارتر است و از آنجا که روحانى 

د، گفتار و کردارش به نام دین تمام مى شود. زیرا مردم حرکات و رفتار و گفتار او نشان دین دار

را الگوى دینى خود مى دانند. لذا در آداب و رفتار او دقیق مى شوند و همان طور که گاه 

برخوردى شایسته و رفتارى آمیخته با ادب ، از دهها پند و سخن موثرتر خواهد بود، گاهى یك 

امحه در برخورد موجب از بین رفتن اعتماد و کم رنگ شدن اعتقادات دینى بى توجهى و مس

مردم خواهد شد. درست است که برخى از آداب بظاهر ساده و جزئى به نظر مى رسد اما 

همیشه نمونه هاى ساده و جزئى بیانگر حالات درونى و نشانگر شخصیت انسانى است ؛ زیرا 

رفتار انسان جلوه مى کند. لذا باید بسیار مواظب رفتار و روحیات و خلقیات در لابلاى اعمال و 

 .کردار خود بود؛ مبادا با حرکتى نسنجیده آسیبى به عقاید مردم وارد شود
 

 لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است  پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است
 در سماوات بقا منزل مردان ادب است  بى ادب را به سماوات بقا منزل نیست

 بر سر گنج وجود تو نگهبان ادب است  دامن عقل و ادب گیر که در راه یقین
 فرق در جنس بنى آدم و حیوان ادب است  آدمیزاده اگر بى ادب است آدم نیست

 آنكه از وى نشود هیچ پشیمان ادب است  عاقبت هر چه کند خواجه پشیمان گردد
 ش دلم گفت که ایمان ادب استعقل در گو  کردم از عقل سوالى که بگو ایمان چیست ؟

 آیه ، آیه همگى معنى قرآن ادب است  را » کلام الله» چشم بگشا و ببین جمله
(1) 

 

 

 

http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt01.htm#link3


15 
 

) النار بالحطبذك قلبك بالادب کما تذکى  :على )علیه السلام ( فرمودامیرالمؤمنین 
1) 

ان اجلت فى عمرك یومین فاجعل احدهما لادبك لتستعین  :امام صادق )علیه السلام ( فرمود

) به على یوم موتك
1) 

 :على )علیه السلام ( فرمودامیرالمؤمنین 

یا مومن ، ان هذا العلم و الادب ثمن نفسك فاجتهد فى تعلمها، فما یزید من علمك و ادبك 

) یزید فى ثمنك و قدرك ؛ فان بالعلم تهتدى الى ربك و بالادب تحسن خدمه ربك
1) 

 بى ادب محروم گشت از لطف رب   از خدا جوییم توفیق ادب

 (4)بلكه آتش در همه آفاق زد   بى ادب تنها نه خود را داشت بد

 انتهایش عشق و آغازش ادب   دین ، سراپا سوختن اندر طلب

 بى ادب ، بى رنگ و بو، بى آبروست   آبروى گل ، ز رنگ و بوى اوست
(1) 

 گردد چو شب روز من ، تاریك مى   نوجوانى را چو بینم بى ادب 

 وز ادب معصوم و پاك آمد ملك  از ادب پر نور گشته است این فلك
 

ادب از همگان نیكوست و از طلبه نیكوتر؛ زیرا زیر لواى سربازى حضرت مهدى )عج ( است . 

 :على )علیه السلام ( فرمودامیرالمؤمنین 

ه بسیرته قبل تأدیبمن نصب نفسه للناس اماما فلیبداء بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ، ولْیكن 

). هممؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه بلسانه ، و معلم نفسه و تأدیب
9) 

 :مام صادق )علیه السلام ( به شقرانى فرمودنیز ا

یا شقرانى ، ان الحسن من کل احد حسن ، و انه منك احسن ؛ لمكانك منا و ان القبیح من کل 

) احد قبیح ، و انه منك اقبح
32) 

 معناى ادب -0

حفظ حد و اندازه هر چیزى و تجاوز نكردن از آن را ادب آن چیز گویند؛ مثلا انسان باید چیزى 

را که باعث ذلت اوست بر زبان نیاورد. بنابراین ، اگر کسى ناسزا بگوید چون زبان او حد و مرز 

 .خود را رعایت نكرده از ادب زبان خارج شده و مى توان او را بى ادب نامید
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در لغت و محاورات به معانى مختلفى اطلاق شده است ، همچون روش پسندیده  » ادب» ماده

، خوى خوش ، صرف و نحو و معانى و بیان و کلمات لغویان ، بعضى آن را ملكه و قوه اى 

دانسته اند که صاحبش را از کارهاى ناشایست باز مى دارد. برخى از آن به عنوان ریاضت ستوده 

به فضیلتى آراسته گردد، یاد کرده اند. چنانكه به معناى نگهدارى اى که به واسطه آن انسان 

حد هر چیز نیز گفته اند. به همین جهت ، به کسى که حدود و قواعد زبان و دانشهاى ادبى را 

 .بداند ادیب مى گویند

بعضى نیز ادب را نیك گفتارى و نیك کردارى و بعضى نیكرفتارى در نشست و برخاست و 

 .ت و حسن محضر دانسته اندبعضى حسن معاشر

 :علامه طباطبائى قدس سره در معناى ادب گوید

ادب هیاءتى زیبا و پسندیده است که طبع و سلیقه چنین سزاوار مى داند که هر عمل مشروعى 

بر طبق آن هیات واقع شود. به عبارت دیگر: ادب عبارت است از ظرافت و زیبایى عمل ؛ و عمل 

).وع و ثانیا اختیارى باشدوقتى زیباست که اولا مشر
33) 

 . روشن است که از معانى مختلف ادب ، همین معناى اخیر مقصود ما در این کتاب است

 نسبیت ادب -1

اما کیفیت و نوع آن بر اساس اصل ادب در بین همه اقوام و ملل مطلوب و پسندیده است . 

ارزشهاى مكتبها، اقوام و ملل متفاوت است ؛ بسا چیزى در قومى احترام و ادب محسوب شود و 

همان بر طبق ارزشهاى قومى دیگر، بى ادبى باشد و چه بسا کارى نزد قومى زیبا و نزد قوم 

سلام ادب است و در  دیگر زشت باشد. مانند شكل احترام و تحیت در برخوردها که در اسلام ،

). بین برخى ملتها برداشتن کلاه و بلند کردن دست یا سجده و رکوع ادب است
ولى ما  (30

 . تابع شرع و عقل و سیره اسوه هاى الهى هستیم

 فرق خلق و ادب -1

است از ملكات راسخ در روح و وصفى است از اوصاف روح ، ولى آداب عبارت است  اخلاق عبارت

).از هیاتهاى زیباى گوناگون که اعمال صادر از آدمى بدان متصف مى شود
به عبارت دیگر،  (31

به عالم درون ، و آداب مربوط به ظرافت و زیبایى عمل است . استاد مطهرى اخلاق مربوط 

 :سره در زمینه تفاوت اخلاق و آداب گوید  قدس 
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اخلاق مربوط است به خود انسان ، یعنى مربوط است به اینكه انسان به غرائز خودش چه نظامى 

یند. انسان داراى غرائز بدهد. خودش را چگونه بسازد. نظام دادن به غرائز را اخلاق مى گو

مختلفى است همچون قوه شهویه ، قوه غضبیه ، قوه شهوانى کارش جلب منافع است . انسان را 

وادار مى کند که منافع خودش را طلب بكند. قوه غضبیه قوه دفع است . نیرویى است که به 

شخیص مى طور خودکار انسان را وادار مى کند که چیزهایى را که براى خودش بد و مضر ت

 .دهد، دفع کند

یك قوه دیگر هست به نام قوه عقل که قوه حسابگرى است . هر قوه اى فقط کار خودش را 

حساب مى کند. مثلا شهوت خوردن در انسان هست . آن قوه اى که کارش خوردن است دیگر 

لذت مى کند، مى گوید فقط باید بخورم ، همچنین   حسابى در دستش نیست . فقط احساس 

ت قوه غضب ، ولى اینها باید حسابى داشته باشند، باید انسان به این قوا یك نظمى بدهد، اس

شما اگر یكى از قوا را آزاد بگذارید که کار خودش را انجام بدهد، این آزادى شما را فاسد مى 

کند. مثلا چشم از دیدن یك امورى لذت مى برد، دیگر حسابى در کارش نیست . زبان مى 

ز خوردن فلان چیز لذت مى برم ، بگذار لذتم را ببرم اما یك حساب دیگرى هست و گوید: من ا

آن اینكه تنها این نیست که باید لذت ببرى ، بعد از این لذت باید ببینى بر سر این اجتماع 

 .بدنى و شخصیت انسان چه مى آید

این معناى  باید عقل بر این بدن و بر این شخصیت حكومت کند و به هر کدام سهمى بدهد.

نظام دادن به غرائز است . در اخبار و روایات نیز، به سهم بندى غرائز اشاره شده است ؛ تمام 

غرائز و اعضاى بدن حق دارند. و چون عقل به تنهایى قادر نیست که به حساب اینها برسد دین 

ق مى با تكالیفى که دارد سهم بندى هاى اینها را مشخص مى کند. ما به این مساءله اخلا

 . گوییم

اما آداب مربوط به سهم بندى غرائز نیست بلكه مربوط به این است که انسان غیر از مساءله 

اخلاق به امورى اکتسابى که باید اسم آنها را فنون گذاشت احتیاج دارد. یعنى به یك سلسله 

تن را یاد بگیرد، صفتها احتیاج دارد. باید آنها را یاد بگیرد. مثلا انسان احتیاج دارد که خط نوش

یاد گرفتن خط و نوشتن جزو آداب است . نوشتن ، فن است ، هنر است . این آداب در زمانهاى 

).نمى شود  مختلف فرق مى کند اما اخلاق با مقتضیات زمان عوض 
31) 
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قبال این نظر برخى از صاحب نظران معتقدند همه کارهاى ارزشى انسان که متصف به خوب در 

).و بد مى شوند در قلمرو اخلاق قرار مى گیرند
31) 

ر اساس شخصیت واقعى شخص به صورت ادارى فرق تزویر و ادب : ادب رفتار زیبایى است که ب

صورت مى گیرد نه هر رفتار بظاهر پسندیده اما با انگیزه هاى شیطانى همچون احترام هاى 

 .چاپلوسانه و فریب کارانه که از روى ریا، ترس و مانند آن انجام مى شود

 جلوه ها و نشانه هاى ادب -1

ادب جز با توجه به نمودهاى بى ادبى میسر ادب و بى ادبى هر کدام نشانه هایى دارند. شناخت 

نیست . این نمودها و نشانه ها و علائم ، هم در گفتار نمایان است ، هم در رفتار. اگر متانت در 

گفتار و وقار در رفتار نشانه ادب است ، گفتار زشت ، تندخویى ، دشنام و بدزبانى و توهین ، 

ترل دوستیها و معاشرتها ادب است ، رفت و آمد با لجاجت و عناد و... هم بى ادبى است . اگر کن

افراد ناباب و بى دقتى در گزینش دوستان و بى تعهدى در مجالستها و رفاقتها بى ادبى است . 

کسى که در برخورد با افراد، حاضر نیست از آنان با عظمت و تكریم یاد کند و مدام به استهزا و 

ى دیگران را به صورت زشت پاسخ مى دهد. آنكه به غیبت دیگران مشغول است ، آنكه ناسزاگوی

جاى تقدیم دو دستى نامه و کتاب آن را پرتاب مى کند، آنكه سرزده و بدون اجازه وارد اتاق 

دیگران مى شود، آنكه در مجالس و محافل رعایت حق دیگران و نظم و مقررات و سكوت و 

ا مى خورد، آنكه به هنگام عطسه آب نوبت را نمى کند، آنكه کنار سفره به طرز زننده اى غذ

دهان به سفره و سر و صورت دیگران مى افكند، آنكه حاضر نیست به سخن دیگران گوش دهد، 

کسى که در گفت و گو و بحث داد و فریاد مى زند و جانب انصاف و حق را مراعات نمى کند و 

یى از فقدان ادب اجتماعى یا در برابر دیگران نیمه برهنه ظاهر مى شود؛ همه اینها نشانه ها

).است . جالب این است که اسلام براى همه این موارد، دستورالعمل دارد
31) 

 آداب مذهبى و ملى -1

امیده مى شود؛ یعنى شارع آداب و رسوم بر دو قسم است . بعضى از آنها از نظر شرعى سنت ن

مقدس به آنها نظر دارد و آنها را به صورت یك امر مستحب دستور داده است . نظر به اینكه 

اسلام هیچ دستورى را گزاف نمى دهد، باید امورى را که سنت کرده است به صورت یك اصل 

م الله در آغاز و حفظ کنیم . مثلا براى غذا خوردن مى گوید: مستحب است غذا را زیاد بجود، بس

الحمد لله در پایان بگوید و دست خود را قبل و بعد از غذا بشوید. اینها تشریفاتى نیست بلكه 
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حقایق است . اسلام به سلامت جان و بدن انسان اهمیت مى دهد؛ مى خواهد دندان ، معده و 

ه به یك اعصاب سالم باشد، غذا خوردن عجولانه منشا مرض مى شود. این مساءله اى است ک

زمان اختصاص ندارد بلكه براى تمام زمانهاست . دسته دیگر از آداب و رسوم آدابى است که در 

میان مردم است که اگر انسان آنها را درست انجام بدهد جایى آباد نمى شود و اگر ترك هم 

).بكند جایى خراب نمى شود
34) 

 کتاب ادب -4

 :قرآن کتاب انسان ساز و ادب آموز است . پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( مى فرماید

) القرآن ماءدبه الله ، فتعلموا ماءدبته ما استطعتم
31) 

 آیه آیه همگى معنى قرآن ادب است  چشم بگشا و ببین جمله کلام الله را 
گرچه در بسیارى از سوره هاى قرآن به نحوى از ادب سخن به میان آمده است ولى سوره 

).آداب و اخلاق نامید حجرات را مى توان سوره
39) 

 اسوه ادب -1

اسوه همه ادبها و احوال و اقوال و افعال پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( است و هر 

هره مى برد و کمال ادب مشروط به پیروى فردى به اندازه پیروى از آن حضرت از خرمن ادب ب

کامل از آن بزرگوار است ؛ زیرا تربیت کننده وى خداوند است ؛ امام صادق )علیه السلام ( 

على )علیه السلام ( نیز امیرالمؤمنین  (02) هتأدیبان الله تعالى ادب نبیه فاحسن  :فرمود

ان رسول الله )صلى الله علیه و آله و سلم ( ادبه الله عزوجل و هو اءدبنى و انا اءؤ دب  :فرمود

) المؤ منین
03) 

 ادب انبیا علیهم السلام -9

انبیا علیهم السلام در گفتار و رفتار مظهر ادب بودند. در اینجا به چند نمونه از ادب انبیا علیهم 

 :السلام که در قرآن آمده اشاره مى شود

انى مسنى الضر  :الف ( حضرت ایوب )علیه السلام ( در مقام دعا و طلب حاجات خود مى گوید

) و انت ارحم الراحمین
این جمله ، از دو جهت ، حاکى از کمال ادب ایوب )علیه السلام (  (00

 . است
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کرد: پروردگارا،   یكى آنكه نگفت : خدایا مرا گرفتار کردى یا به گرفتارى انداختى ، بلكه عرض 

 . ضرر و مشكلات قرار گرفته ام گرفتارى به من رسیده و من در معرض

دیگر آنكه به جاى درخواست رحم از خداى تعالى عرض کرد: تو ارحم الراحمینى . و نگفت به 

 .کرد خوددارى -هر چند به صورت استدعا -من رحم کن و از به کار بردن لفظ امر 

یطعمنى و  الذى هو :ب ( حضرت ابراهیم )علیه السلام ( در مقام ستایش پروردگار مى گوید

) یسقین
) و اذا مرضت فهو یشفین (01

مى کند به  هنگامى که از نعمت ها و خوبیها یاد (01

خدا نسبت مى دهد و مى گوید: طعامم مى دهد و سیرابم مى سازد. ولى وقتى از بیمارى یاد 

مى کند نمى گوید: و چون بیمارم کرد شفایم مى دهد بلكه مى گوید: وقتى بیمار شوم شفایم 

).مى دهد
01) 

 ) ادب پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم -32

هرگز نشد رسول خدا صلى الله علیه و آله با کسى مصافحه کند و آن حضرت زودتر دست خود 

را از دست وى بكشد. بلكه صبر مى کرد تا طرف دست آن حضرت را رها سازد. دیده نشد پیش 

اش از همه کوتاهتر و از بیهوده گویى بر کنار بود و  روى کسى پاى خود را دراز کند. خطبه

مردم آن جناب را به بوى خوش که از وى به مشام مى رسید مى شناختند. وقتى با کسى مى 

). نشست تا او حضور داشت ، لباس و زینت خود را از تن خارج نمى ساخت
01) 

امام رضا )علیه السلام ( درباره سنن و سیره و شمایل رسول اکرم علیهم السلام ، مطالب 

 : مبسوطى روایت فرموده اند که خلاصه آن چنین است

امام حسین )علیه السلام ( فرمود: از پدرم )علیه السلام ( درباره وضع ورود حضرت رسول  ...

و آله و سلم ( سوال کردم . پدرم فرمود: وقتى به منزل مى رفت وقت خود را سه  )صلى الله علیه

قسمت مى کرد، یك قسمت براى خداوند تبارك و تعالى ، یك قسمت براى خانواده و یك 

قسمت نیز براى خود، سپس قسمت خود را بین خود و مردم تقسیم مى کرد، و چیزى از آن را 

ر مورد قسمت امت ، روش آن بزرگوار این بود که اهل فضل را با از ایشان دریغ نمى فرمود، و د

اجازه دادن به آنها به اندازه فضلشان در دین ، بر دیگران ترجیح مى داد. بعضى از آنان ، یك 

به آنچه  -حاجت داشتند، بعضى دو حاجت و بعضى بیشتر، پس به آنها مى پرداخت و آنان را نیز

ت بود، از جمله با جویا شدن از احوالشان و نیز گفتن مطالب که باعث اصلاحشان و اصلاح ام

مشغول مى کرد و مى فرمود: افراد حاضر به افراد غائب ابلاغ کنند و هر کس به من  -لازم 
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دسترسى ندارد، حاجتش را به من برسانید؛ زیرا هر کس نیاز نیازمندى را که خود قادر نیست 

حاکم مطرح کند خداوند او را در قیامت ثابت قدم کند. نزد نیاز خود را به حاکم برساند، در نزد 

آن حضرت فقط همین مطالب مطرح مى شد و از هیچ کس چیزى جز اینها قبول نمى فرمود. 

مردم همچون پیشاهنگان جستجوگر وارد مى شدند و دین شناس و قادر به هدایت دیگران و با 

 .دست پر خارج مى شدند

خروج رسول اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( و اینكه پس از خارج حضرت فرمودند: درباره 

شدن چه مى کردند سوال کردم ، پدرم فرمود: رسول اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( زبان 

خود را، جز در مواردى که به ایشان مربوط مى شد، حفظ و مردم را با خود مانوس مى کرد و 

یم و بزرگ هر قومى را رئیس آنان قرار مى داد، از مردم برحذر بود آنان را از خود نمى راند. کر

بدون اینكه خوشرویى خود را از آنان دریغ کند، از اصحاب خود سراغ مى گرفت و تفقد مى 

فرمود و از مردم در مورد مسائلى که بین آنان بود سوال مى کرد، نیكى را تحسین و تایید، و 

. میانه رو و یكسان بود، در حق کوتاهى و از حق تجاوز نمى بدى را تقبیح و بى ارزش مى کرد

از بهترین مسلمانها بودند. برتر و بالاتر از همه نزد آن حضرت آن بود   کرد و اطرافیان حضرتش 

که خیرش به همه مى رسید و هر کس با دیگران بهتر همدردى و کمك مى کرد نزد آن 

 . حضرت مقام و منزلتى بزرگتر داشت

سین )علیه السلام ( فرمود: درباره نشستن حضرت سوال کردم ؟ فرمود: در نشستن و امام ح

برخاستن به ذکر مشغول بود، هرگاه به مجلسى وارد مى شد، در آخر مجلس مى نشست و 

همواره به این کار دستور مى داد، با همنشینان خود یكسان برخورد مى کرد تا کسى گمان نبرد 

رامیتر است ، هر کس با آن حضرت همنشین مى شد حضرت در که دیگرى نزد آن حضرت گ

مقابل او آن قدر صبر مى کرد که اول خود او بلند شود و مجلس را ترك کند. هر کس از آن 

حضرت حاجتى مى خواست یا با دست پر باز مى گشت یا در جواب ، با گفتارى نرم و ملایم 

بودند، براى مردم همچون پدرى مهربان مواجه مى شد، از خلق و خوى ایشان همه بهره مند 

بود، در مورد حق ، همه در مقابل ایشان یكسان بودند، مجلس ایشان ، مجلس حلم ، حیا، 

صداقت و امانت بود، صدا در آنجا بلند و از کسى هتك حرمت و لغزش کسى بازگو نمى شد، 

اد بزرگتر را احترام و به همه بر اساس تقوا با هم برابر و به هم پیوسته و متواضع بودند، افر

 .اطفال مهربانى مى کردند و حاجتمندان را بر خود ترجیح ، و غریبان را پناه مى دادند
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پرسیدم : رفتارشان با همنشینان خود چگونه بود؟ فرمودند: دائما خوشرو و ملایم و خوش 

تایشگر. در مقابل برخورد بود. سخت گیر، داد و فریاد کن و بد زبان نبود، نه عیبجو بود و نه س

آنچه دوست نمى داشت خود را به غفلت مى زد و به روى خود نمى آورد، کسى از ایشان ناامید 

نمى شد. سه کار را کنار گذاشته بود: جدل ، زیاده روى و آنچه که به ایشان مربوط نمى شد. 

و مسائل پنهانى  سه کار را درباره مردم انجام نمى داد: کسى را مذمت و تقبیح نمى کرد، لغزشها

افراد را دنبال نمى کرد و در موردى سخن مى گفت که امید ثواب داشت . وقتى سخن مى 

گفت همه ساکت بودند و کسى کوچكترین حرکتى نمى کرد و هر گاه سكوت مى کرد، دیگران 

سخن مى گفتند. در حضور ایشان ، مجال سخن گفتن را از یكدیگر نمى گرفتند. اگر کسى در 

ن حضرت صحبت مى کرد، بقیه سكوت مى کردند تا سخن او تمام شود، بعد به کلام خدمت آ

اولشان بر مى گشتند. از هر چه دیگران را مى خندانید مى خندید، و از هر چیز که دیگران 

تعجب مى کردند تعجب مى کرد، در مقابل افرادى که در گفتار و درخواست ، رفتار درستى 

فرمود: وقتى حاجتمندى را دیدید که در پى برآوردن نیاز خویش نداشتند صبر مى کرد و مى 

کلام کسى را قطع نمى کرد مگر زمانى که خود قطع کند یا وقت  .»است او را کمك کنید

 .بگذرد که در این صورت کلامش را یا با نهى و یا با برخاستن از مجلس قطع مى کرد

). اتید مختلف روایت شده استشیخ صدوق گوید: این حدیث براى من از مشایخ به اس
04) 

غزالى نیز در احیاء علوم الدین فصلى مشبع به این موضوع اختصاص داده است که ما خلاصه آن 

 ان سده هفتم هجرى نقل مى کنیمرا از ترجمه زیبا و بسیار جالب محمد خوارزمى از دانشمند

: 
بارى تعالى او را به قرآن ایراد کنیم ؛ پس بیان جوامعى از محاسن اخلاق او؛  تأدیباول بیان 

پس بیان جمله اى از آداب و اخلاق او؛ پس بیان خنده و سخن او؛ پس بیان اخلاق و آداب او 

در طعام ؛ پس بیان اخلاق و آداب او در لباس ؛ پس بیان عفو او با قدرت ؛ پس بیان شجاعت و 

 .یان تواضع اوکارزار او؛ پس ب

حق تعالى دوست و برگزیده خود محمد را به قرآن . پیامبر )صلى الله علیه و آله و  تأدیببیان 

سلم ( بسیار تضرع و زارى نمودى و پیوسته درخواستى از خداى عزوجل تا او را به محاسن 

اللهم  آداب و مكارم اخلاق مزین گرداند و در دعا گفتى اللهم حسن خَلقى و خُلقى و گفتى

جنبنى منكرات الاخلاق . پس خداى دعاى وى مستجاب نمود و قرآن بر وى فرو فرستاد، و او را 

 .بدان ادب آموخت ؛ پس خوى او قرآن بود
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خذ العفو وامْر بالعرف و اءعرض عن  :و خداى عزوجل او را به قرآن ادب فرمود به مثل قول خود

الاحسان و ایتاء ذى القربى و ینهى عن الفحشاء و ان الله یاءمر بالعدل و  :و قول او الجاهلین

فاعف عنهم و اصفح ان الله یحب  و و اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور و المنكر

 ولیعفوا ولیصفحوا اءلا تحبون اءن یغفر الله لكم و المحسنین

ت ، پس ، از او و تهذیب مقصود اول بوده اس تأدیبو پیغمبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( در 

شد و به سبب آن ادب یافت ، و مردم را با  تأدیببر همه خلق نور فایض شد؛ زیرا او به قرآن 

پس او خلق را در محاسن  بعثت لاتمم مكارم الاخلاق» : قرآن راهنما شد. و براى آن گفت

وى ثنا اخلاق ترغیب کرد. آنگاه چون بارى تعالى حسن خلق او را به درجه کمال رسانید، بر 

گفت و فرمود: و انك لعلى خلق عظیم . پس پاکى و دورى از عیب وى راست که شان وى در 

 . غایت عظمت است و احسان وى در نهایت کمال

بیان جمله اى از محاسن اخلاق او )صلى الله علیه و آله و سلم (. که یكى از علما جمع فرموده 

)صلى الله علیه و آله و سلم ( حلیمترین مردمان  است و از اخبار التقاط کرده و گفته که پیغمبر

بود و دلیرتر و عادلتر و عفیفتر، هرگز دست او نبسوده است دست زنى که در ملك او یا نكاح او 

یا خویشاوند او یا محرم او نبوده . او سخى تر مردمان بود. از آنچه خداى عزوجل بدو دادى جز 

خواسته نشدى که نه بدادى ، پس بر قوت یكساله خود قوت یكساله نگرفتى . و هیچ چیز از وى 

بازگشتى و از آن هم ایثار کردى ، تا بسى بودى که پیش از گذشتن سال محتاج شدى ، اگر 

چیزى دیگر به وى نرسیدى . و نعلین خود بدوختى ، و جامه را پیوند زدى ، و خدمت اهل خود 

چشم خود را در روى کسى ثابت نداشتى  به نفس خود کردى و شرمروى تر از همه مردمان بود،

. و دعوت آزاد و بنده را اجابت فرمودى . و هدیه قبول کردى ، اگر چه جرعه اى شیر بودى ، و 

بر آن مكافات فرمودى ، و از آن تناول نمودى ، و از اجابت مسكین ننگ نداشتى ، و براى 

شتندى که اگر طایفه اى را از پروردگار خود در خشم شدى ، نه براى خود. و بر وى عرضه دا

مشرکان با خود یار کردى مشرکان دیگر را استیصال توانستى کرد، و اصحاب او در آن حال در 

غایت قلّت بودند و محتاج بدان که یك آدمى به جمعشان در افزاید؛ با مسیس حاجت ، او آن 

 «. ما از مشرکان یارى نخواهیم» : معنى روا نداشت و گفت

م سه روز متوالى سیر نخوردى تا آنگاه که به لقاى خداى تعالى رسیدى ، از روى از نان گند

ایثار، نه از روى درویشى و بخل : دعوت ولیمه را اجابت فرمودى . و بیماران را بپرسیدى . و در 

جنازه ها حاضر شدى . و بنده خود را یا غیر بنده را بر مرکب پس خود بنشاندى . و بر آنچه 
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ز مرکبان برنشستى ، گاهى بر اسب ، و گاهى بر اشتر، و گاهى بر بغله شهبا، و میسر شدى ا

گاهى بر درازگوش ، و گاهى پیاده رفتى پاى برهنه . و براى عیادت بیماران تا اقصاى مدینه 

برفتى . و بوى خوش را دوست داشتى ، و بوى بد را کراهیت داشتى . و با درویشان همنشینى 

ن طعام خوردى . و اهل فضل را کرامت فرمودى . و اهل شرف را به نیكویى کردى . و با مسكینا

تاءلف نمودى و صلت رحم را به جاى آوردى . و بر کس جفا نكردى . و معذرت معذرت کننده 

قبول کردى و در مزاح خوض نمودى و جز حق نگفتى . بخندیدى بى قهقهه . و از اشتران و 

ز شیر ایشان بودى . و بندگان و پرستاران داشتى که در گوسفند دوشانیدى که قوت اهل او ا

خوردنى و پوشیدنى با ایشان برابر بودى . هیچ وقتى از اوقات او جز در کار خداى ، یا در چیزى 

که در صلاح نفس او از آن چاره نبودى ، نگذشتى . در باغهاى یاران خود برفتى . درویش را 

. و از پادشاهى براى ملك او نترسیدى ، و این و آن را به  براى درویشى و زمانت او حقیر نداشتى

 . خداى دعوت کردى بر یك طریق

و حق تعالى سیرت فاضله و سیاست کامله در ذات وى جمع گردانیده بود، با آنكه خواندن و 

نبشتن ندانست . در شهرهاى نادانى و صحراها، در تهیدستى و در رعایت گوسفندان نشو و نما 

خداى عزوجل وى را همه محاسن اخلاق بیاموخت ، و ترك فضول   مادر و پدر؛ پس  یافت ، بى

 .بدو تعلیم کرد

هرگز زنى و خدمتكارى را نفرین نفرمود. و در حرب وى را گفتند: یا رسول الله ، اگر مشرکان را 

لعنت فرمایى . گفت : مرا براى رحمت فرستاده است نه براى لعنت . و چون از وى 

دى که بر مسلمانى یا بر کافرى ، بعموم یا بخصوص ، دعاى بد گوید، از آن عدول درخواستن

نمودى و دعاى نیك گفتى ، و از بدیى که در حق او کردندى هرگز انتقام نكشیدى ، مگر آنكه 

حرمت الهى بودى . و هرگز کسى بر او نیامدى ، از آزاد یا بنده ، که نه در حاجت او قیام نمودى 

به حق آنكه او را به حق بعث فرموده ، که در چیزى که کراهیت داشتى مرا هرگز  . انس گفت :

نگفتى که چرا کردى ؛ هرگز جاى خفتن را عیب نكرد؛ اگر فراشى براى وى بگستردندى بخفتى 

 . ، و اگر نگستردندى بر زمین تكیه زدى

و از خویهاى او این بود که هر که را بدیدى به سلام ابتدا نمودى . و هر که براى حاجتى با وى 

بایستادى ، با او صبر کردى تا بازگردنده او بودى . و چون کسى را از یاران خود بدیدى مصافحه 

آغاز کردى ، پس دست او بگرفتى و انگشتان خود را با انگشتان او به هم بیامیختى . و 

رنخاستى و ننشستى مگر به ذکر حق تعالى . و کسى بر او ننشستى در حالى که در نماز بودى ب
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که نه نماز را تخفیف کردى و روى بدو آوردى و گفتى : حاجتى هست ؟ و چون از حاجت او 

فارغ شدى به نماز مسارعت نمودى . و جاى او از جاى اصحاب دانسته نشدى ؛ زیرا هر جایى که 

ى . و هرگز دیده نشد که میان یاران پاى دراز کردى چنانكه بر کسى جاى تنگ رسیدى بنشست

شدى و اکثر آنچه بنشستى برابر قبله بودى ، و کسى را که بر وى در آمدى کرامت فرمودى ، تا 

بدان حد که بسى بودى که جامه خود بگستردى براى آن کس که با وى قرابتى و رضاعى 

دى و بالشى که زیر او بودى بر درآینده ایثار نمودى . چنانكه شنیدن نداشتى و او را بر آن نشانی

و گفتن و لطف مجلس او و روى آوردن او همه همنشینان را بودى . و مجلس او مع ذلك 

فبما رحمه من الله لنت لهم و لو  : مجلس شرم و صبر و تواضع و امانت بود. و حق تعالى گفت

و یاران را به کنیت خواندى براى اکرام و استمالت  لكکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حو

او را به کنیت خواندى   دلهاى ایشان . و کسى را که کنیت نبودى کنیت معین فرمودى ، پس 

براى اکرام . و دورترین مردمان بود از خشم ، و نزدیكترین ایشان به رضا. و مهربانترین ایشان 

ین ایشان . و در مجلس او آوازها بلند نشدى و چون از بود در حق مردمان و بهترین و سودمندتر

سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب  : برخاستى گفتى  مجلس 

  الیك

بیان سخن او )صلى الله علیه و آله و سلم ( و خنده او. پیغمبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( در 

مان بود. و گفتى : من فصیحتر عربم ، و اهل بهشت بر لغت سخن فصیحترین و شیرینترین مرد

محمد سخن گویند. و اندك سخن و نرم گفتار بود، و چون در سخن آمدى بسیار نگفتى ، و 

 .سخن او چون مهره هایى بود که در سلك کشیده شود

ر آن گفته اند که سخن او کوتاهترین سخن هاى مردان بود، و با کوتاهى سخن کل مراد خو را د

جمع کردى . و کلمات جامع گفتى بى افراط و تفریط، و میان دو سخن توقف نمودى ، چنانكه 

شنونده آن را یاد گرفتى و بسیار خاموش بودى ، در غیر حاجت سخن نگفتى ، و منكر بر زبان 

نراندى ، و در خشم و خشنودى جز حق بر لفظ وى نرفتى ، و از کسى که سخن بد گفتى 

، و اگر در سخن مضطر شدى به گفتن چیزى که آن را کراهیت داشتى ، به اعراض نمودى 

کنایت یاد کردى و چون خاموش شدى همنشینان او سخن گفتندى ، و به جد و نصیحت پند 

دادى و تبسم و خنده او در روى اصحاب بیش از دیگر مردمان بود، و تعجب او در سخن ایشان 

افزونتر. و گاهى بودى که چنان بخندیدى که دندانهاى  زایدتر بود، و آمیختن نفس او بدیشان

خرد او پیدا آمدى ، و خندیدن یاران پیش او تبسم بودى ، از روى اقتداى بر او و بزرگداشت او. 
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گفته اند: او بسیار تبسمترین و خوشدلترین مردمان بودى تا آنگاه که قرآن بر وى نازل گشتى ، 

به خطبه اى موعظه گفتى ، اگر پند دادى بجد دادى ، و اگر در یا ذکر قیامت پیش او برفتى ، یا 

 .خشم شدى جز براى خداى تعالى در خشم نشدى ؛ و همچنین بودى در همه کارهاى خود

بیان اخلاق و آداب او )صلى الله علیه و آله و سلم ( در طعام . پیغامبر )صلى الله علیه و آله و 

وست ترین طعام نزدیك او آن بودى که بر آن دستها سلم ( آنچه بیافتى تناول کردى . و د

بسم الله اللهم اجعلها نعمه مشكوره نصل  : بسیار وارد شدى . و چون خوان نهاده شدى گفتى

و بسیار بودى که چون به چیز خوردن نشستى ، هر دو زانو و قدم را فراهم  بها نعمه الجنه

ى زانوى دیگر و یك قدم بالاى قدم دیگر بودى . آوردى ، چنانكه نمازکننده الا آنكه زانویش بالا

و غذاى گرم نخوردى و  .العبد  اءنا عبد آکل کما یاءکل العبد، و اءجلس کما یجلس  : و گفتى

و از نزدیك خود خوردى . و  انه غیر ذى برکه ، و ان الله تعالى لم یطعمنا نارا، فابردوه : گفتى

که به انگشت چهارم استعانت نمودى . و هرگز  به سه انگشت تناول فرمودى ، و بسى بودى

طعامى را ننكوهیدى ، اگر او را خوش آمدى بخوردى ، و اگر خوش نیامدى بگذاشتى ، و اگر 

اللهم  : کراهیت داشتى به نزدیك دیگرى مكروه نگردانیدى . و چون از طعام فارغ شدى بگفتى

و آب  ور و لا مودع و لا مستغنى عنهلك الحمد، اطعمت و اشبعت و ارویت ، لك الحمد غیر مكف

به سه نوبت بخوردى ، و در اول آن سه تسمیه گفتى ، و در آخر آن سه تحمید گفتى و آب را 

بمكیدى مكیدنى ، و بنهیب نخوردى ، و آوندى بر آن آوردند که در آن انگبین بود و شیر، از 

ورش در یك آوند. پس گفت که خوردن آن ابا نمود و گفت : دو شربت در یك دفعت ، و دو نانخ

حرام نمى کنم ، ولیكن فخر کردن را و حساب کردن را به فضول دنیا در فردا کراهیت دارم و 

تواضع را دوست دارم ؛ چه کسى که براى خداى تواضع کند، خداى عزوجل وى را بلند گرداند. 

ردى و قبول کردى و بدادندى بخو  از ایشان اهل خانه طعام نخواستى و تشهى ننمودى ؛ اگرش 

 . بستدى . بسى بودى که برخاستى و طعام و شراب خود از اهل خانه بستدى

بیان آداب و اخلاق او )صلى الله علیه و آله و سلم ( در لباس . پیغامبر )صلى الله علیه و آله و 

جامه هاى سلم ( آنچه یافتى از جامه ها بپوشیدى ، از ازار و ردا و یا پیراهن و جبه و غیر آن . 

سبز او را خوش آمدى . و بیشتر جامه او سفید بودى ، و گفت : زندگان را از سفید بپوشانید و 

الحمد لله الذى  : مردگان را از آن کفن سازید. و چون جامه پوشیدى از راست پوشیدى و گفتى

و بر  و چون جامه بكشیدى از چپ کشیدى ، کسانى ما اءوارى به عورتى و اءتجمل به فى الناس

 . بوریابى که زیر آن چیز دیگرى نبودى بخفتى
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بیان عفو او )صلى الله علیه و آله و سلم ( با قدرت . پیغامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( 

حلیمتر مردمان بود، و در عفو با قدرت راغبتر، تا به حدى که روزى قلاده هاى زر و نقره به 

خود قسمت کرد. پس مردى از اهل بادیه برخاست و  خدمت وى بردند و او آن را میان یاران

گفت : اى محمد، اگر خداى عزوجل تو را عدل فرموده است ، نمى بینم که عدل مى کنى . 

پیغامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( گفت : ویحك ، فمن یعدل علیك بعدى ؟ و جابر روایت 

جامه بلال ، مردى وى را گفت : اى کرد که پیغامبر روز حنین نقره به مردمان مى داد در 

ویحك ، فمن یعدل اذا لم اعدل ؟ فقد خبت اذا و خسرت ان  : پیغامبر خداى ، عدل کن . گفت

و پیغامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( در حربى بود، و در حالى که مسلمانان از  کنت لا اعدل

لى الله علیه و آله و سلم ( بایستاد و وى غافل بودند، مردى با شمشیر بیامد و بر سر پیغامبر )ص

گفت : که نگاه دارد تو را از من ؟ گفت : خداى عزوجل . شمشیر از دست آن مرد بیفتاد. 

پیغامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( شمشیر وى را بر گرفت و گفت : تو را از من که نگاه دارد؟ 

لیه و آله و سلم ( گفت : بگو اشهد ان لا اله گفت ، بهترین گیرنده اى باش . پیغامبر )صلى الله ع

الا الله او گفت : نگویم ، الا آن است که با تو کارزار نكنم و با تو نباشم و با قومى که با تو قتال 

کنند هم نباشم . پیغامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( وى را بگذاشت . و او به قوم خود پیوست 

د شما آمده ام . و پیغامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( قسمتى و گفت : از بهترین مردمان نز

کردى ، و مردى از انصار گفت : که این قسمتى است که براى رضاى خداى تعالى نیست . آن را 

بر پیغامبر گفتند، روى او سرخ گشت و گفت : رحمت خداى بر برادرم موسى باد، که او را بیش 

 .از این برنجانیدند و صبر کرد

بیان اغضاى او )صلى الله علیه و آله و سلم ( بر آنچه کراهیت داشت . پیغامبر )صلى الله علیه و 

آله و سلم ( در مشافهت کس را چیزى نگفتى که کراهیت داد. مردى به خدمت وى آمد با جامه 

زرد که آن را کراهیت مى داشت ، و او را چیزى نگفت تا آنگاه که بیرون رفت ، پس بعضى 

مان را گفت : اگر وى را بگویید که این زردى بگذارد نیكو باشد. و اعرابیى در مسجد کمیز مرد

 پس گفت » لا تزرموه» : کرد در حضور او، صحابه قصد آن کردند که وى را ادب کنند، گفت

و در روایت دیگر آمده است : قربوا  ان هذه المساجد لا تصلح لشى ء من القذر و البول و الخلاء :

 . تنفرواو لا

و روزى اعرابیى بیامد و از وى چیزى درخواست و او را بداد، پس گفت : در حق تو احسان کردم 

؟ اعرابى گفت : نه احسان کردى و نه اجمال . مسلمانان از این سخن در خشم شدند و قصد وى 
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در خانه کردند، پیغامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( گفت : دست باز دارید. پس برخاست و 

رفت ، و اعرابى را بخواند و در عطاى خود مزید فرمود. پس گفت : نیكو کردم ؟ گفت : آرى . 

انك قلت ما قلت ، و فى نفس  : خداى عزوجل تو و اهل و عشیره تو به خیر کناد. پیغامبر گفت

اصحابى شى ء من ذلك ، فان اءحببت فقل بین ایدیهم ما قلت بین یدى حتى یذهب من 

گفت : چنین کنم . و چون روز دیگر بود، با شبانگاه آن روز، بیامد.  ما فیها علیك صدورهم

پیغامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( گفت : این اعرابى کلمه اى گفت ، ما او را مزید فرمودیم ، 

گفت : راضى شدم ، اعرابى گفت : همچنین است که مى گویى ، خداى عزوجل تو و اهل و 

خیر کناد. پیغامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( گفت : داستان من و داستان این  عشیره تو به

اعرابى چون داستان مردى است که ناقه اى داشت و از او برمید، و مردمان از پس وى برفتند، و 

از ایشان جز رمیدن ناقه زیادت نشد. پس صاحب ناقه گفت که مرا با ناقه من بگذارید که من بر 

ترم و به حال او داناترم . پس قدرى از گیاه زمین براى او به دست گرفت و او را باز او رفیق

گردانید و هوى هوى مى گفت تا بیامد، پس بگرفت و بخوابانیدش و پالان بر پشت وى نهاد و 

بر نشست . و من اگر به شما بگذاشتمى آن ساعت که او گفت آنچه گفت ، شما او را بكشتیدى 

 . فتىو او در آتش ر

بیان سخاوت وجود او )صلى الله علیه و آله و سلم (. پیغامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( 

جوانمردترین و سخیترین مردمان بود. وجود او در ماه رمضان چون بادِ وَزان بودى . هیچ چیزى 

دمان نگاه نداشتى و على )علیه السلام ( چون پیغامبر را صفت کردى گفتى : جوانمردترین مر

بود و پردلترین ایشان و راستگوترین و باوفاترین ایشان . و نرم جانبتر و کریم عشرت تر از همه 

بود؛ هر که او را ناگاه بدیدى بترسیدى ، و هر که با او مخالطتى اتفاق افتادى و معرفتى حاصل 

. هرگز از  شدى دوست وى گشتى ؛ صفت کننده او گوید: پیش از او و پس از او مثل او ندیده ام

بر زبان وى رود. و نود هزار درهم بر وى آوردند، آن را بر  «لا» وى چیزى خواسته نشد که

 .حصیرى ریخت و قسمت کردن گرفت ، و هیچ سائلى را رد نفرمود تا از آن فارغ شد

و مردى به خدمت وى آمد و چیزى درخواست ، گفت : نزدیك من چیزى نیست ، و لیكن بخر 

کن ، هرگاه که چیزى به من رسد به تو دهم . عمر گفت : آنچه مقدور تو نیست  و بر من حوالت

خداى عزوجل تو را تكلیف نفرموده است . پیغامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( آن سخن را 

کراهیت داشت . پس آن مرد گفت : بده و از خداوند عرش براى کم دادن مترس . پیغامبر 

 .پدید آمد  سلم ( تبسم فرمود، و اثر شادى در روى مبارکش )صلى الله علیه و آله و 
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بیان شجاعت او )صلى الله علیه و آله و سلم (. پیغامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( دلیرتر 

مردمان و شجاع ترین ایشان بود. على )علیه السلام ( گفت که روز بدر خود را دیدم در حالى که 

به دشمن او بود، و باءس او در آن روز از همه قویتر   نزدیكترین کس به پیغامبر مى پناهیدم ، و 

بودى . و آمده است که اندك سخن بود. و در جنگ قویتر از همه مردمان بودى . و شجاع آن 

بودى که در حرب بدر بدو نزدیك شدى ، براى آنكه او به دشمن نزدیك بودى . و سخت   کس 

 :ان به وى محیط شدندى گفتىحمله بودى . و چون روز حنین مشرک
 انا ابن عبدالمطلب   انا النبى لا کذب

 

 .و آن روز هیچ کس با شدت تر از او دیده نشد

بیان تواضع او )صلى الله علیه و آله و سلم (. پیغامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( با علو منصب 

بودى بر نشستى ، و مع ذلك خود متواضعترین مردمان بود. بر درازگوشى که گلیمى بر آن 

دیگرى را پس خود بنشاندى . و بیمار را بپرسیدى ، و جنازه ها را مشایعت نمودى ، و دعوت 

بنده را اجابت فرمودى ، نعلین بدوختى ، و جامه را به یكدیگر پیوند زدى ، و در خانه خود با 

تندى ، بدانچه دانسته بودند اهل خود در حاجتى که بودى کار کردى . و یاران او براى او برنخاس

که او کراهیت دارد. و چون بر کودکان بگذشتى سلام گفتى . و مردى را پیش وى آوردند، از 

هون علیك فلست بملك ، انما اءنا ابن امراءه من  : هیبت او لرزه بدان مرد افتاد، پس گفت

ه چنان شدى که یكى و میان یاران خود نشستى ، و با ایشان آمیخت قریش کانت تاءکل القدید

از ایشان است . پس اگر غریبى بیامدى او را از میان ایشان نشناختى تا آنگاه که بپرسیدى . پس 

از آن از وى درخواستند که در جایى نشیند که غربا وى را بشناسند، پس دکانى از گل براى وى 

که آن بر تو آسانتر بنا کردند، و بر آن مى نشستى . و عایشه گفت : تكیه زده تناول فرماى 

بل آکل  : باشد، پس سر نشیب کرد تا آنكه نزدیك بود که پیشانى او بر زمین رسد، پس گفت

 کما یاءکل العبد و اءجلس کما یجلس العبد

و هیچ کس از یاران او و غیر ایشان وى را نخواندى مگر گفتى : لبیك . و چون با مردمان 

، با ایشان در آن معانى موافقت نمودى ؛ و اگر در نشستى : اگر در معنى آخرت سخن گفتندى 

معانى طعام و شراب خوض کردندى ، با ایشان سخن گفتى ؛ و اگر در کار دنیا سخن گفتندى ، 

از راه رفق و تواضع با ایشان سخن گفتى و گاه گاه پیش او شعرها خواندندى و از کارهاى 
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موافقت تبسم فرمودى ، و ایشان را جز از  جاهلیت یاد کردندى و بخندیدندى و او نیز بر سبیل

)... حرامى باز نداشتى
01) 

 ادب امامان علیهم السلام -33

 : على )علیه السلام ( نقل شده استامیرالمؤمنین از حضرت 

لیه و آله و سلم ( وارد شدم و او در یكى از حجره هایش بود. ابتدا روزى بر پیامبر )صلى الله ع

اذن ورود خواستم ، حضرت اذن ورود داد و من وارد شدم ، سپس فرمود: یا على خانه ، خانه 

توست و نیاز به اجازه نیست . گفتم : یا رسول الله ، دوست داشتم اجازه بگیرم . پیامبر فرمود: یا 

). رى که خدا دوست دارد و ادب الهى را رعایت کردىعلى چیزى را دوست دا
09) 

امام حسین )علیه السلام ( به احترام امام حسن )علیه السلام ( هیچ گاه در حضور او لب به 

د بن حنیفه در محضر امام حسین )علیه السلام ( به سخن نمى گشود. همین طور برادرش محم

). احترام او سخن نمى گفت
12) 

 :على )علیه السلام ( مى فرماید

سلم ( مرا ابوالحسین ، و  حسن )علیه السلام ( در زمان حیات رسول خدا )صلى الله علیه و آله و

حسین )علیه السلام ( مرا ابوالحسن صدا مى کرد و آن دو پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( 

).را پدر خطاب مى کردند. هنگامى که رسول خدا از دنیا رفت مرا پدر صدا مى کردند
13) 

کنیزى شاخه گلى براى امام حسن )علیه السلام ( آورد، امام فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم . 

اءدبنا الله تعالى ، فقال  :سوال شد چرا در مقابل یك شاخه گل او را آزاد کردى ؟ حضرت فرمود

 (10)ها اعتاقها: و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها... و کان اءحسن من

 :امام زین العابدین )علیه السلام ( فرمود

به شدت بیمار شدم . پدرم فرمود: چه میل دارى ؟ گفتم : میل دارم از جمله کسانى باشم که 

ن در نظر گرفته چیزى را پیشنهاد نكنم ؛ یعنى به انتخاب او در مقابل آنچه پروردگارم براى م

راضى باشم . پدرم فرمود: آفرین بر تو که شبیه ابراهیم خلیل )علیه السلام ( هستى ، هنگامى 

که او در میان آتش بود جبرئیل گفت : چه نیاز دارى ؟ ابراهیم )علیه السلام ( فرمود: چیزى به 

). ، او خودش مرا کفایت مى کند و بهترین وکیل استپروردگارم پیشنهاد نمى کنم 
11) 
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 : از امام صادق )علیه السلام ( روایت شده است

خطبه بخوان حضرت على )علیه السلام ( به امام حسن )علیه السلام ( فرمود: پسرم ، برخیز و 

)سخنرانى کن ( تا سخنت را بشنوم . حضرت فرمود: اى پدر، چگونه سخن بگویم و حال آنكه 

). من چهره ات را مى بینم و از شما حیا مى کنم
11) 

 نسیره معصومان در برابر بى ادبا -30

تحمل بى ادبى و تندخویى و درشتى دیگران یكى از نشانه هاى بزرگوارى انسان است . قرآن 

 (11)و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما :کریم یكى از ویژگیهاى عبادالرحمن را همین مى داند

امامان معصوم که مظهر بزرگوارى و ادب بودند همواره در برخورد با جاهلان به گونه اى رفتار 

 .مى کردند که جاهلان منقلب مى شدند و تحولى در عمق جانشان ایجاد مى شد

در ایامى که حضرت على )علیه السلام ( زمامدار کشور اسلامى بود گاه و بیگاه به بازار مى رفت 

 .کسبه تذکراتى مى داد و متخلفان را با شلاق تهدید مى کردو به مردم و 

را پرسید جواب   روزى هنگام عبور از بازار خرمافروشان کنیزى را گریان دید و علت گریه اش 

داد: من خدمتكار خانه اى هستم . از این مغازه خرما خریدم و به منزل بردم ولى آنها 

نپسندیدند، آورده ام که پس بدهم ، فروشنده قبول نمى کند. حضرت به مرد کاسب فرمود: این 

ست ، از خود اختیارى ندارد، شما خرما را بگیر و پولش را برگردان . مرد از حضرت خدمتكار ا

است . مرد خود امیرالمؤمنین خواست که در کار او دخالت نكند. به او گفتند: چه مى کنى ، این 

را باخت و رنگش پرید. فورا خرما را گرفت و پولش را پس داد. سپس خاضعانه به امام عرض 

ما اءرضانى عنك اذا وفیتهم  :، مرا ببخشید و از من راضى باشید. حضرت فرمودکرد: یا على 

). حقوقهم
11 ) 

 و اءکره اءن اءکون له مجیبا   و ذى سفه یواجهنى بجهل 

 زاد فى الاحراق طیباکعود    یزید سفاهه و اءزید حلما
نمى دارم . وى نادانى   بسا نابخرد که با من زبان به نادانى بگشاید و من گفتن پاسخ را خوش 

).فزاید و من دانایى ، همچون عود که به سوختن خوشبوتر شود
14) 

دى به نام عصام از شام به مدینه آمد، در مسجد مدینه مردى را دید با هیبت و جلال ، مر

نظرش را جلب کرد، گفت : این کیست آنجا نشسته ؟ گویا شخصیتى است . کسى گفت : 
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حسین بن على )علیهما السلام ( است . تا شنید او حسین بن على است ، آمد روبروى حضرت 

ا مى توانست حضرت امیر و خود آن حضرت را سب کرد و فحش داد. ایستاد و با کمال وقاحت ت

حضرت نگاهى به او کرد. در چهره اش خواند که او مردى اغفال شده است . همین که 

حرفهایش تمام شد فرمود: هل انت من اهل الشام ؟ گفت : بله . حضرت فرمود: مى دانم ، 

یبى ، مهمان ما هستى ، بیا منزل مهمان ما شامیان این جور هستند. بنابراین تو در شهر ما غر

باش ، تو را پذیرایى کنیم ، اگر آذوقه ات کم باشد به تو آذوقه مى دهیم ، این مرد مى گوید: 

). ناگهان حالتى به من دست داد دوست داشتم زمین شكافته شود به زمین فرو بروم
11) 

ابن اثیر مى گوید: امام موسى بن جعفر )علیه السلام (، بدان جهت کاظم )فرو برنده غضب ( نام 

).گرفت که همواره به کسانى که به او بدى مى کردند، نیكى مى نمود
19) 

  لیس الجمال باءثواب تزیننا      
 

  ان الجمال جمال العلم و الادب

 زیبایى نه به جامه اى است که خود بدان آراییم ؛ زیبایى ، زیبایى دانش و فرهنگ و ادب است

.(
12) 

 ثمرات و برکات ادب -31

ادب از ارزشمندترین سرمایه ها و میراثهاى حیات آدمى و منشا آثار و برکات بسیارى است . در 

 :اینجا به گوشه اى از آثار ادب اشاره مى شود

 .الف ( پوشش ضعفها

) حسن الادب یستر قبح النسب :السلام ( فرمودعلى )علیه 
13) 

 .ب ( کم شدن لغزشها

من کلف بالادب  :ادب موجب مصونیت از خطاها و لغزشها مى شود. على )علیه السلام ( فرمود

) قلت مساویه
10) 

 . ج ( حسن خلق

ادب موجب خوشرفتارى ، تهذیب اخلاق و اصلاح عادتهاى ناروا مى شود. على )علیه السلام ( 

) ثمره الادب حسن الخلق:فرمود
11) 

 . د( محبوبیت و مقبولیت اجتماعى
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از آثار ادب محبوبیت و مقبولیت اجتماعى است ؛ زیرا ادب مجموعه اى از رفتارهاى زیباست و 

 .رندزیبایى را همگان مى پسندند و انسان باادب را دوست دا

  ادب هاى تحصیل راه -31

 .الف ( توجه به زشتى برخى امور

ما اءدبنى احد،  :به حضرت عیسى )علیه السلام ( گفتند: چه کسى تو را ادب کرد حضرت فرمود

) رایت قبح الجهل فجانبته
11) 

 ا لنفسك تجنب ما کرهته من غیركمؤدبکفاك  :على )علیه السلام ( فرمودامیرالمؤمنین  نیز

(11) 

 لقمان را گفتند: ادب از که آموختى ؟ گفت : از بى ادبان ؛ هر چه از ایشان در نظرم ناپسند

). آمدى از فعل آن پرهیز کردمى
مثلا باید کم حرفى را از پر حرفان و بیهوده گویان الهام  (11

 گرفت ، بزرگوارى و کرامت نفس را از زشتى کار تنگ نظران و خسیس طبعان فرا گرفت . هیچ

کس زشتى و بدى را دوست ندارد. اگر از زشتیهاى دیگران ، آموختیم که به خوبیها روى آوریم 

اذا  :على )علیه السلام ( فرمودامیرالمؤمنین ، استاد اخلاق ما در درون خودمان نهفته است . 

) رایت فى غیرك خلقا ذمیما فتجنب من نفسك امثاله
14) 

 . ب ( بالا بردن علم و آگاهى

امیرالمؤمنین ادب از فهم سرشار و ادراك حقایق نشات مى گیرد و بى ادبى از جهل و نادانى . 

) اذا زاد علم الرجل زاد اءدبه :على )علیه السلام ( فرمود
11) 

 . ج ( همنشینى با عالمان و خوبان

 جالس العلماء یزدد علمك و یحسن ادبك و تزك نفسك :حضرت على )علیه السلام ( فرمود

جالس الابرار، فانك ان فعلت خیرا حمدوك ، و ان اخطات  (12)جالس الحلماء تزدد حلما (19)

) لم یعنفوك
) مجالسه الحكماء حیاه العقول ، و شفاء النفوس (13

10) 

در تهذیب نفس و تحصیل تقوا دارد. امام سجاد )علیه السلام  همنشینى با صالحان تاثیر شگفتى

) مجالس الصالحین داعیه الى الصلاح :( فرمود
11) 
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کسى همنشین شویم ؟ اصحاب حضرت عیسى )علیه السلام ( از او پرسیدند: اى روح الله ، با چه 

) من یذکرکم الله رویته و یزید فى عملكم منطقه و یرغبكم فى الاخره عمله :فرمود
11) 

 .متقابلا همنشینى با هواپرستان اثر سوء دارد

 ابعاد ادب -31

 خداوند متعال الف ( ادب در برابر

مهمترین نمود ادب ، ادب در برابر خداست . مسلمان باید بكوشد که در محضر پروردگار سبحان 

کمال ادب را رعایت و ادب حضور حضرت رب العالمین را حفظ و اسماء مقدس خداوند را با 

 .تعظیم و اجلال ذکر کند

سلم ( سلام ، و از دیدار آن حضرت نقل شده است که نوجوانى به پیامبر )صلى الله علیه و آله و 

 اظهار خوشحالى کرد. پیامبر فرمود: اى جوان آیا مرا دوست دارى ؟

 . عرض کرد: آرى به خدا سوگند یا رسول الله

 به اندازه چشمانت ؟ -

 .بیشتر-

 به قدر پدرت ؟ -

 .زیادتر -

 به قدر مادرت ؟ -

 .افزونتر -

 به اندازه خودت ؟ -

 . شما را بیشتر دوست دارم والله یا رسول الله -

 به اندازه خدا؟ -

الله ، الله ، الله ، اى پیامبر، این مقام نه براى توست و نه دیگرى ، زیرا من تو را دوست دارم  -

 .براى دوستى خدا

هكذا کونوا، احبوا الله لاحسانه الیكم و انعامه علیكم و  :پیامبر رو کرد به همراهان فرمود

) اءحبونى لحب الله
از دیدگاه پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( این نوجوان ، الگوى ادب  (11

 . در برابر خداوند متعال است
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گز لفظ مقدس هر  سید بن طاووس قدس سره که از بزرگترین علماى شیعه است در تالیفاتش 

الله را بدون پسوند جل جلاله ذکر نكرده است . امام خمینى قدس سره نیز نام خداوند را همواره 

).همراه متعال و سبحان و سایر صفات مى آورد
11) 

بر خداوند، ادب در مقام دعا و نیایش است . گاهى بى ادبى و جرات و از جمله شوون ادب در برا

جسارت دعا کننده در برابر خداوند، کاملا محسوس است و احیانا دیده شده است که خداى 

 . تعالى را تهدید مى کند که اگر دعایم را مستجاب نكنى چنین و چنان مى کنم

اشد اهتمام او به مراعات آداب محضر پروردگار و تر ب هر بنده اى که محبت الهى در دل او راسخ 

آراستن ظاهر و باطن بیشتر است و خود را همواره به گونه اى قرار مى دهد که محبوب به وى با 

چشم رضا بنگرد. و هر اندازه که قرب انسان به خداوند بیشتر باشد. رعایت جزئى ترین آداب در 

حضر پروردگار مى بیند باید آدابى را رعایت کند که نهاد او قوى تر است . کسى که خود را در م

 :به اختصار ذکر مى شود

 : همواره به خداوند متعال توجه داشته باشد و به دیگرى ملتفت نشود، در روایت است -3

ان العبد اذا قام الى الصلاه فانه بین یدى الرحمن فاذا التفت قال له الرب الى من تلتفت ؟ الى 

) یابن آدم اقبل الى فانا خیر لك ممن تلتفت الیهمن هو خیر لك منى ؟ 
14) 

اگر در درگاه الهى قرب و منزلتى یافت و مجال مناجاتى پیدا کرد، هرگز مرتبه خود را  -0

 .و دچار عجب و غرور نشود فراموش نكند و از حد عبودیت تجاوز ننماید

هر اندازه که سوال و خطاب از صورت امر و نهى و نفى دورتر باشد به ادب نزدیكتر  -1

است ، همان طور که حضرت ابراهیم )علیه السلام ( در مورد درخواست آمرزش و 

 غفور کرد: و من عصانى فانك  رحمت براى گنهكاران آمرانه دعا نكرد، بلكه عرض 

) رحیم
و نگفت : فاغفر لهم و ارحمهم . حضرت عیسى )علیه السلام ( نیز در  (11

مورد دفع عذاب از امت و درخواست آمرزش براى آنان خطاب خود را از صورت امر و 

فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك اءنت ان تعذبهم  : حفظ کرد و عرضه داشت نهى

) العزیز الحكیم
 . و عرض نكرد: لا تعذبهم و اغفر لهم (19
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 حضرت ایوب )علیه السلام ( نیز هنگام درخواست شفا و رحمت ، به صورت امر دعا نكرد و

) انى مسنى الضر و انت ارحم الراحمین :نگفت : ارحمنى ، بلكه عرض کرد
12) 

ءانت قلت للناس ...:حضرت عیسى )علیه السلام ( نیز در جواب پروردگار متعال که پرسید

) کرد: ان کنت قلته فقد علمته  عرض  (13)... من دون الله اتخذونى و امى الهین
و  (10

پروردگار  صورت نفى دورتر باشد و ادب محضر نگفتم ، تا از نگفت : من چنین چیزى

).بیشتر رعایت گردد
11) 

ندیدن خود و نام نبردن از خویش هنگام بیان نعمتى از نعمتهاى پروردگار. همان  -1

زویت لى الارض فاءریت مشارقها  :ى الله علیه و آله و سلم ( فرمودگونه که پیامبر )صل

 م .و نفرمود: من شرق و غرب عالم را دید (11)و مغاربها

).خواست نام خویش را نبرد تا به ادب نزدیك تر باشد
11) 

 ) ب ( ادب در برابر پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم

مسلمان باید مواظب باشد که عالیترین مرتبه ادب را در برابر مقام شامخ پیامبراکرم )صلى 

ت کند. ابوهارون مى گوید: من همنشین امام صادق )علیه الله علیه و آله و سلم ( مراعا

السلام ( بودم ، اتفاقا چند روزى توفیق تشرف حاصل نشد. بعد که شرفیاب شدم حضرت 

فرمود: اى ابوهارون ، چند روزى است که تو را ندیده ام عرض کردم : خداوند پسر بچه اى 

د: خداوند براى تو مبارك گرداند، به من عطا فرمود. امام صادق )علیه السلام ( فرمودن

نامش را چه گذاشتى ؟ عرض کردم : او را محمد نامیدم . حضرت سر را پایین آوردند و 

گفتند: محمد، محمد، محمد، به حدى که نزدیك بود پیشانى آن حضرت به زمین برسد. 

 :سپس فرمود

سول الله )صلى الله بنفسى و بولدى و باهلى و بابوى و باهل الارض کلهم جمیعا الفدا لر

علیه و آله و سلم ( لا تسبه و لا تضربه و لا تسى ء الیه ، و اعلم انه لیس فى الارض دار فیها 

) اسم محمد الا و هى تقدس کل یوم
11) 
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به مقام والاى پیامبر است که جزء تشهد و از واجبات نماز ذکر مقدس صلوات ، رمز ادب 

قرار داده شده است . علاوه بر آن مستحب است هر وقت انسان نام مقدس آن حضرت را 

).ذکر کرد یا شنید صلوات بفرستد
 :لاهورى مى گوید اقبال (14

  چون به نام مصطفى خوانم درود            
 

  از خجالت آب مى گردد وجود

  تا ندارى از محمد رنگ و بو            
 

  از درود خود میالا نام او

بنابراین ، بر عموم مومنان لازم است ، که در مورد آن حضرت نیز آدابى را رعایت و حشمت و 

 :کنند شكوه آن جناب را حفظ

مهمترین ادب آن است که انسان آن حضرت را همه جا حاضر و مراقب بداند؛ یعنى   -3

همان طور که خداوند همواره حاضر و آگاه بر همه احوال ظاهرى و باطنى است ، 

رسول اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( نیز بر ظاهر و باطن افراد آگاه و ناظر است ؛ 

آشكار آن حضرت شرم داشت و هیچ ادبى از آداب حضور  و باید از مخالفت پنهان و

 . آن جناب را نادیده نگرفت

هر مقام و منزلتى که صالحان به آن دست مى یابند به راهنمایى و هدایت آن حضرت  -0

تحقق یافته است ، و نباید به اندیشه کسى خطور کند که مسیر کمال و ولایت بى 

 . نیاز از مدد اوست

به آن بزرگوار، تبعیت کامل از سنت و سیره اوست . پیامبر )صلى  پس از اعتقاد کامل -1

من احیا سنتى قد اءمیتت بعدى کان له من الاجر مثل  :الله علیه و آله و سلم ( فرمود

 (11)من عمل بها من غیر اءن ینقص من اءجورهم شیئا

هر کس که با آن حضرت پیوند و خویشاوندى ظاهرى و معنوى دارد، نظیر سادات ،  -1

مومنان و عالمان دین را براى محبت به پیامبر دوست داشته باشد و تعظیم و احترام 

 .کند

در همه حالات ، چه در اعتقاد چه قول چه عمل ، تعظیم و تكریم پیامبر )صلى الله  -1

لتؤ منوا بالله  :و سلم ( را با تعظیم خداوند مقرون کند، خداوند مى فرمایدعلیه و آله 

)... و رسوله و تعزروه و توقروه
19) 
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ل اطیعوا الله و اطیعوا ق :باید اطاعت آن حضرت را ملازم با اطاعت پروردگار دانست که فرمود

)... الرسول
زیرا ایمان به خداوند و یگانگى او بدون ایمان به پیامبر )صلى الله علیه و آله و  (42

همان طور که نام خداوند در سلم ( و اقرار به رسالت آن حضرت صحیح و مقبول نیست . و 

گفتار و نوشتار با تقدیس و تنزیه و تعظیم یاد مى شود باید نام پیامبر )صلى الله علیه و آله و 

سلم ( نیز با صلوات و سلام و با عظمت برده شود. محدث قمى قدس سره در سرگذشت امام 

 :صادق )علیه السلام ( مى نویسد

مجالست و کثیر الفوائد بود. هرگاه مى خواست بگوید: و آن جناب کثیر الحدیث و خوش  ...

تغییر مى کرد؛ گاهى سبز مى گشت و   قال رسول الله )صلى الله علیه و آله و سلم ( رنگش 

 ...گاهى زرد، بحدى که نمى شناخت او را کسى که مى شناخت او را

و توقیر او از مولف گوید که خوب تامل کن در حال حضرت صادق )علیه السلام ( در تعظیم 

رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم ( که در وقت نقل حدیث از آن حضرت و بردن اسم 

شریف آن جناب ، چگونه حالش تغییر مى کرد، با آنكه پسر پیغمبر و پاره تن اوست ، پس یاد 

ذکر  بگیر این را و با نهایت تعظیم اسم مبارك حضرت رسول )صلى الله علیه و آله و سلم ( را

کن و صلوات بعد از اسم مبارکش بفرست و اگر اسم شریفش را در جایى نوشتى ، صلوات را 

 بدون رمز و اشاره ، بعد از اسم مبارکش بنویس و مانند بعضى از محرومین از سعادت به رمز

و نحو آن اکتفا مكن ؛ بلكه بدون طهارت اسم مبارکش را مگو و ننویس  » صلعم» و یا » ص»

اینها باز از حضرت معذرت بخواه که در وظیفه خود کوتاهى نمودى ، و به زبان عجز و  و با همه

 :لابه بگو

  هزار مرتبه شویم دهان به مشك و گلاب      
 

 هنوز نام تو بردن کمال بى ادبى است
(43)

  

 ج ( ادب در برابر امامان معصوم علیهم السلام

از وظایف مهم ، مراعات ادب با امامان معصوم است . کسانى که به مقام والاى اهل بیت پیامبر و 

ائمه طاهرین عارفند، در برابر مقام بلند و مرتبه رفیع آنان عرض ادب مى کنند. باید نخست 

شناخت که بعد از طى این مرحله به طور طبیعى انسان در  مقام بلند و ملكوتى آن بزرگواران را

 .برابر آنان خاضع خواهد شد
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براى شناخت امامان علیهم السلام ، پس از آیات کریمه قرآنى ، زیارت جامعه کبیره ، منبعى 

مطمئن است و شان والاى اهل بیت را به وضوح و روشنى ترسیم مى کند. در این زیارت شریفه 

 : مى خوانیم

موالى لا اءحصى ثناءکم و لا اءبلغ من المدح کنهكم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و  -

 .هداه الابرار و حجج الجبار

کلامكم نور و امرکم رشد و وصیتكم التقوى و فعلكم الخیر و عادتكم الاحسان و سجیتكم  -

علم و حلم و حزم ، ان ذکر  الكرم و شانكم الحق و الصدق و الرفق و قولكم حكم و حتم و رایكم

 الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و ماءواه و منتهاه

یونس بن یعقوب مى گوید: گروهى از اصحاب حضرت صادق )علیه السلام ( مانند حمران بن 

اعین و هشام بن سالم و هشام بن حكم ، که جوان بود، در خدمت آن حضرت بودند. امام صادق 

 -دانشمند مخالف  -فرمود: اى هشام ، به من خبر نمى دهى که با عمروبن عبید )علیه السلام (

چه کردى و چگونه با او مباحثه نمودى ؟ هشام عرض کرد: اى زاده پیامبرت من حیا مى کنم 

که در حضورتان سخن بگویم و زبان من توان سخن گفتن در حضور شما را ندارد. حضرت 

 .لوافرمود: اذا اءمرتكم بشى ء فافع

).از این رو هشام بن حكم جریان مناظره موفق خود با عمروبن عبید را بیان کرد
40) 

محمد بن حسن عمار مى گوید: دو سال در مدینه خدمت حضرت على بن جعفر )علیه السلام 

امام کاظم  -ماندم تا روایاتى را که از برادرش  -ضرت موسى بن جعفر )علیه السلام (فرزند ح -(

شنیده بود بنویسم . روزى در خدمت آن بزرگوار نشسته بودم که حضرت جواد  -)علیه السلام (

)علیه السلام ( وارد شد. در این هنگام على بن جعفر بدون کفش و ردا برخاست و دست امام 

و تعظیم کرد. امام جواد فرمود: یا عم اجلس رحمك الله . على بن جعفر علیهم  جواد را بوسید

السلام عرض کرد: یا سیدى کیف اءجلس و اءنت قائم ؟ پس از اینكه على بن جعفر )علیهما 

السلام ( بازگشت ، اطرافیان وى را سرزنش کردند که تو عموى پدر او هستى ، و اینچنین براى 

لى بن جعفر )علیه السلام ( فرمود: ساکت باشید و آنگاه محاسن خود را او تعظیم مى کنى ؟ ع

 : به دست گرفت و گفت
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 -امامت  -وقتى خداوند این محاسن سفید مرا اهلیت نداده ، و این جوان را در آن جایگاه رفیع 

ما، بلكه قرار داده ، آیا من فضیلت و مقام بلند او را انكار کنم ؟ پناه مى برم به خدا از گفتار ش

). من عبد و بنده اى براى او هستم
41) 

 د( ادب در برابر کتابهاى دینى

همان گونه که قرآن کریم ، مورد احترام و تعظیم است کتابهاى دینى نیز شایسته تكریمند؛ زیرا 

نیز حاوى آیات کریمه و احكام الهى و معارف اسلامى هستند. بنابراین ، باید احترام  این کتب

 .این کتابها را مراعات نمود

معروف است که مرحوم آیه الله بروجردى قدس سره هرگز در کتابخانه خود نمى خوابید بلكه 

رده باشد و مى براى استراحت به اتاق دیگر مى رفت تا کمال ادب کتابهاى دینى را مراعات ک

 . فرمود: در تمام عمرم در اتاقى که کتب حدیث باشد، نخوابیده ام

 :مرحوم محدث قمى در شرح حال فاضل دربندى مى گوید

آن مرحوم کتب حدیث و علمى را زیاد احترام مى کرد به نحوى که هر وقت تهذیب شیخ 

ى سر مى گذاشت و مى گفت طوسى و امثال آن را بر مى داشت مانند کلام الله مى بوسید و رو

).: کتب اخبار مانند قرآن محترمند
41) 

مرحوم محدث قمى بدون وضو و طهارت ، حتى دست به جلد کتاب حدیث نمى زد چه رسد به 

رو به  مؤدباصل جملات حدیث . و هرگاه مى خواست حدیث مطالعه کند یا بنویسد با وضو و 

).را آغاز مى کرد  قبله مى نشست و کارش 
41) 

 ه ( ادب در برابر علما و بزرگان

) عظم العالم لعلمه و دع منازعته امام کاظم )علیه السلام ( فرمود
على امیرالمؤمنین نیز  (41

) فرمود: من وقر عالما فقد وقر ربه)علیه السلام ( 
44). 

از وحید بهبهانى ، آن عالم جلیل القدر، پرسیدند که چگونه به این مقام رسیده اى ؟ فرمود: اگر 

). راى علماى اسلام قائل بودمبه جایى رسیده ام ، مرهون احترامى است که ب
41) 

مرحوم آیه الله بروجردى قدس سره در مسجد بالاسر مرقد مطهر حضرت معصومه )علیه السلام 

شاگردان او به قبر مرحوم آیه ( تدریس مى کرد. یكى از روزها هنگام درس متوجه شد یكى از 
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سره تكیه داده است ، با تندى به او گفت : آقا به قبر تكیه   الله حاج شیخ عبدالكریم قدس 

).نكنید، این بزرگان براى اسلام زحمت کشیده اند، به آنان احترام بگزارید
49) 

 .در اینجا به گوشه اى از آداب احترام به علما اشاره مى شود

یك : تكذیب نكردن . گفته علما را به صرف اینكه با عقیده شما جور در نمى آید، تكذیب نكنید. 

 )علیه السلام (امیرالمؤمنین 

) قال فلان و قال فلان خلافا لقوله :فرمود: در برابر عالم زیاد نگویید
12) 

 (13)اذا رایت عالما فكن له خادما :دو: خدمت کردن . حضرت على )علیه السلام ( فرمود

من زار عالما فكانما زارنى ، و  :سه : دیدار و زیارت . پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

) من صافح عالما فكانما صافحنى ، و من جالس عالما فكانما جالسنى
10) 

 :بیشتر شنیدن . امام باقر )علیه السلام ( فرمود چهار:

اذا جلست الى عالم فكن على اءن تسمع اءحرص منك على اءن تقول ، و تعلم حسن الاستماع 

) کما تتعلم حسن القول ، و لا تقطع على اءحد حدیثه
11) 

 و( ادب با مردم

زندگى انسانى نیاز به اصول و ضوابطى دارد که مراعات آن اصول ، سعادت و رفاه جامعه را 

ت ، که به نمونه تامین مى کند. مهمترین این ضوابط، ادب انسانى و رعایت احترام دیگران اس

 :هایى از آن اشاره مى شود

یك : ملایمت و مهربانى . یكى از دستورهاى اجتماعى اسلام ملایمت و مهربانى با مردم 

فبما  :مسلمان است . قرآن درباره اخلاق پیامبر اسلام )صلى الله علیه و آله و سلم ( مى فرماید

) نفضوا من حولكرحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا
11) 

در این آیه تصریح شده است که مهربانى و ملایمت رسول خدا یكى از علل توجه مردم به آن 

 .د شدحضرت بود و بدون تردید این صفت در هر کس باشد دلها به سویش متمایل خواه
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تلین جناحك و  :از امام صادق )علیه السلام ( پرسیدند: حسن خلق چیست ؟ حضرت فرمود

) تطیب کلامك و تلقى اءخاك ببشر حسن
سیره معصومان سرشار است از برخوردهاى نرم  (11

 . ه در برابر بى ادبانو سازند

دو: احسان . احسان عبارت از نیكى و خیر رساندن به دیگران ، بدون انتظار پاداش متقابل است 

. این فضیلت اخلاقى و انسانى یكى از کارآمدترین و جذاب ترین فضایل براى جذب مردم است . 

) الانسان عبید الاحسان :على )علیه السلام ( فرمود
) و بالاحسان تملك القلوب (11

طلبه  (14

 کردم :  گفتگو عرض یدم ، در بین اى مى گفت : به خدمت مرحوم آیه الله مرعشى رس

جمعى از طلاب در سیستان و بلوچستان به تبلیغ مشغول هستند. توصیه شما براى آنان 

)! چیست ؟ ایشان فرمودند: احسان ، احسان ، احسان
11) 

یكى دیگر از عوامل اساسى جذب مردم به شمار مى رود. انسان با سه : خوشرویى . خوشرویى 

حسن خلق و روى گشاده مى تواند بذر محبت را در سرزمین دلها بیفشاند. على )علیه السلام ( 

). فرمود: البشاشه حباله الموده
19) 

باموالكم فسعوهم   انكم لن تسعوا الناس  :همچنین پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

) باخلاقكم
92) 

) به  فوس من حسن خلقه کثر محبوه و اءنست الن : در روایت دیگر آمده است
93) 

از بررسى زندگى معصومان علیهم السلام ، بویژه پیامبر اسلام و ائمه ، استفاده مى شود که آن 

لق بهره مى بزرگواران براى رسیدن به هدفهاى تربیتى خود، از اخلاق اجتماعى و حسن خ

 با مردم چنان بود که در عمق جان گرفته اند. شیوه رفتار آنان

 . مردم نفوذ مى کردند. قرآن مى فرماید: انك لعلى خلق عظیم

چهار: نادیده انگاشتن لغزشها. تغافل و خود را بى خبر وانمود کردن از گناهان و لغزشهاى 

من اشرف افعال  :السلام ( فرمود دیگران یكى از زمینه هاى جذب مردم است . على )علیه

) الكریم تغافله عما یعلم
90) 
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پنج : چشم پوشى . یكى از زمینه هاى مردم دارى چشم پوشى از خطاهاى دیگران است ، قرآن 

) الا تحبون ان یغفر الله لكمولیعفوا ولیصفحوا  :مى فرماید
باید با بزرگوارى از اشتباهات  (91

دیگران بگذریم . روشن است که چنین رفتارى دلها را به هم نزدیك مى کند. گذشت و نادیده 

ه جلب محبت است و دیگران را خوشبین مى سازد. امام سجاد گرفتن لغزشهاى دیگران زمین

 :)علیه السلام ( در دعاى مكارم الاخلاق از خداوند این گونه مى طلبد

اللهم صل على محمد و آل محمد، و سددنى لان اءعارض من غشنى بالنصح ، و اجزى من 

و اخالف من اغتابنى الى  هجرنى بالبر، و اثیب من حرمنى بالبذل ، و اکافى من قطعنى بالصله ،

) حسن الذکر، و اءن اءشكر الحسنه ، و اءغضى عن السیئه
91) 

مى آید که زمینه   شش : حلم و بردبارى . گاهى در برخورد و معاشرت با مردم شرایطى پیش 

ضب فراهم مى شود. در چنین شرایطى ، به نیروى کنترل کننده اى نیاز است که جلو خشم و غ

بازتابهاى تند را بگیرد. آنچه مى تواند انسان را در آن حالت هیجانى حفظ کند و شعله هاى 

نیز  «بالحلم تكثر الانصار» :خشم او را فرو نشاند صفت حلم است . على )علیه السلام ( فرمود

 (91)حتمال و الحلم یكون لك الناس اءنصارا و اءعواناو بالا :فرمود

هفت : تفقد و رسیدگى . مردم بویژه گرفتاران و دردمندان ، نیازمند رسیدگى و سرکشى و 

 .شادابى روح و نشاط زندگى پدید مى آوردمحبتند. گاهى یك احوالپرسى و سلام ، 

گاهى نوشتن نامه یا تلفن کردن یك آشنا و فامیل ، محبتها و صفاهاى بسیارى ایجاد مى کند. 

ختم ، یا عروسى مبداء بسیارى از   گاهى سرزدن به همسایه و عیادت بیمار و شرکت در مجلس 

مشكلات دیگران تلاش در حل و رفع  دوستیها و رفع کدورتها مى شود. پرسیدن از گرفتاریها و

 .آنها درِ دلها را به روى انسان مى گشاید

  تا توانى به جهان خدمت محتاجان کن      
 

  به دمى یا درمى یا قلمى یا قدمى

 ز( ادب با خانواده

سعادت خانواده ها وابسته به ادب در محیط خانواده ، یعنى احترام به پدر و مادر و همسر و 

فرزند است . خانواده هایى که بر طبق اصول و ضوابط انسانى با هم برخورد ندارند و به یكدیگر 

احترام نمى کنند، از احساس لذت و صفاى زندگى محرومند و زندگى آنان یك زندگى حیوانى 

براى اینكه زندگى با صفا و صمیمیت همراه شود لازم است در محیط خانه سخن گفتن  است .
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و همراه با حفظ شخصیت یكدیگر باشد، لباس و پوشش مؤدبانه با پدر و مادر، برادر، خواهر 

جلف و زننده نباشد، از زحمات و تلاشهاى یكدیگر قدردانى شود افراد خانواده یكدیگر را احترام 

 .ها حفظ شودکنند و حریم

علامه طباطبایى قدس سره به احترام عیال و اولاد خود از جا بلند مى شد. همسر علامه 

طباطبایى قدس سره گوید: بین من و ایشان تعارفات مرسوم وجود دارد. ایشان هرگز با تعبیرى 

 . سبك نام مرا نبرده و مرا به اسم تنها صدا نزده است

 زمینه هاى بى ادبى -31

ه مهمترین عامل تاثیرگذار در ادب و بى ادبى است ؛ خانواده هایى که بهره چندانى الف ( خانواد

 .از آداب اسلامى ندارند زمینه بى ادبى را در فرزند فراهم مى کنند

ب ( رسانه ها )صدا و سیما، مطبوعات ( و کتاب هم مى توانند زمینه هاى ادب را در جامعه 

مها و برنامه هاى نامناسب و نشر مقالات فاسد بى ادبى فراهم کنند، هم مى توانند با پخش فیل

 .را مانند: تندخویى ، پرخاشگرى و القاى جمله هاى نامناسب گسترش دهند

ج ( دوست ناصالح یكى دیگر از عوامل زمینه ساز بى ادبى است ، بسا افرادى که بهره اى از ادب 

 .دارند و با همنشینى با افراد ناباب ، بى ادب مى شوند
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 فصل دوم : آداب فردى

 آداب آراستن -3

امروزه کمتر کسى را مى توان یافت که وقتى از منزل خارج مى شود، نیم نگاهى در آینه 

نیندازد. در جوامع امروزى ، مرتب بودن لباس و سر و وضع ظاهرى افراد به هنگام حضور در 

در این میان ، تفاوتى میان کودك و انظار عمومى ، یكى از امور عادى و فراگیر شده است . 

بزرگسال ، زن و مرد، ثروتمند و کم درآمد، وجود ندارد و همه به نحوى آراستگى خود را هنگام 

برخورد با دیگران ، حفظ مى کنند. و این عادت ، بسیار خوب و پسندیده است به ویژه براى 

 .یار سفارش کرده اندطلاب و مربیان و معلمان و پیشوایان معصوم ما نیز به آن بس

ان الله یحب الجمال و التجمل و یكره البؤ س و  : از امام صادق )علیه السلام ( نقل شده است

) التباؤ س
ب من عبده اذا خرج الى ان الله تعالى یح : همچنین پیامبر اکرم فرموده است (91

) اخوانه ان یتهیاء لهم و یتجمل
94) 

برخى بر این باورند که فقط هنگام حضور نزد افراد غریبه باید خود را بیارایند و در دیدار با 

رفاقت و خودمانى بودن ، لزوم آراسته بودن را برطرف مى سازد؛ در دوستان و آشنایان ، صِرف 

 : )علیه السلام ( نقل شده استامیرالمؤمنین حالى که از حضرت 

 لیتزین احدکم لاخیه المسلم اذا اءتاه کما یتزین للغریب الذى یحب ان یراه فى احسن الهیاءه

.(
91) 

امام خمینى رحمه الله مقید بودند که لباس و کفش تمیز و جوراب مرتب بپوشند. یكى از 

پزشكانى که در محضر امام بود نقل کرد که یك بار دستمال سفید تاشده اى در اتاق امام توجه 

را به خود جلب کرد. وقتى از نزدیك آن را مشاهده کردم متوجه شدم که آن دستمال سفید م

 . جوراب بسیار تمیز و تاشده امام است

از خصوصیات بارز ایشان ، نظافت زیاد بود. از سنین جوانى در تمیزى و نظافت مَثَل دوستانشان 

قدر آرام راه مى رفتند که لباسشان بودند. در زمانى که بارندگى و کوچه و خیابان گلى بود آن 

گلى نشود. همیشه از فاصله چندمترى اتاق امام ، بوى عطر به مشام مى رسید ایشان همیشه 

 .یك شانه و آینه کوچك با خود داشتند

 : اینك به برخى امور که مستقیما در آراستگى ظاهر دخالت دارند، مى پردازیم
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 . الف ( پاکیزگى عمومى

ه از تاثیر بسزا در سلامت شخصى و اجتماعى موجب دلپذیرى و جلب نظر پاکیزگى ، گذشت

 بیننده خواهد شد. در روایات پاکیزگى جزئى از ایمان دانسته شده است : النظافه من الایمان

.(
99) 

) من اخلاق الانبیاء التنظف : لیه السلام ( نیز نقل شده استاز امام رضا )ع
322)  

ان الله تعالى یبغض الوسخ  :آلوده فرمود  پیامبراکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( درباره شخص 

) و الشعث
323) 

در بعضى روایات به موارد خاص نظافت اشاره شده است . از امام صادق )علیه السلام ( نقل کرده 

قال : ان الله عزوجل اذا انعم على عبد نعمه احب ان یرى علیه اثرها قیل و کیف ذلك ؟  :اند

) ینظف ثوبه ، و یطیب ریحه و یجصص داره ، و یكنس اءفنیته
320) 

 .ب ( رسیدگى به موى سر

موى سر، یكى از عناصر اصلى در شكل ظاهرى هر فرد است . زیبایى صورت آدمى ، در کنار 

وى سر جلوه مى کند. اگر فرد زیبایى تمام اجزاى صورتش متناسب و زیبا باشند، اما موى سر م

نداشته باشد نه تنها آن زیبایى جلوه نمى کند، بلكه ممكن است آن فرد، زشت هم به نظر 

 الشعر الحسن من کسوه الله ؛ فاءکرموه : برسد. از امام صادق )علیه السلام ( نقل شده است

(321) 

درباره نگهدارى از مو نیز روایاتى آمده است ؛ از جمله پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( 

) من اتخذ شعرا فلیحسن ولایته اءو لیجزه : نقل شده است
321) 

من اتخذ ثوبا فلیستنظفه  :همچنین امام صادق از پدر بزرگوار خود علیهما السلام نقل کرده اند

) ... و من اتخذ شعرا فلیحسن الیه
321) 

درباره شانه زدن مو و فایده هاى بسیارى که دارد؛ روایات متعددى از معصومین وارد شده است 

. امام صادق )علیه السلام ( در تفسیر کلمه زینت در آیه خذوا زینتكم عند کل مسجد فرموده 
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جز الحاجه ... و یقطع الزینه ( المشط، فان المشط یجلب الرزق و یحسن الشعر و ین) : است

)... البلغم
321 ) 

 . ج ( رسیدگى به محاسن

داشتن ریش مرتب را مى توان از جمله جلوه هاى وقار و زیبایى مردان شمرد. در اسلام ، به نگه 

آن توصیه هاى فراوانى شده است . از پیامبر )صلى الله علیه و آله و  داشتن ریش و شانه زدن

) انه یزید فى الذهن و یقطع البلغم» : سلم ( نقل شده است
324)» 

اشته باشد و از شانه دیگرى استفاده نكند؛ لازم است هر کسى براى خود شانه اى جداگانه د

 :چنانكه گفته اند

  ثلاثه لیس بها اشتراك
 

  المشط و المندیل و السواك

 . د( کوتاه کردن شارب

).ان من السنه ان تاخذ من الشارب حتى یبلغ الاطار : از پیامبر اکرم نقل شده است
در  (321

) لا یطولن احدکم شاربه ؛ فان الشیطان یتخذه مخبا یستتر به : روایتى نیز آمده است
329) 

 . ه ( رسیدگى به پوست

از دیگر عناصر مهم در شكل ظاهرى افراد، داشتن پوستى سالم ، روشن و لطیف است . از 

دیرباز، استفاده از مواد گیاهى و روغنهاى مفید براى حفظ زیبایى و سلامت پوست ، امرى رایج 

 . آن استبوده است که آموزه هاى پیشوایان معصوم نیز نشان دهنده اهمیت 

الدهن یلین البشره و یزید فى الدماغ و یسهل مجارى الماء  :)علیه السلام ( فرمودامیرالمؤمنین 

). و یذهب القشف و یسفر اللون
دهن  : شده استاز امام باقر )علیه السلام ( نیز نقل  (332

). اللیل یجرى فى العروق و یروى البشره و یبیض الوجه
333) 

 .و( کوتاه کردن ناخنها

آید، وجود یكى دیگر از نعمتهاى خدایى و نمودهاى زیبایى انسان که در نگاه اول به نظر نمى 

ناخن در دست و پاى آدمى است ؛ اما هنگامى این نعمت بیشتر نمایان مى شود که خداى 

ناخواسته ، بر اثر بیمارى یا حادثه اى ، یكى از ناخنهاى خود را از دست بدهید، خواهید دید که 

 تمیز ه توجه به این جزء از بدن وشكل ظاهرى دست و پا، نمایى نازیبا پیدا خواهد کرد. دربار
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انما قصوا الاظفار؛ لانها مقیل الشیطان ، و  :نگاه داشتن آن ، امام باقر )علیه السلام ( مى فرماید

) منه یكون النسیان
330) 

تقلیم الاظفار یمنع الداء  :م ( روایت کرده اندهمچنین از رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سل

) الاعظم و یدر الرزق
331) 

بسم الله و بالله و على سنه محمد و آله صلى الله علیه و  :هنگام ناخن گرفتن این دعا را بخوانید

کنید و به انگشت کوچك دست  هنگام گرفتن ناخن از انگشت کوچك دست چپ شروع علیهم

راست پایان دهید و در گرفتن ناخن پاها نیز این گونه عمل کنید. دفن کردن مو و ناخن از 

). سنت پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( است
331) 

 . ز( عطر زدن

آراستگى ظاهرى فقط مربوط به دیدنیها و آنچه چشم نظاره مى کند نیست ؛ بلكه استفاده از 

بوى خوش براى خنثى کردن بوى نامطبوع عرق بدن یا حتى اگر بدن بوى نامطبوعى هم 

کان رسول الله )صلى الله  :السلام ( فرمودنداشته باشد، امرى پسندیده است . امام صادق )علیه 

) علیه و آله و سلم ( ینفق على الطیب اکثر مما ینفق على الطعام
لا  :امام رضا فرمود (331

یقدر علیه فیوم و یوم ، فان لم یقدر، ففى کل  ینبغى للرجل ان یدع الطیب فى کل یوم ؛ فان لم

) جمعه ؛ و لا یدع ذلك
331) 

رکعتان یصلهما المتعطر افضل من سبعین  :همچنین امام صادق )علیه السلام ( مى فرماید

 (334)عطررکعه یصلیها غیر مت

 . ح ( مسواك زدن

بى شك ، داشتن دندانهاى تمیز، خواسته هر فرد آراسته است ؛ زیرا جز تاثیر بسزا در سلامت 

وى مطبوع دهان هنگام گفت و جسمى افراد، در زیبایى ظاهرى نیز موثر است . از آن گذشته ، ب

گو با دیگران ، رعایت بهداشت دندانها و رسیدگى به آنها و در نتیجه سالم بودن آنها بستگى 

لكل شى ء طهور و طهور الفم  : دارد. در همین زمینه امام باقر )علیه السلام ( فرموده است

) السواك
331) 
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ما زال جبرئیل یوصینى بالسواك حتى  :پیامبر گرامى اسلام نیز در سفارش به مسواك فرمود

). ظننت انه سیجعله فریضه
339) 

 لولا ان اشق على امتى لاءمرتهم بالسواك مع کل صلاه : ایشان آمده است در حدیثى دیگر از

.(
302) 

در فایده هاى جسمى مسواك و همچنین ثواب آن و افزایش ثواب بسیارى از عبادتها چنانكه با 

همراه شوند، احادیث زیادى وارد شده که به یك نمونه اکتفا مى شود. از امام مسواك زدن 

 :صادق )علیه السلام ( روایت کرده اند

فى السواك اثنتا عشره خصله : هو من السنه ، و مطهره للفم ، و مجلاه للبصر، و یرضى الرحمن ، 

و یذهب بالبلغم ، و یزید فى  و یبیض الاسنان ، و یذهب بالحفر، و یشد اللثه ، و یشهى الطعام ،

) الحفظ، و یضاعف الحسنات ، و تفرح به الملائكه
303) 

 .ط( پوشیدن لباس تمیز و زیبا

شده و روشنترین شكل  از الطاف خداوند به انسان نعمت حجب و حیاست که در فطرت او نهاده

بروز این گرایش فطرى ، احساس نیاز به پوشش و پوشاندن بدن از دیگران است . چه خوب 

است که این پوشش ، زیبا، تمیز و شایسته شاءن انسانى و منزلت اجتماعى فرد باشد. درباره 

جمیل یحب  البس و تجمل ؛ فان الله :زیبا بودن لباس ، امام صادق )علیه السلام ( مى فرماید

) الجمال ؛ ولیكن من حلال
300) 

) من اتخذ ثوبا، فلینظفه» : پیامبر اکرم درباره تمیز بودن لباس فرموده است
301)

همچنین  »

النظیف من الثیاب یذهب الهم و الحزن و هو  :)علیه السلام ( روایت کرده اندامیرالمؤمنین از 

) طهور للصلاه
301) 

 . انگشترىى ( تزیین با 

استفاده از انگشترى در آراستگى و زیبایى انسان نقش دارد و در روایات آدابى براى آن ذکر شده 

 : است

 مستحب است انگشترى در دست راست باشد؛  -3

 بهتر آن است که انگشتر در انگشت کوچك باشد؛ -0
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 مستحب است انگشتر از نقره باشد؛ -1

 مستحب است نگین انگشتر عقیق باشد؛ -1

نقش عقیق اسمهاى مبارك اصحاب کساء باشد. نیز مستحب است  مستحب است -1

).بر آن حك شود ما شاء الله لا قوه الا بالله ، استغفر الله جمله
301 ) 

 . ام استگفتنى است که انگشترى و حلقه طلا براى مردان حر

 آداب غذا خوردن  -0

شیوه غذا خوردن و لقمه گرفتن معرف شخصیت انسان است و به جهت اهمیت آن آدابى 

 :براى آن ذکر کرده اند که به چند نمونه از آنها اشاره مى شود

من غسل یده قبل الطعام و بعده عاش فى سعه ، و  :امام صادق )علیه السلام ( فرمود -3

) عوفى من بلوى فى جسده
301) 

ضمنت لمن قال بسم الله على طعامه ان لا  :حضرت على )علیه السلام ( فرمود -0

فعلك اءکلت  :ابن کوّا گفت : من بسم الله گفتم و غذا ضرر زد. حضرت فرمود یشتكى

) بعضها و لم تسم على بعضاءلوانا فسمیت على 
بنابراین ، مستحب است براى  (304

 .گفته شود » بسم الله» خوردن هر نوع غذا یك

افتتح بالملح  :پیامبراکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( به على )علیه السلام ( فرمودند -1

 (301)و اختم به ؛ فان فیه شفاء من اثنین و سبعین داء

). با دست راست غذا خوردن مستحب است  -1
309) 

اذا جلس احدکم على الطعام فلیجلس جلسة  :امام على )علیه السلام ( فرمودند -1

کان  ما : و در سیره پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( آمده است (312)العبد

رسول الله یاکل متكئا على یمینه و لا على یساره ، ولكن کان یجلس جلسه 

 (313)العبد

).در غذا خوردن نباید عجله کرد -1
310) 

http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt01.htm#link125
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt01.htm#link126
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt01.htm#link127
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt01.htm#link128
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt01.htm#link129
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt01.htm#link130
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt01.htm#link131
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt01.htm#link132


51 
 

نحن قوم لا ناکل حتى نجوع و اذا  :رسول اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود -4

) اکلنا لا نشبع
311) 

).رسول خدا در غذا نمى دمید  -1
على )علیه السلام ( فرمود: طعام داغ را بگذارید  (311

).تا سرد شود
311) 

زمینه هاى بیمارى ، خصوصا براى آنان که کمتر تحرك بدنى دارند،  یكى از عوامل و -9

ما من شى ء ابغض الى الله عزوجل  :پرخورى است . امام باقر )علیه السلام ( فرمود

 (311)من بطن مملوء

 .سر سفره بویژه هنگامى که غذا کم است ، دیگران را ملاحظه کردلازم است در  -32

 آخر آرام و باحوصله بخورد و ظرف لازم است غذا را به اندازه نیاز در سفره بگذارد و تا -33

).غذا را کاملا با نان تمیز کند و آن نان را بخورد
و قاشق خود را به ظرف غذایى  (314

که چند نفر باید از آن استفاده کنند، وارد نسازد و غذا را به گونه اى در دهان بگذارد 

 .تا بر زمین نریزد

ه بكند دستمال جلو دهان خود بگیرد مبادا اگر در موقع غذا مى خواهد سرفه و عطس  -30

 .ذرات آب دهان به سفره و صورت دیگران بریزد

لازم است غذا خوردن در زمان معینى باشد نه در زمان هاى گوناگون ؛ زیرا بى نظمى  -31

خوردن یكى از عوامل بیمارى معده محسوب مى شود از نظر اسلام  در زمان غذا

). اسب استشبانه روزى دو بار غذا خوردن من
311) 

) پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود: الاکل فى السوق دناءه -31
319) 

) لا تاکل و انت تمشى الا ان تضطر الى ذلك :امام صادق )علیه السلام ( فرمود -31
312) 

 .از لقمه حرام و غذاى شبهه ناك باید اجتناب کرد  -31

 .شبها غذاى کمتر و سبكتر خورده شود -34
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ابوحمزه ثمالى مى گوید: امام چهارم )علیه السلام ( هنگامى که غذا را مى خورد مى  -31

الحمد لله الذى اطعمنا و سقانا و کفانا و ایدنا و آوانا و انعم علینا و افضل ،  :فرمود

) الحمد لله الذى یُطعِم و لا یُطعَم
313) 

اللهم هذا منك و من محمد رسولك ،  :امام صادق )علیه السلام ( بعد از طعام مى فرمود

).اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد و آل محمد
310) 

 آداب نوشیدن  -1

 .در آغاز هر کارى و از جمله نوشیدن آب ، نام خدا را از یاد مبرید -3

 .به نوشیدنى خود توجه کنید که پاك ، تمیز و حلال باشد  -0

 .تا اشتها ندارید آب ننوشید  -1

 .داز نوشیدن آب خیلى سرد اجتناب کنی -1

 .از نوشیدن مایعات داغ پرهیز کنید -1

 .بر نوشیدنى داغ فوت نكنید -1

 .روزها آب را ایستاده و شبها نشسته بنوشید -4

 .آب را یكمرتبه سر نكشید بلكه جرعه جرعه بنوشید -1

 .در وقت آب نوشیدن به یاد تشنگى امام حسین )علیه السلام ( باشید -9

 .جاى آورید پس از نوشیدن شكر خدا را به -32

).با دست راست آب بنوشید -33
311) 

پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( در ظرف آشامیدنى نفس نمى کشید و اگر مى خواست 

).نفس تازه کند ظرف را از دهانش دور مى کرد
آب یا هر آشامیدنى دیگر را در سه نفس  (311

مى آشامید و در ابتداى هر نفس بسم الله و در آخر آن الحمد لله مى گفت . راوى مى گوید: از 

ى شكر پروردگار و بسم الله را به منظور ایمنى از سبب آن پرسیدم . فرمود: حمد را به منظور ادا

). ضرر و درد مى گویم
هنگام آشامیدن آب را مى مكید و نمى بلعید، دست راستش  (311
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). گرفتناختصاص داشت به خوردن و آشامیدن و دادن و 
هنگامى که آب مى آشامید مى  (311

  (314)الحمد لله الذى سقانا عذبا زلالا و لم یسقنا ملحا اءجاجا :فرمود

 آداب راه رفتن  -1

درست است که راه رفتن مساءله ساده اى است . اما همین مساله ساده مى تواند بیانگر حالات 

درونى و اخلاقى و احیانا نشانه شخصیت انسان باشد. زیرا روحیات انسان در لابلاى اعمال و 

ز یك روحیه ریشه دار است . قرآن کریم رفتارها منعكس مى شود. گاه یك عمل کوچك حاکى ا

 (311)ولا تمش فى الارض مرحا ان الله لا یحب کل مختال فخور :از زبان لقمان مى فرماید

ر مى کرد: دیوانه اى را مشاهده کرد که پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( از کوچه اى عبو

مردم اطراف او را گرفته بودند و به او مى نگریستند. حضرت از آنها سوال کرد: اینها براى چه 

اجتماع کرده اند. عرض کردند: دیوانه اى است که در برابر او جمع شده اند. حضرت فرمود: این 

معرفى کنم ؟ عرض کردند: آرى ، فرمود:  دیوانه نیست ، مى خواهید دیوانه واقعى را به شما

ان المجنون  : دیوانه واقعى کسى است که متكبرانه گام بر مى دارد اما آنكه دیدید بیمار است

) المتبختر فى مشیته ... فذاك المجنون و هذا المبتلى
319) 

راه رفتن نباید به بهانه وقار و طمانینه همراه با کسالت باشد. حضرت رسول )صلى الله علیه و آله 

و سلم ( چابك و چالاك راه مى رفت . همچنین باید متعادل باشد. قرآن مى فرماید: واقصد فى 

) مشیك
312) 

 :مناسب است راه رفتن خیلى تند و به طور دویدن نباشد. امام کاظم )علیه السلام ( فرمود

) سرعه المشى یذهب ببهاء المؤ من
313) 

 آداب خواب رفتن -1

با سلامت جسم و روح و نشاط و شادابى و تجدید نیرو و آمادگى براى کارهاى زندگى  خواب

).ارتباط تنگاتنگ دارد. قرآن کریم مى فرماید: وجعلنا نومكم سباتا
310) 

را متعادل کند و آداب قبل از خواب را به درستى انجام دهد البته طالب دانش باید خواب خود 

نباید بدون ممارست آن قدر از خواب خود بكاهد که قواى بدن او تعادل خود را از دست بدهد و 
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این امر مانع کسب دانش و درك صحیح گردد، ولى باید بكوشد که به حد نیاز اکتفا کند. در این 

 : اب اشاره مى کنیمجا به گوشه اى از آداب خو

 .قبل از خواب قضاى حاجت کند و با معده پر به بستر نرود  -3

 .دهان و دندان خود را کاملا بشوید -0

من تطهر ثم آوى الى  :قبل از خواب وضو بگیرد. امام صادق )علیه السلام ( فرمود -1

) فراشه بات و فراشه کمسجده
در روایتى از پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم (  (311

) من بات على طهر فكاءنما احیا اللیل کله : نقل شده است
311) 

انجام دادن اعمال و آداب حضرت فاطمه )علیه السلام (. حضرت فاطمه )سلام الله  -1

 :علیها( فرمود

پدرم نزد من آمد در حالى که آماده خوابیدن بودم . حضرت فرمود: مخواب مگر بعد از       

 . انجام دادن چهار عمل

حج  -1مومنان را خشنود کن ،  -1فیع خود گردان ، پیامبران را ش -0قرآنى ختم کن ،  -3

 .و عمره اى بگزار

پرسیدم : پدرجان امر به چهار کار فرمودى که قدرت بر انجام آن ندارم . پدرم تبسمى 

کرد و فرمود: هرگاه سه بار سوره اخلاص را بخوانى گویى ختم قرآنى کرده اى و هرگاه 

شفیع تو خواهیم بود و هرگاه استغفار کنى صلوات بر من و پیامبران بفرستى همگى 

براى مومنان همگى از تو خشنود گردند و چون تسبیحات اربعه را بخوانى ثواب حج و 

). عمره را مى برى
311) 

د شده که مناسب است خوانده شود که در کتاب قبل از خواب اذکار و دعاهایى وار -1

 . مفاتیح الجنان و حلیه المتقین ، آمده است

امام صادق )علیه السلام ( فرمود: هر کس در وقت خواب آیه آخر سوره کهف را بخواند  -1

).هر وقت که بخواهد بیدار مى شود
311) 

مناسب است انسان قبل از خواب اعمال و کارهاى روز گذشته خود را ارزیابى کند: آیا   -4

گناهى از او سر زده است ؟ آیا به درستى توانسته است از فرصتهایش استفاده کند و 
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گر وظایفش را انجام دهد؟ اگر دید گناهكار است توبه کند و تصمیم بگیرد روزهاى دی

 .چنین نباشد

از جمله آداب پیش از خواب ، رسیدگى به حقوق مردم است ، اگر بدهى یا طلبى دارد   -1

 .و اگر حقى را ضایع کرده است در مقام جبران برآید و در وصیت نامه خود قید کند

).مستحب است به طرف راست و رو به قبله بخوابد  -9
314) 

خواب باید به اندازه فعالیت هاى جسمى و روحى باشد و از زیاده روى اجتناب ورزد.  -32

کثره الاکل و النوم یفسدان النفس و یجلبان  :حضرت على )علیه السلام ( مى فرماید

) المضره
ان الله یبغض کثره النوم ... کثره النوم  :امام صادق )علیه السلام ( فرمود (311

 (319)مذهبه للدین و الدنیا

ساعت بخوابد یك سوم را در خواب است . حال اگر بیش  اگر کسى در شبانه روز هشت

از این زمان را به خواب اختصاص دهد آیا فرصت مناسبى براى رشد و کمال او باقى 

 .خواهد ماند

خوابیدن پس از طلوع فجر تا طلوع آفتاب و بعد از عصر مكروه است ، نیز، خوابیدن با  -33

نداشته باشد تیمم کند و بعد  حالت جنابت مكروه است و اگر جنب به آب دسترسى

).بخوابد
312) 

 آداب نشستن -1

مناسب است نشستن رو به قبله باشد. امام صادق )علیه السلام ( فرمود: رسول خدا بیشتر 

).اوقات که مى نشست رو به قبله بود
313) 

مناسب است انسان مؤدب بنشیند. امام صادق )علیه السلام ( فرمود: هرگز دیده نشد 

).پیامبر اسلام پاى خود را پیش کسى دراز کند
310) 

ان امیرالمؤمنین کان یقول : لا یجلس فى  :از امام کاظم )علیه السلام ( روایت کرده اند

 : صدر المجلس الا رجل فیه ثلاث خصال
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یجب اذا سئل ، و ینطق اذا عجز القوم عن الكلام ، و یشیر بالراى الذى فیه صلاح اهله : 

) ن فیه شى ء منهن فجلس فهو اءحمقفمن لم یك
311) 

 آداب لباس پوشیدن -4

گرچه لباس پوشین کارى ساده و روزمره و عادى است ولى تذکر برخى از نكته ها در این 

 : زمینه مفید است

مناسب باشد به گونه اى که اندامها را حفظ کند و تحریك آمیز و پوشش انسان ، باید  -3

 .زننده نباشد

رعایت پاکیزگى و نظافت در لباس تا حدى که حضور انسان براى دیگران خوشایند  -0

تنظفوا بكل ما  :باشد، بسیار مطلوب است . پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

 سلام على النظافه ، ولن یدخل الجنه الا کل نظیفاستطعتم ، فان الله تعالى بنى الا

(311) 

اذا لبست ثوبك فاذکر ستر الله علیك ذنوبك  :امام صادق )علیه السلام ( فرمود -1

) برحمته
311) 

 .لباستان را از مال حلال تهیه کنید -1

 .از لباس رنگ روشن استفاده نمایید -1

 .از پوشیدن لباس نازك و بدن نما پرهیز نمایید -1

از پوشیدن لباسى که موجب جلب توجه دیگران مى شود و خلاف شاءن است  -4

 .بپرهیزید

). رك و تنگ براى نمازگزار مكروه استپوشیدن لباس چ -1
311) 

). پوشیدن لباس دشمنان مناسب نیست و در روایات از آن نهى شده است -9
314) 

پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( وقتى لباس نو مى پوشید خدا را حمد مى کرد و  -32

).دو رکعت نماز مى خواند
311) 

م ( هرگاه لباس و پیراهن مى پوشید ابتدا سمت پیامبر )صلى الله علیه و آله و سل -33

راست را بر تن مى کرد و هرگاه جامه را از تن در مى آورد از سمت چپ شروع مى 
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الحمد لله الذى کسانى ما اءوارى به عورتى  : کرد و هرگاه لباس مى پوشید مى گفت

) و اءتجمل به فى الناس
319) 

 آداب از منزل خارج شدن  -1

 : هنگام خروج از منزل ، امور زیر پسندیده است

بسم الله گفتن ؛ صدقه دادن ؛ بیرون رفتن به انگیزه مشروع . از امام صادق )علیه السلام ( 

ولایكن خروجك الا لطاعه اذا خرجت من منزلك فاخرج خروج من لایعود،  :نقل کرده اند

امام  (342)اءو فى سبب من اءسباب الدین ، والزم السكینه والوقار، واذکر الله سرا و جهرا

بسم الله ، آمنت بالله  :رضا )علیه السلام ( فرمود: چون خواستى از خانه بیرون بروى بگو

) توکلت على الله ، ماشاءالله لا حول و لا قوه الا بالله
از حضرت رسول )صلى الله علیه  (343

و بگوید: بسم الله ملائكه به و آله و سلم ( نقل شده است : هرگاه کسى از خانه بیرون برود 

او مى گویند: سلامت ماندى . چون بگوید: لا حول ولا قوه الا بالله به او مى گویند: 

کارهایت ساخته شد. پس چون بگوید: توکلت على الله ، ملائكه به او مى گویند: از بلاها 

). نگاه داشته شدى
از امام رضا )علیه السلام ( منقول است : چون پدرم از خانه  (340

 .بیرون مى آمد، این دعا را مى خواند

بسم الله الرحمن الرحیم ، خرجت بحول الله و قوته لا بحولى و قوتى بل بحولك و قوتك 

) یا رب متعرضا لرزقك فاتنى به فى عافیه
341) 

اللهم  . هنگام خروج از منزل ، خواندن این دعا پس از دو رکعت نماز سفارش شده است

 انى استودعك نفسى و اهلى و مالى و ذریتى و دنیاى و آخرتى و امانتى و خاتمه عملى

(341) 

بسم الله خرجت ،  :امام باقر )علیه السلام ( هنگامى که از خانه بیرون مى رفت مى فرمود

) و بسم الله ولجت ، و على الله توکلت ، لاحول ولا قوه الا بالله العلى العظیم
341) 
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در حدیثى از امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( نقل شده است که چون کسى داخل خانه 

نباشد، بگوید: السلام علینا من ربنا. و چون داخل  شود بر اهلش سلام کند و اگر کسى

).شود، سوره اخلاص بخواندخانه مى 
341) 

 آداب در مسجد حاضر شدن -9

مسجد، محل عبادت مسلمانان ، و از تقدسى خاص برخوردار است . پیامبر اکرم )صلى الله 

مسجد من مساجد الله فله بكل خطوه خطاها من مشى الى  :علیه و آله و سلم ( فرمود

 حتى یرجع الى منزله عشر حسنات و محى عنه عشر سیئات ، و رفع له عشر درجات

...(
اصاب احدى الثمان  من اختلف الى المسجد :حضرت على )علیه السلام ( فرمود (344

: اءخا مستفادا فى الله اءو علما مستطرفا، او آیه محكمه ، او رحمه منتظره ، او کلمه ترده 

پیامبر  (341)عن ردى ، او یسمع کلمه تدله على هدى ، او یترك ذنبا خشیه اءو حیاء

من  (349)المؤ من فى المسجد کالسمك فى الماء :)صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

) کان القرآن حدیثه والمسجد بیته بنى الله له بیتا فى الجنه
از همین رو مومنان  (312

 :موظف به حفظ آداب ویژه اى هستند تا شان مسجد با رعایت آن آداب محفوظ بماند

 .مسجد جایگاه ذکر خداوند است . بنابراین ، در آن نباید ذکرى غیر از ذکر خدا باشد -3

یابنى آدم خذوا زینتكم عند کل  :ظاهرى و معنوى وارد مسجد شد باید با زینت -0

)...مسجد
313) 

 .کسانى که مانع شرعى دارند، نباید در مسجد توقف کنند -1

 .اگر مسجد نجس شد، باید فورى تطهیر شود -1

 . تن در مسجد مكروه استخواب رف -1

 .هنگام ورود به مسجد مستحب است با پاى راست وارد شوند -1

 .باید نظافت مسجد، رعایت شود  -4

همسایگان مسجد نماز خود را در مسجد بخوانند، همان طور که امیرالمؤمنین )علیه  -1

).السلام ( فرمود: لا صلاه لجار المسجد الا فى المسجد
 مسجدى که (310
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همسایگانش در آن نماز نمى خوانند در روز قیامت از آنان شكایت خواهد کرد. امام 

ثلاثه یشكون الى الله عزوجل : مسجد خراب لا یصلى  :صادق )علیه السلام ( فرمود

)... هلهفیه ا
حریم المسجد اءربعون ذراعا والجوار  :على )علیه السلام ( فرمود (311

 (311)اربعون دارا من اءربعه جوانبها

من اکل شیئا من الموذیات ریحها فلا یقربن  :على )علیه السلام ( فرمود -9

همچنین لازم است جوراب و پاى بدبو قبل از ورود به مسجد شسته  (311)المسجد

 .شود

 تعاهدوا نعالكم عند اءبواب مساجدکم :پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود -32

(311) 

جنبوا مساجدکم الشراء و البیع و المجانین ... و  :لسلام ( فرمودامام صادق )علیه ا -33

) الضاله و الاحكام و الحدود و رفع الصوت
از پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم  (314

خر الزمان قوم یاتون المساجد فیقعدون حلقا ذکرهم یاتى فى آ : ( نقل شده است

) الدنیا، و حب الدنیا لا تجالسوهم فلیس لله فیهم حاجه
311) 

 ل القبلهمن السنه اذا جلست فى المسجد اءن تستقب :على )علیه السلام ( فرمود -30

(319) 

الجلوس فى المسجد لانتظار الصلاه  :پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود -31

) عباده ، ما لم یحدث . قیل : یا رسول الله و ما الحدث ؟ قال : الاغتیاب
392) 

فى المسجد   یا اباذر، کل جلوس  :پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم (، فرمود -31

) لغو الا ثلاثه : قراءه مصل او ذاکر الله تعالى او سائل عن علم
393) 

یكى از آداب مسجد، خواندن نماز تحیت است . پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم (  -31

 (390)یا اباذر، ان للمسجد تحیه . قلت : و ما تحیته ؟ قال : رکعتان ترکعهما :فرمود
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من کنس المسجد یوم الخمیس و لیله  :پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود -31

). الجمعه فاخرج منه التراب ما یذر فى العین غفر الله له
391) 

ابن شهر آشوب مى گوید: هرگاه امام مجتبى )علیه السلام ( به در مسجد مى رسید  -34

الهى ضیفك ببابك ، یا محسن قد اتاك المسى ء  :سرش را بلند و عرض مى کرد

) فتجاوز عن قبیح ما عندى بجمیل ما عندك یا کریم
391) 

 . معطر ساختن خود قبل از ورود به مسجد پسندیده است -31

مستحب است که به هنگام ورود در مسجد با وضو باشند و تمیز و نظیف به مسجد  -39

عنوان راه ، استفاده  بروند و در مسجد سخنان دنیوى را ترك کنند و از مسجد به

 .نكنند

 :امام صادق )علیه السلام ( فرمود  -02

اذا بلغت باب المسجد فاعلم انك قصدت باب ملك عظیم لما یطاء بساطه الا 

المطهرون ، ولا یؤ ذن لمجالسته الا الصدیقون ، فهب القدوم الى بساطه هیبه الملك ؛ 

) فانك على خطر عظیم ان غفلت
391) 

 آداب قرآن تلاوت کردن  -32

سفارشها و توصیه هاى پیامبر درباره قرآن و ویژگى هاى منحصر به فرد آن باعث شد تا 

 .قرآن در سراسر زندگى مردم راه یابد

شد. پیامبر )صلى الله علیه و آله همچنین حفظ قرآن از روزهاى نخستین نزول وحى آغاز 

و سلم ( خود نخستین حافظ قرآن به شمار مى رفت و تعداد حافظان قرآن بسیار بود. امام 

) الحافظ للقرآن العامل به مع السفره الكرام البرره :صادق )علیه السلام ( فرمود
391) 

در خصوص قرائت و تلاوت قرآن کریم نیز سفارشهاى زیادى شده ، و براى تلاوت آن 

 : آدابى است از جمله

) طهارت . قرآن مى فرماید: لا یمسه الا المطهرون -3
امیرالمؤمنین على )علیه  .(394

 (391)لا یقراء العبد القرآن اذا کان على غیر طهور حتى یتطهر :السلام ( فرمود
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برد. قرآن مى استعاذه . به هنگام آغاز تلاوت قرآن باید از شیطان رجیم به خدا پناه  -0

) فاذا قراءت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم :فرماید
399) 

ترتیل . قرآن را باید به صورت ترتیل تلاوت کرد، یعنى شمرده و توام با تفكر: و رتل  -1

).القرآن ترتیلا
022) 

تدبر. علاوه بر ترتیل ؛ خداوند به تدبر و تفكر در آیات قرآن دستور داده است : افلا  -1

) یتدبرون القرآن
اءلا لا خیر فى قراءه لیس  :حضرت على )علیه السلام ( فرمود (023

 (020)فیها تدبر

 القرآن ، قالوا: یانظفوا طریق  :مسواك . پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود -1

 رسول الله : و ما طریق القرآن ؟

) قال : افواهكم . قالوا: بماذا؟ قال : بالسواك
021) 

بوها ان افواهكم طرق القرآن فطی :همچنین امیرالمؤمنین )علیه السلام ( فرمود

) بالسواك
021) 

القراءه فى  :قرائت از روى مصحف . رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود -1

 (021)المصحف افضل من القراءه ظاهرا

حسنوا القرآن باصواتكم  :صوت زیبا. رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود -4

 (021)فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا

ان من الناس من یقراء القرآن لیقال :  :اخلاص . امام صادق )علیه السلام ( فرمود -1

فلان قارى . و منهم من یقراء القرآن لیطلب به الدنیا و لا خیر فى ذلك . و منهم من 

) یقراء القرآن لینتفع به فى صلاته و لیله و نهاره
024) 

امام حسن )علیه السلام ( هیچ وقت آیه یا ایها الذین آمنوا را از قرآن نمى خواند، مگر  -9

) اینكه عرض مى کرد: لبیك اللهم لبیك
021) 
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همان طور که براى درس وقت معین دارید براى تلاوت قرآن نیز وقت معین   -32

 .بگذارید

ها که آیات قرآن را مى شنوند نیز وظیفه اى دارند. وظیفه آنها سكوتى توام با  آن -33

انصتوا  و اذا قرى ء القرآن فاستمعوا له و :اندیشه و تفكر است . قرآن مى فرماید

) لعلكم ترحمون
029) 

 آداب استخاره  -33

 :استخاره ، دو اصطلاح دارد

 به معناى طلب خیر از خداوند چنین کارى همیشه و در هر شرایطى مطلوب است -3

.(
032) 

استخاره سنتى که در فرهنگ ما شیعیان هست و شرایط و آداب خاصى دارد.  -0

متاسفانه بسیارى از افراد با تصور نادرست از استخاره و عدم آگاهى از کاربرد صحیح 

استخاره مى کنند. در  آن براى هر کارى بدون در نظر گرفتن آداب و شرایط آن

حالى که باید به آداب و شرایط آن توجه نمایند. در اینجا به برخى از آنها اشاره مى 

 :شود

 :الف ( رضى الدین سید على بن طاووس )رحمه الله ( گوید

اذا اءردت ان تتفاءل بكتاب الله عزوجل فاقراء سوره الاخلاص ثلاث مرات ، ثم صل 

و آله و سلم ( ثلاثا، ثم قل : اللهم انى تفاءلت بكتابك ، و  على النبى )صلى الله علیه

 . توکلت علیك فانى من کتابك ما هو المكتوم من سرك ، المكنون فى غیبك

ثم افتح الجامع ، و خذ الفال من الخط الاول فى الجانب الاول ، من غیر اءن تعد 

 .الاوراق والخطوط

 (033)( علیه و آله و سلمکذا اءورد مسندا الى رسول الله )صلى الله 

ب ( مشورت و اندیشه و در نظر گرفتن ابعاد مختلف کارى که مى خواهد انجام دهد. 

استخاره اگر با تفكر و مشورت کافى نتواند فعل یا ترك کارى را ترجیح دهد نوبت به 

 .مى رسد

) ج ( سه بار صلوات فرستادن در استخاره با تسبیح
030) 
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). د( خواندن سه بار سوره اخلاص
031) 

ه ( بهتر است که هر کس براى خودش استخاره کند، حتى به نظر بعضى استخاره 

  .دیگرى براى انسان درست نیست

و( انسان باید در حین استخاره حالت دعا داشته باشد؛ یعنى حالش این باشد که 

).خدایا به برکت قرآن مجید از من رفع تحیر نما
031) 

 آداب سفر -30

در اسلام سفر رفتن براى کسب معرفت و دانش اندوزى و پندگیرى از شگفتیهاى طبیعت و آثار 

آوردن نیازهاى باقى مانده از امتهاى گذشته و بهره گیرى از پیشرفتهاى علمى دیگران و بر

جامعه اسلامى و تقویت دانش مسلمین و توانایى آنها در مقابل دشمنان نه تنها مطلوب ، بلكه 

در برخى موارد لازم است . از آنجا که اسلام براى تمام کارهاى انسان قوانین و آدابى دارد براى 

: مى کنیمسفر نیز آداب ویژه اى قائل است . در اینجا به برخى از آداب سفر اشاره 
 

داشتن انگیزه صحیح از مسافرت همچون جستجوى علم ، زیارت ، صله رحم ، تجارت ،  -3

 .دیدن آثار رحمت و نشانه هاى قدرت پروردگار

انتخاب همسفر مناسب ، پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود: الرفیق ثم  -0

). الطریق
031) 

 کن لاصحابك موافقا الا فى معصیه الله :هماهنگى با همسفران ، لقمان به فرزندش فرمود -1

.(
031) 

 .برداشتن توشه و نیازهاى سفر  -1

 :خداحافظى با برادران و دوستان قبل از سفر. پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود -1

) حق على المسلم اذا اراد سفرا ان یعلم اخوانه و حق على اخوانه اذا قدم اءن یاتوه
034) 

 : خواندن این دعا هنگام سوار شدن بر مرکب -1

سبحان الذى سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الى ربنا لمنقلبون ، و الحمد لله رب 

).العالمین ، اللهم انت الحامل على الظهر و المستعان على الامر
031) 

 . خواندن آیه الكرسى  -4
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 . خواندن سوره هاى حمد، توحید، قدر، ناس ، فلق -1

) صدقه دادن در آغاز سفر، امام صادق )علیه السلام ( فرمود: افتتح سفرك بالصدقه -9
039) 

 . یارى دادن به همسفران و همكارى با آنان  -32

 . خوشرفتارى و خوشرویى با همسفران  -33

 .حفظ کردن پول و وسائل خود  -30

استفاده از فرصتها. مناسب است یكى از کتابهاى مورد علاقه خود را در سفر به همراه  -31

 .داشته باشد تا در فرصتهاى مناسب آن را مطالعه کند

 . پرهیز نمودن از پرخورى  -31

فرى که در آن ، افظت بر نماز و اداى آن در اوقات فضیلت و بدون تاخیر، و پرهیز از سمح -31

 خوف فوت نماز است

 لا یخرج الرجل فى سفر یخاف منه على دینه و صلاته :حضرت على )علیه السلام ( فرمود

(002) 

 : تعاون و همكارى ؛ چنانكه در سیره پیامبر آمده است -31

در عصر پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( گروهى همسفر شدند. پس از بازگشت از 

سفر به آن حضرت عرض کردند: اى رسول خدا، در این سفر مردى بهتر از فلان شخص 

منزلى فرود مى آمدیم ، به نماز مى ایستاد و ندیدیم ؛ او روزها روزه مى گرفت و هرگاه در 

همچنان مشغول نماز بود تا وقتى که کوچ کنیم . پیابر )صلى الله علیه و آله و سلم ( 

فرمود: پس چه کسى کارهاى او را انجام مى داد و اسباب آرامش و آسایش او را فراهم 

ر )صلى الله علیه و آله و مى ساخت ؟ پاسخ دادند ما حوائج او را تامین مى کردیم . پیامب

). سلم ( فرمود: کلكم افضل منه
003) 

سوغاتى آوردن هنگام بازگشت از سفر براى همسر و فرزندان . امام صادق )علیه السلام (  -34

 (000)ن سفره فلیاءت اءهله بما تیسر ولو بحجراذا سافر احدکم فقدم م :فرمود

 :حضرت لقمان درباره آداب مسافرت به فرزندش فرمود

پسرم ، هنگامى که مسافرت مى کنى لباس و ظرف ، وسائل دوخت و دوز و داروهاى 

را که هم خود و هم همراهانت مى توانید از آن استفاده بكنید بردار. و با ضرورى 
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همسفران در همه چیز جز در معصیت الهى همراهى کن . پسرم ، هنگامى که با جمعى 

مسافرت کردى در کارهایت با آنها مشورت کن . در صورت آنها تبسم نما در زاد و توشه 

مى که تو را صدا مى زنند پاسخ گو و اگر از تو اى که همراه دارى سخاوتمند باش . هنگا

کمك بخواهند آنها را یارى کن . دستور کسى را که از تو بزرگتر است بشنو. هرگز نماز را 

).از اول وقت تاخیر نینداز. کتاب الهى را تلاوت کن و ذکر خدا را فراموش منما
001) 

 آداب زیارت  -31

زیارت اداى مزد رسالت و بیعت مجدد ماموم با امام و وفاى به عهدى است که امام بر گردن 

ان لكل امام عهدا فى عنق  :دوستداران و پیروان خود دارد. امام رضا )علیه السلام ( فرمود

بالعهد و حسن الاداء زیاره قبورهم ؛ فمن زارهم رغبه فى  اولیائه و شیعته ، و ان من تمام الوفاء

) زیارتهم و تصدیقا بما رغبوا فیه کان اءئمتهم شفعاءهم یوم القیامه
001) 

 .زیارت قبور صالحان برودکسى که نمى تواند به مشاهد مشرفه سفر کند، به 

 (001)من لم یستطع ان یزور قبورنا فلیزر قبور صلحاء اخواننا :امام کاظم )علیه السلام ( فرمود

در على زیارتنا فلیزر صالحى موالینا من لم یق : نیز از امام صادق )علیه السلام ( نقل شده است

).یكتب له ثواب زیارتنا
001) 

 :برخى از آداب زیارت عبارتند از

فر را زائر باید پیش از حرکت خود را از نظر روحى آماده کند و از لحظه اى که لوازم س -3

 .آماده مى سازد همه رفتار و کردارش گویاى سفر معنوى باشد

 .پیش از سفر غسل زیارت کند، زیرا این غسل معنویت ویژه اى به انسان مى بخشد -0

 . پوشیدن جامه پاك و پاکیزه -1

 . با ضو و طهارت به زیارت رفتن -1

 در حین رفتن به داخل حرم گامها را کوتاه و آرام برداشتن -1

مگام با توبه باشد. چشمى که زیارتگاه را مى بیند و زبانى که زیارت مى خواند زیارت باید ه -1

 .و پایى که در مسیر زیارت گام بر مى دارد نباید به حرام آلوده گردد

خوش بو ساختن لباس و بدن )به جز در زیارت حضرت سید الشهداء، ارواح العالمین له  -4

 .(الفداء
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 . تحمید و تسبیح و تهلیل و صلوات اشتغال داشتندر حین رفتن به حرم به تكبیر و  -1

 . در کنار در ورودى حرم اذن دخول خواندن -9

 . مقدم داشتن پاى راست در وقت ورود به حرم و مقدم داشتن پاى چپ به هنگام خروج -32

 . خواندن زیارتنامه در حال ایستاده -33

 .بخواندبهتر است زائر پشت به قبله رو به ضریح بایستد و زیارت را با توجه  -30

 . صدقه و انفاق و احسان به قدر امكان -31

زیارت مستحب است اما اداى حقوق مالى مانند خمس و زکات ، واجب است . بنابراین ،  -31

شایسته است زائر پیش از سفر مالش را رسیدگى نموده و از حرام پاك نماید و با مال حلال 

 .به زیارت بپردازد

 .ا جانش را سرشار از معنویت کندبا خواندن آیاتى از قرآن و زمزمه ذکره -31

 .با خواندن قرآن و دعا و هدیه آن به پیامبر و اهل بیت خود را به آنان نزدیك سازد -31

 .با امام خویش پیمان ببندد که در پاکسازى درون بكوشد  -34

 .پدر و مادر، استادان ، دوستان و آشنایان را هنگام زیارت خواندن فراموش نكند -31

بازگشت به وطن دعاى وداع بخواند و با کمال ادب امام را وداع هنگام جدایى از حرم و  -39

).بگوید و از او بخواهد که این دیدار را آخرین زیارت او قرار ندهد
004) 

 آداب دعا -31

نها موجب مى شود، دعا به اجابت نزدیك تر شود و بى دعا، آداب مخصوصى دارد که رعایت آ

احفظ  :توجهى به آنها، چه بسا موجب بى اثر شدن دعا گردد. امام صادق )علیه السلام ( فرمود

 : در این جا گوشه اى از آداب دعا را مى آوریم (001)آداب الدعاء وانظر من تدعو و کیف تدعو

گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در اول دعا. رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود:  -3

).دعایى که بسم الله الرحمن الرحیم در آغازش باشد، رد نمى شود
009) 

تمجید و ستایش خدا، پیش از دعا. محمد بن مسلم گوید: امام صادق )علیه السلام ( فرمود:  -0

پیش از دعا و درخواست است .   در کتاب امیرالمؤمنین )علیه السلام ( است که ستایش 

ش کنم ؟ فرمود: پس هرگاه خدا را خواندى او را تمجید کن . عرض کردم : چگونه تمجید
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یا من هو اقرب الىّ من حبل الورید، یا فعالا لما یرید، یا من یحول بین المرء و  : مى گویى

 (012)قلبه یا من هو بالمنظر الاعلى ، یا من هو لیس کمثله شى ء

لا یزال الدعاء محجوبا حتى یصلى على  :فرستادن . امام صادق )علیه السلام ( فرمودصلوات  -1

دعاهاى ائمه علیهم السلام ، معمولا همراه با صلوات و تكرار  (013)محمد و آل محمد

 . صلوات است

 . شفیع قرار دادن انبیا، اولیا و صالحان و توسل به اهل بیت -1

اقرار به گناه و تقصیر؛ زیرا هر قدر انسان عابد و متقى باشد باز هم از اداى تكالیف بندگى به  -1

 .طور کامل ناتوان است تا چه رسد به عامه انسانها که پر از لغزش و خطایند

 . دستها به سوى آسمان و گریه کردن فروتنى در درگاه خدا با گشودن و بالا بردن -1

 .خواندن دو رکعت نماز قبل از دعا -4

 . کوچك نشمردن دعا و بزرگ نشمردن حاجت  -1

عالى بودن همت در خواسته ها. در تعالیم اسلام سفارش شده که انسان در خواسته هاى  -9

و خود همتى والا داشته باشد و از درگاه خداوند متعال ، سلامت دین و ایمان ، حفظ 

پایدارى اسلام و حسن توفیق و عاقبت به خیرى ، برخوردارى از درجات شهدا، محشور 

شدن با پیامبر و خاندان پاکش و مانند آن را طلب کند و براى چیزهاى کم ارزش دنیا دعا 

 .نكند

عمومیت دادن به دعا، یعنى براى همه دعا کردن ، رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم   -32

).ذا دعا اءحدکم فلیعم ؛ فانه اوجب للدعاءا :( فرمود
010) 

)... پنهان کردن دعا. خداى متعال در قرآن مى فرماید: ادعوا ربكم تضرعا و خفیه -33
011) 

اجتماع براى دعا. جاهایى که دعا کردن از ریا و خودنمایى ایمن باشد، بهتر است به صورت  -30

کان  :دسته جمعى باشد؛ زیرا در قبول آن موثرتر است . امام صادق )علیه السلام ( فرمود

 ( 011)لصبیان ثم دعا و اءمنواابى )علیه السلام ( اذا حزنه اءمر جمع النساء و ا

حسن ظن داشتن به اجابت دعا. امام صادق )علیه السلام ( فرمود: هرگاه دعا کردى از عمق  -31

). دل توجه کن و گمان تو این باشد که حاجتت بر در خانه است
011) 
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دعا کردن در زمانها و احوال مناسب . برخى از زمانها و احوالى که دعا کردن در آنها به   -31

هنگام اجابت نزدیكتر است ، عبارتند از: دعا بعد از نمازهاى واجب ، هنگام اذان ، اول ظهر، 

قرائت قرآن ، در نماز وتر، سحرها و بعد از سپیده صبح . دعا کردن بویژه در سحرگاهان از 

 . اهمیت خاصى برخوردار است

 :عمر بن اذینه مى گوید: از امام صادق )علیه السلام ( شنیدم که فرمود

استجاب الله ان فى اللیل ساعه ما یوافقها عبد مسلم ثم یصلى و یدعو الله عز و جل فیها، الا 

تعالى له فى کل لیله . قلت : اصلحك الله و اءى ساعه هى من اللیل ؟ قال : اذا مضى نصف 

). اللیل ، و بقى السدس الاول من اءول النصف
011) 

رحم  : رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم ( نقل شده است اصرار و پافشارى در دعا. از -31

) الله عبدا طلب من الله حاجه فاءلح فى الدعا، اءستجیب له اءو لم یستجیب له
014) 

) ان الله یحب السائل اللحوح :آله و سلم ( فرمودهمچنین پیامبر )صلى الله علیه و 
011) 

امام صادق )علیه السلام ( فرمود: خداوند خوش ندارد که مردم در حاجتهاى خود به 

).خواهش از خود را دوست داردیكدیگر اصرار کنند، ولى پافشارى و اصرار و 
019) 

  دست از طلب ندارم تا کام من برآید      
 

  یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآید

او خشوع کند و اوج خشوع ،  دعا کردن با گریه و زارى . خدا دوست دارد انسان در درگاه -31

لرزش دل انسان در برابر خدا و حاصل آن اشك و آه است . قرآن بندگان خوب خود را 

 ( 012)و یخرون للاذقان یبكون و یزیدهم خشوعا :چنین وصف مى کند

ان الله  :ن آوردن حاجت یكى دیگر از آداب دعاست . امام صادق )علیه السلام ( فرمودبه زبا -34

). تبارك و تعالى یعلم ما یرید العبد اذا دعاه ولكن یحب ان یبث الیه الحوائج
013) 

 .استمرار داشته باشد؛ همچون دعاهاى کمیل ، ندبه ، دعاى عهددعا باید  -31

صحیح خواندن دعا. گاهى آنها که عهده دار خواندن دعا هستند، دعا را اشتباه مى خوانند  -39

 .به طورى که معناى دعا عوض مى شود

 «اءدب الدعاء» مرحوم آیه الله حاج سید مهدى روحانى قدس سره در نوشته اى با عنوان

 :دمى نویس
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المستفاد مما ورد عن اهل بیت العصمه علیهم السلام اءنه ینبغى للداعى اءن یبتداء دعاءه 

بالبسمله ، ثم یحمد الله على نعمه و آلائه و یشكره تعالى علیها، ثم یصلى على النبى و آله 

ه صلى الله علیهم و یستغفر الله لذنوبه و یستعیذ بالله من ذنوبه . و عن امیرالمؤمنین )علی

ان المدحه قبل المساله ، فاذا دعوت الله عز و جل فمجده . قال السائل : کیف : ( السلام

امجده ؟ قال )علیه السلام (: تقول : یا من هو اءقرب الىّ... و کیفیته على ما سنذکره . و عن 

الصادق )علیه السلام (: من قال )الدعاء الآتى ( ثلاث مرات استجیب له . ثم یختم الدعاء 

قوله : ما شاء الله )على من سنذکره ( ولیكن آخر دعائه الصلاه على محمد و آل محمد ب

 .()صلوات الله علیه و علیهم اجمعین

و لعل الصوره الاتیه جامعه لما اءمروا علیهم السلام به : بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد لله 

ز من شكره . اللهم صل على محمد على نعمائه و آلائه کما هو اهله ، و نشكره معترفین بالعج

و آل محمد کاءفضل ما صلیت على ابراهیم و آل ابراهیم ، انك حمید مجید. ربنا اننا ظلمنا 

انفسنا، فان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین . ربنا اننا نستغفرك لذنوبنا فاغفر لنا 

حبل الورید. یا من یحول بین و نستعیذك من سیئاتنا فاءعذنا. یا من هو اءقرب الىّ من 

المرء و قلبه ، یا من هو بالمنظر الاعلى ، یا من لیس کمثله شى ء و یقول ثلاث مرات : یا 

من یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء اءحد غیره ثم یدعو الله تعالى و یذکر حوائجه ، و بعدها 

). ى محمد و آله الطاهرینیقول : ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یكن ، و صلى الله عل
010) 

 آداب ورود به قبرستان  -31

 .با وضو وارد قبرستان شوید -3

 ... در آغاز ورود سلام قبرستان را بخوانید: السلام على اهل لا اله الا الله -0

 .نرویداز روى قبرها  -1

 .در قبرستان حرف دنیا نزنید -1

 .در قبرستان نخندید -1

 .از حال اموات عبرت بگیرید و به یاد آخرت باشید -1

 .روى قبر یا موازى قبر نماز نخوانید -4

 .موقع خواندن فاتحه رو به قبله بنشینید و دست روى قبر بگذارید -1

 .براى اموات صدقه و خیرات بدهید  -9
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 .روى قبر ننشینید  -32

 کنندهآداب انفاق   -31

 : انفاق و بخشش یكى از مستحبات است . در اینجا به برخى از آداب انفاق اشاره مى کنیم

وقتى قصد کرد که مالى را در راه خدا انفاق کند، بداند که شیطان از او دور شده است  -3

لذا زود انفاق کند و فرصت را غنیمت شمارد که در تاخیر آن ، آفات بسیارى وجود 

 .دارد

كه کسى سوال کند، به او انفاق کند و آبروى او را حفظ کند و نگذارد که او قبل از این -0

مجبور به سوال کردن شود؛ زیرا آنچه بعد از سوال داده مى شود، قیمت آبرویى است 

 .که از سائل ریخته مى شود

 :حضرت صادق )علیه السلام ( فرمود

فرستاد و او شخصى آبرومند  براى مردى امیرالمؤمنین )علیه السلام ( پنج بار شتر خرما

بود که جز از على )علیه السلام ( از دیگرى درخواست نمى کرد. یك نفر خدمت حضرت 

بود گفت : یا على آن مرد از شما تقاضایى نكرد، و از پنج بار شتر یكى او را کفایت مى 

ورزى ،  نمود ایشان فرمودند: لا کثر الله فى المؤ منین مثلك ، من مى بخشم و تو بخل مى

اگر به کسى کمك کنم بعد از آنكه سوال نماید، در این صورت آنچه به او داده ام قیمت 

). همان آبرویى است که ریخته و سبب آبروریزى او شده ام
011) 

ع و فروتنى کند. امام باقر )علیه السلام ( مى فرمود: در وقت صدقه دادن ، تواض -1

). سمّوهم باءحسن اءسمائهم
011) 

صدقات خود را در اوقات با فضیلت ، مثل جمعه ، عید غدیر، ماه ذى الحجه یا ماه  -1

کان ابى )علیه السلام ( یتصدق کل  :( بپردازد. عن ابى عبدالله )علیه السلامرمضان 

جمعه بدینار، و کان یقول : الصدقه یوم الجمعه تضاعف لفضل یوم الجمعه على غیره 

) من الایام
011) 

 . صدقات واجب را آشكارا بدهد، اما صدقات مستحب را پنهان دادن بهتر است -1

یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم  :از منت نهادن احتراز کند. خداوند مى فرماید -1

)... بالمن و الاذى
و عن رسول الله )صلى الله علیه و آله و سلم ( من اصطنع  (011
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)... الى اخیه معروفا فامتن به احبط الله عمله و ثبت وزره و لم یشكر له سعیه
014) 

للاوصیاء من ولدى و اتباعهم من بعدى ... المن  ان الله کره لى ست خصال و کرهتها

). بعد الصدقه
011)\ 

اما راه دورى از منت نهادن آن است که انفاق کننده بداند دست فقیر در گرفتن صدقه 

فقیر مى رسد، اول به دست خدا رسیده است . صدقه  ، نایب دست خداست و آنچه به

دهنده ، دست خود را بر بالاى دست فقیر نگیرد، بلكه دست خود را بگشاید تا فقیر 

 .بردارد تا دست او که نایب دست خداست ، بالا باشد

آنچه را به فقیر مى پردازد، به نوعى باشد که باعث ذلت فقیر نگردد، مثلا اگر دادن  -4

ه او باعث شرمسارى وى مى شود، مى تواند کالا بدهد و آن را هدیه نام نهد. پول نقد ب

 : عن اسحاق بن عمار قال

قال لى ابوعبدالله )علیه السلام (: یا اسحاق ! کیف تصنع بزکاه مالك اذا حضرت ؟ قال 

: یاءتونى الى المنزل فاءعطیهم ، فقال لى : ما اءراك یا اسحاق الا قد اءذللت المؤ 

 ، فایاك ؟ ایاك ان الله تعالى یقول : من اءذل ولیا فقد اءرصد لى بالمحاربه منین

.(
019) 

آنچه را در راه خدا مى دهد، بزرگ نشمارد و یقین نكند که خدا را از خود راضى کرده  -1

 . است

آنچه را انفاق مى کند، از بهترین مال و باارزشترین آنها باشد، چنانكه خداوند در قرآن  -9

)... یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم :مى فرماید
012) 

 .به اندازه اى به فقیر بدهد که رفع فقر از او شود، و غنى گردد اگر توان داشته باشد، -32

 : بعد از صدقه دادن ، دست خود را ببوسد؛ چون در واقع با خدا معامله کرده است -33

کان زین العابدین )علیه السلام ( یقبل یده عند الصدقه . فقیل له فى ذلك . فقال : 

). لانها تقع فى ید الله قبل اءن تقع فى ید السائ
و عن ابى عبدالله )علیه السلام  (013

). (: ما من شى ء الا وکل به ملك الا الصدقه ؛ فانها تقع فى ید الله تعالى
010) 

http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link247
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link248
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link249
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link250
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link251
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link252


72 
 

وقتى به فقیر چیزى داد، از او طلب دعا کند، زیرا دعاى فقیر در حق او مستجاب مى  -30

شود. حضرت سجاد )علیه السلام ( به خادم خود مى فرمود: چون به سائل چیزى 

).دادى ، بگو دعا کند
011) 

).در انفاق ، استحقاق را منظور دارد  -31
011) 

ترتیب فقرا و مستحقین را ملاحظه کند و کسانى را که ثواب عطا به آنان بیشتر است  -31

 .. همچنین عطا به اهل تقوا و علم و صاحبان ایمان کامل را مقدم بدارد، مقدم دارد

 آداب انفاق شونده  -34

 : براى کسى که صدقه مى گیرد، در روایات آدابى ذکر شده است

براى چیزى که بدان نیاز ندارد، سوال نكند و آنچه را که گرفت ، در آن اسراف نكند و  -3

 .بخواهدفقط به اندازه ضروریات زندگى خود 

بعد از آن که چیزى را گرفت ، شكر خداوند را به جا آورد، حق انفاق کننده را بشناسد و  -0

اذا اعطیتموهم فلقّنوهم الدعاء فانه یستجاب  : او را دعا کند. از معصوم نقل شده است

) الدعاء لهم فیكم و لا یستجاب لهم فى اءنفسهم
 :امام کاظم )علیه السلام ( فرمود (011

لا تحقروا دعوه اءحد؛ فانه یستجاب للیهودى و النصرانى فیكم و لا یستجاب لهم فى 

). اءنفسهم
011) 

هر چه را به او بدهند کوچك نشمارد و انفاق کننده را مذمت نكند مسمع بن عبدالملك  -1

 :گوید

در منى خدمت حضرت صادق )علیه السلام ( بودیم سائلى آمد و تقاضاى کمك کرد. 

دند. گفت : اگر درهمى باشد حضرت فرمود: خوشه انگورى به او بدهید، خوشه را به او دا

مى گیرم . حضرت فرمود: یسع الله علیك . سائل رفت و براى مرتبه دوم برگشت ، گفت : 

همان خوشه انگور را بدهید، حضرت صادق )علیه السلام ( به او چیزى نداد و فرمود: 

نگورها را خداوند تو را وسعت عنایت کند. فقیر دیگر آمد. امام )علیه السلام ( سه دانه از ا

 .برداشت و به او داد

فقیر گرفت ، گفت : الحمد لله رب العالمین الذى رزقنى . حضرت فرمود بایست . آنگاه دو 

دست خود را پر از انگور کرد و به او داد. باز گرفت و گفت : الحمد لله رب العالمین . 
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؟ به طورى  فرمود بایست رو به غلام خود نمود و پرسید: از درهم چیزى پیش تو هست

که ما حدس زدیم نزدیك بیست درهم همراه غلام بود، همان را به سائل داد. این مرتبه 

باز حضرت صادق )علیه  . الحمد لله هذا منك وحدك لا شریك لك : گرفت و گفت

السلام ( فرمود: بایست . فقیر جاى خود ایستاد و حضرت )علیه السلام ( پیراهن از تن 

الحمد لله الذى کسانى  : اد. فرمود: این را بپوش این بار گرفت و گفتبیرون کرد و به او د

فقط همین دعا را براى حضرت )علیه  .و سترنى ، یا اباعبدالله او قال : جزاك الله خیرا

السلام ( نموده و از آن محل رفت ، ما با خود گمان کردیم که اگر فقیر براى حضرت دعا 

را حمد و ستایش مى نمود حضرت هم به او چیزى مى نمى کرد و در هر مرتبه فقط خدا 

).داد
014) 

 .از کسانى که از حرام احتراز نمى کنند، چیزى قبول نكند -1

 .آشكارا درخواست نكند  -1

یش نرود، مگر اینكه غرض از اظهار، شكرگزارى و چیزى را که گرفت ، آشكار نكند، تا آبرو -1

).اظهار فروتنى باشد
011) 
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 فصل سوم : آداب اجتماعى

 آداب و اهمیت سلام و تحیت .3

) از آیات
) و روایات (019

تحیت مخصوص و شعار شریعت  « سلام »برمى آید که (012

خداوند متعال ، پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( را به این سنت اسلامى است . 

 : پسندیده موظف کرده و فرموده است

)... و اذا جاءك الذین یومنون بایاتنا فقل سلام علیكم
013) 

صلى الله علیه و آله و سلم ( در سیره عملى خود، مروج این سنت پسندیده و پیامبر )

انسانى بود و در سلام بر مسلمانان پیش دستى مى کرد، تا آنجا که از سلام کردن به 

پنج چیز است که آنها را انجام مى دهم » :کودکان نیز خوددارى نمى ورزید و مى فرمود

 (010)«. : یكى از آنها سلام به کودکان استتا پس از من در میان امتم سنت شود

شایسته است مسلمانان نیز به این شعار اسلامى عمل کنند و هنگام دیدار برادر دینى ، با 

عى خود را محكم کنند، چنانكه رسول سلامى آرام بخش ، آنان را مسرور و روابط اجتما

)... اذا تلاقیتم فتلاقوا بالتسلیم :مى کند  خدا )صلى الله علیه و آله و سلم ( سفارش 
011) 

درخواست ادامه زندگى براى مخاطب از ماده حیات و در حقیقت نوعى دعا و  « تحیت»

است . گویا در اصل ، رسم بر این بوده که در برخوردها و ملاقاتها براى اداى احترام به 

 چنانكه در شعارها هم « زنده باشى» و به تعبیر فارسى « حیاّك الله:» یكدیگر مى گفتند

ه حیاك الله یا مى گویند. کلمه تحیت در اصل ، به معناى گفتن همین جمل «زنده باد»

زنده باد است ؛ اما بعدها توسعه داده شده و اصطلاحا به هر سخنى که در برخوردها براى 

شود، کلمه  اداى احترام گفته مى شود بلكه به هر عملى که به منظور اداى احترام انجام

تحیت اطلاق شده است . در فرهنگ و آداب اسلامى تحیت در ملاقاتها چیزى جز سلام 

 از این رو، در آیات متعدد قرآن کریم کلمه تحیت همراه با کلمه سلام آمده است نیست .

.(
011) 

 : اهمیت سلام
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خود سلام کردن در فرهنگ اسلامى از نشانه هاى تواضع شمرده شده است . سلام دهنده 

را در سطح همكیشان خود مى بیند، براى خویش ، شخصیت کاذب و دروغین نمى سازد و 

خود را یك سر و گردن بالاتر از دیگران نمى بیند، به آسانى با آنان انس مى گیرد، با صفا و 

صمیمیت با آنها دیدار مى کند و بدین وسیله به تكبر و خودبزرگ بینى دچار نمى شود. 

) من التواضع ان تسلم على من لقیت :ه السلام ( مى فرمایدامام صادق )علی
011 ) 

سلام ، روح اخوت و برادرى را در جامعه اسلامى حكم فرما مى کند، از این رو، بیشترین 

تدا به دیگرى سلام کند، امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات پاداش ، از آن کسى است که اب

 (011)للسلام سبعون حسنه تسع و ستون للمبتدى و واحده للراد :المصلین مى فرماید

عنایت بیشترى برخوردار است . رسول خدا پس سلام کننده به رحمت الهى نزدیكتر و از 

ان من موجبات المغفره بذل السلام و حسن  :)صلى الله علیه و آله و سلم ( مى فرماید

) الكلام
) دا بالسلامان اولى الناس بالله و برسوله من ب و نیز (014

011) 

مسلمانان بر اساس تعالیم اسلامى ، موظفند در دیدار با برادران دینى ، قبل از شروع به 

سخن کند، سخن ، به آنان سلام کنند. بر این اساس ، کسى که قبل از سلام ، شروع به 

من بداء  :شایسته پاسخ نیست . رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم ( مى فرماید

) بالكلام قبل السلام فلا تجیبوه
019) 

محبت هر مسلمان ، به دیگران است و  به طور کلى ، سلام کردن ، کمترین ابراز احترام و

کارى بى دردسرتر و بى زحمت تر از آن نیست . حال اگر کسى آن قدر به برادر دینى خود 

بى اعتنا و بى توجه باشد که حتى از سلام کردن هم دریغ ورزد، آیا مى توان براى این 

ان  :( مى فرمایدحالت او نامى جز بخل گذاشت ؟ رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم 

) ابخل الناس من بخل بالسلام
042) 

 : آداب سلام

سلام کردن مانند هر سنت اسلامى ، داراى آدابى است که رعایت آنها، تاثیر آن را بیشتر 

 :عبارتند ازمى کند. برخى از آنها 
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الف ( چه کسى سلام کند؟ پیامبر خدا )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود: کوچك به 

بزرگ ، یك نفر به دو نفر، گروه اندك به گروه بسیار، سواره به پیاده ، عابر به ایستاده و 

 .ایستاده به نشسته سلام کند

و مسلمانان بدان شناخته مى  ب ( افشاى سلام : از آنجا که سلام از شعارهاى اسلامى است

شوند، افشاى سلام اهمیت خاصى پیدا مى کند. پیامبر خدا )صلى الله علیه و آله و سلم ( 

الا اخبرکم بخیر اخلاق اهل الدنیا والاخره ؟ قالوا: بلى یا رسول الله ، فقال :  :مى فرماید

). افشاء السلام فى العالم
043) 

ج ( پاسخ شایسته : هر چند سلام کننده با آغاز به سلام ، بیشترین ثواب را به خود 

 :اختصاص مى دهد، لیكن طرف مقابل نیز باید پاسخ شایسته بدهد. قرآن کریم مى فرماید

).دوهاو اذا حُیِّیتم بتحیه فحیوا باحسن منها اءو ر
040) 

د( تساوى در سلام : مسلمان نباید در سلام ، تفاوتى میان افراد از جهت دارایى و فقر قائل 

ف سلامه من لقى فقیرا مسلما فسلم علیه خلا :شود. امام رضا )علیه السلام ( مى فرماید

) على الغنى ، لقى الله عزوجل یوم القیامه و هو علیه غضبان
041) 

ه ( پرهیز از افراط و تفریط: نكته دیگر میانه روى در اسلام است . گاهى سلام به قدرى 

است که بیشتر به تظاهر و ریا و چاپلوسى مى ماند و گاهى نیز به تناسب همراه با احترام 

موقعیت معنوى افراد، سلام مناسبى به آنها داده نمى شود که هر دو نارواست ، باید به 

تناسب موقعیت معنوى ، هر کس به او سلام کرد. اگر سلام فقط احترام ظاهرى باشد و در 

یم ، این نفاق و دورویى است . نیز اگر به آنها بى اعتنایى دل ، به مومنان ارادت نداشته باش

کنیم و در حد ارادت قلبى ، به شایستگى سلام ندهیم ، کوتاهى کرده ایم . پس شایسته 

است که حد هر کسى مراعات ، و از افراط و تفریط در سلام پرهیز شود. امیرالمؤمنین على 

ك على الاخوان حد النفاق ، و لا تقصرهم عن لا تبلغ فى سلام :)علیه السلام ( مى فرماید

) درجه الاستحقاق
041) 

 : سلام ممنوع

 : در فرهنگ اسلامى سلام کردن به چند گروه مكروه است
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مسلمانان ، خارجند؛ زیرا سلام به آنها سلام کردن به کسانى که از جرگه دین و ملت و  -3

ممكن است به معناى تایید دین و آیین نادرست آنها باشد، البته اگر انسان بتواند با سلام 

کردن و ابراز محبت ، آنها را به راه راست هدایت کند، چنانكه در سیره اولیاى دین ، چنین 

 .نكند مواردى دیده مى شود، شایسته است در هدایت آنها کوتاهى

در حالت عادى ، نباید به غیر مسلمانان سلام ، و با آنها دوستى برقرار کرد، مگر اینكه آنها 

 نه « علیكم» خود ابتدا سلام کنند که در این صورت پاسخ لازم است ، آن هم به صورت

لا  :رسول گرامى اسلام )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود « سلام علیكم» یا « سلام»

) تبدووا اهل الكتاب بالسلام فان سلموا علیكم فقولوا علیكم
041) 

کسانى که به سبب کارهاى ناشایست و نامشروع ، لیاقت دوستى و سلام برادران و خواهران  -0

افراد شراب خوار، قمار باز، رباخوار و متجاهر به فسق ؛ یعنى دینى خود را ندارند، مانند 

)...کسانى که آشكارا، مرتكب کارهاى خلاف مى شوند
041) 

ن محسوب شود. از این رو، شاید سلام و احوال پرسى با این افراد نوعى تایید اعمال زشتشا

شایسته است که هر مسلمانى براى جلوگیرى از فساد، گناه و اعمال زشت و نامشروع ، از 

سلام به این افراد خوددارى ، و با چهره اى گرفته و نگاهى نامهربان با آنها برخورد کند. این 

م و احوالپرسى کمترین کارى است که در حق تبهكاران مى توان انجام داد. مگر اینكه سلا

در هدایت آنها موثر باشد و انسان بخواهد آنها را با این شیوه امر به معروف و نهى از منكر 

 .کند

گاهى مخاطب ، فردى است که شاید سلام به او مفسده آمیز باشد و یا تاثیر نامطلوبى بر  -1

لام ( از سلام روحیه معنوى بگذارد، مانند سلام کردن به زن جوان . امیر مومنان )علیه الس

اءتخوف ان یعجبنى صوتها فیدخل على  :کردن به زنان جوان پرهیز مى کرد و مى فرمود

).اءکثر مما اطلب من الاجر
گرچه ساحت مقدس آن حضرت ، بسى برتر از وهم و  (044

شه ماست و حتى تصور گناه در ذهن چنین انسان بلند مرتبه اى خطور نمى کند، اما اندی

براى حفظ آن مقام معنوى و توجه شدید به حضور خدا و تذکر دادن به دیگران که چنین 

 .موقعیتى براى آنها مى تواند خطر آفرین باشد، چنین شیوه اى را برگزید
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ها و دشوار بودن جواب سلام در آن حال نهى سلام به بعضى به جهت اشتغال به برخى کار -1

).شده است ، مانند سلام به نمازگزار
چون جواب سلام ، واجب است و افرادى که  (041

، جواب موجب حواس پرتى  مشغول نماز هستند، با جواب به مشكل مى افتند و دست کم

آنها مى شود و حضور قلب آنها را از بین مى برد. همچنین است سلام کردن در حال 

استحمام ، تخلى و یا هر کار دیگرى چون مسواك زدن که جواب سلام ، مشكل است یا 

 . مناسب وضعیت جواب دهنده نیست

 : جواب سلام

از یك نظر اهمیت بیشترى از سلام دارد. از آداب معاشرت در اسلام ، جواب سلام است که 

باءحسن منها او ردوها ان الله کان على  و اذا حییتم بتحیه فحیوا :قرآن کریم مى فرماید

است و گفتن آن مستحب ، اما تحیتى که شعار اسلام شده سلام  (049)کل شى ء حسیبا

 . جواب دادن به آن واجب است

پاسخ هر تحیتى در آداب و فرهنگ اسلام باید کامل تر از آن و یا دست کم مطابق آن 

باشد، مثلا اگر کسى بگوید: سلام علیكم در پاسخ او باید گفت : سلام علیكم و رحمه الله و 

او باید گفت : سلام علیكم و رحمه الله و  یا اگر بگوید سلام علیكم و رحمه الله در پاسخ

 . برکاته

 آداب برخوردها  .0

در برخوردها چیزى به زیبایى و جذابیت ادب نمى رسد؛ باید آن را به کار بست تا روابطى 

 سالم و احترام آمیز در میان افراد، حاکم شود. در اینجا اهم آداب برخورد را ذکر مى کنیم

: 
 : الف ( سلام و مصافحه

اذا التقیتم فتلاقوا بالتسلیم و التصافح و اذا  :مبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمودپیا

).تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار
012) 

 : ب ( روى گشاده

 اذا لقیتم اخوانكم ... و اءظهروا لهم البشاشه :مودامیرالمؤمنین على )علیه السلام ( فر

.(
013) 
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کان رسول الله دائم البشر، سهل  : در سیره پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( آمده است

). الخلق ، لین الجانب
010) 

 : ج ( زیباگویى

از آداب برخورد، سنجیده و زیبا سخن گفتن است . قرآن مى فرماید: )قولوا للناس 

 (011)(.حسنا

 : د( ظاهر آراسته

لازم است انسان با پوشش مناسب و با ظاهرى آراسته و بوى خوش برادر دینى خود را 

 .ملاقات کند

 . ه ( رعایت ادب نشستن

 و( تواضع و محبت

 : ز( پرهیز از حرکات نامناسب

کردن ،   در گوش  مانند دست در بینى کردن ، آروغ زدن ، خلال کردن دندان ، انگشت

انگشتان پا را با انگشت دست تمیز کردن ، خاراندن بدن ، آب دهان و خلط سینه را در 

 . حضور دیگران بیرون ریختن ، سیگار کشیدن

 : ح ( توجه به سخن دیگران

لا یقطع على اءحد کلامه حتى یجوز فیقطعه  :امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( فرمود

). بنهى اءو قیام
011) 

 . ط( مدارا با برادران دینى

از مهمترین آداب برخوردها مدارا و سازش با برادران دینى است . پیامبر )صلى الله علیه و 

 (011)«. مداراة الناس نصف الایمان:»آله و سلم ( فرمود

 آداب سخن گفتن  .1

شخصیت آدمى از میان کلمات و لغات و واژه هایى که در حین سخن به کار مى برد 

پدیدار مى شود. لذا انسانهاى بزرگ در بدترین شرایط به هیچ وجه حاضر نیستند 

 .خود را با کلامى که در خور شاءن آنها نیست بیالایند زبان

  آدمى مخفى است در زیر زبان
 

  این زبان پرده است به درگاه دهان
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  چون که بادى پرده را در هم کشید     
 

  سر صحن خانه شد بر ما پدید

و در کنار  باید کوشش کرد که در گفت و گو، هم کلمات و الفاظ مؤدبانه باشد و هم نحوه بیان ،

 .اینها، وضع صوت و کیفیت آهنگ و حرکات سر و دست و چشم نیز بر وفق ادب باشد

 :برخى از آداب سخن گفتن عبارتند از

سخن باید کوتاه و جامع و خالى از زوائد باشد تا موجب نفرت شنونده نشود. امیرالمؤمنین  -3

 اءمسك الفضل من کلامهطوبى لمن اءنفق الفضل من ماله و  :على )علیه السلام ( فرمود

.(
011) 

بجا و به موقع حرف زدن . گفته اند دو سال طول مى کشد تا بچه حرف زدن را بیاموزد ولى  -0

 .سى سال طول مى کشد تا بداند کجا باید حرف بزند

و اغضض من  :نكردن . حضرت لقمان )علیه السلام ( به فرزندش مى گویدصدا را بلند  -1

 ( 014)صوتك ان اءنكر الاصوات لصوت الحمیر

 و قل لعبادى یقولوا التى هى اءحسن (011)قولوا للناس حسنا :حسن گفتار. قرآن مى فرماید -1

.(
الكلام و بذل السلام ، یكثر عود لسانك لین  :امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( فرمود (019

) محبوك و یقل مبغضوك
). عود لسانك حسن الكلام تاءمن الملام ؛(092

093) 

 :امام حسن عسكرى )علیه السلام ( فرمود

قولوا للناس کلهم حسنا مؤ منهم و مخالفهم . اءما المؤ منون فیبسط لهم وجهه و بشره ، و اما 

فان ییاءس من ذلك یكف شرورهم عن نفسه و  المخالفون فیكلمهم بالمداراه لاجتذابهم .

) اخوانه المؤ منین
090) 

هنگام سخن گفتن به فكر شنونده هم باشید، چه بسا شنونده حوصله شنیدن سخنان شما را  -1

 .نداشته باشد

وند هنگامى که حضرت موسى و برادرش را به سوى فرعون روانه کرد فرمود: نرم بودن . خدا -1

 (091)()و قولا له قولا لینا

 .سخن گفتن )به ویژه با غیر هم جنس ( نباید تحریك آمیز باشد -4
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لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق  :رالمؤمنین )علیه السلام ( فرمودسنجیده گویى . امی -1

). وراء لسانه
عاقل نخست فكر مى کند بعد حرف مى زند و نادان اول حرف مى زند بعد  (091

خردمندان گفته اند: هر که سخن نسنجد از جواب سخن :»یدفكر مى کند. سعدى گو

 (091)«.برنجد

معروف است که هارون در خواب دید دندانهایش ریخته است . شخصى خواب او را بدین گونه 

خلیفه ، پیش از او مى میرند. هارون برآشفت و حكم به قتل او  تعبیر کرد که تمام خویشان

داد. معبر دیگرى را خواست . او در تعبیر خواب یاد شده گفت : عمر خلیفه از همه خویشان و 

 .طولانى تر است . هارون خیلى خوشوقت شد و به او خلعتى بخشید  بستگانش 

طولانى بودن عمر است ولى هارون از یك واضح است که هر دو تعبیر به یك معنى و اشاره به 

بیان آنچنان ناراحت مى شود که حكم اعدام تعبیرکننده را صادر مى کند و از بیان دیگر 

 .چنان خوشحال مى شود و مبتهج مى گردد که به معبر جایزه مى دهد

منفلوطى نویسنده مشهور مصرى مى گوید: ابوعیینه ، نابینا شد و نزد قاضى احمد بن ابى 

داود رفت و آمد مى کرد. سالها این رفت و آمد ادامه داشت . او گفت : در این سالها همواره 

اى غلام در خدمت ابوعیینه باش و :» احمد به هنگام خروج ابوعیینه به غلام خود مى گفت

چون  «.اى غلام دست او را بگیر:» و در این مدت حتى یك بار هم نگفت «.با او بیرون برو

حاکى از حالت رنج آور نابینایى بود، از این رو آن تعبیر را به کار  «او را بگیردست » جمله

 .نمى برد

  تا نیك ندانى که سخن عین صواب است       
 

  باید که به گفتن دهن از هم نگشایى

  گر راست سخن گویى و در بند بمانى       
 

 به زان که دروغت دهد از بند رهایى
(091)

  

). خیر القول ما نفع» :سخن مفید گفتن : امیرالمؤمنین )علیه السلام ( فرمود -9
094)» 

 . تكیه کلامهاى زاید را با تمرین حذف کردن  -32

 :در بین سخن دیگران حرف نزدن . سعدى مى گوید -33

 «.بشناسند  هر که در پیش سخن دیگران افتد تا مایه فضلش بدانند، پایه جهلش »

  ندهد مرد هوشمند جواب       
 

  مگر آنگه کز او سوال کنند
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  گرچه در حق بود فراخ سخن     
 

(091)دعویش بر محال کنند حمل
  

در چند جا سخن گفتن مكروه است : تشییع جنازه ، نزد مصیبت زده ، قبرستان ، نزد  -30

 . مریض ، مجلس علم

 آداب شنیدن .1

با مردم است . به تعبیر دیگر، دو نعمت بزرگ ، دو خط ارتباطى « گفتن و شنیدن»

الهى ، قدرت گویایى و شنوایى است که سهم مهمى در ایجاد ارتباطهاى انسانى دارد 

 زبان» و براى داشتن روابطى سالم و سودمند، نیازمند آنیم که شیوه صحیح استفاده از

 . را مورد توجه قرار دهیم « گوش» و «

). عود اذنك حسن الاستماع :( فرمود امیرالمؤمنین )علیه السلام
اذا جلست الى  (099

عالم فكن على اءن تسمع اءحرص منك على اءن تقول ، و تعلم حسن الاستماع کما تعلم 

). حسن القول ، و لا تقطع على اءحد حدیثه
122) 

در معاشرت ، نحوه استفاده از قدرت شنوایى و به تعبیر دیگر خوب شنیدن و درست گوش 

دادن ، نقش مهمى دارد. بى اعتنایى به حرفهاى گوینده ، نشان بى ادبى است . برعكس ، 

جه و ابراز علاقه ، علامت ادب و تربیت اجتماعى و اعتنا نكردن به موقعیت انسانى حسن تو

 .گوینده به شمار مى آید

رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم ( به حرفهاى دیگران گوش مى داد، حتى به سخن 

و  آنان که بیمار دل بودند و روى اغراض شوم ، حرفهایى مى زدند، پیامبر )صلى الله علیه

آله و سلم (، دو گوش شنوا براى آنان بود؛ تا حدى که آنان به ستوه آمدند و از روى طنز 

 قل اذن خیر لكم» :خداوند دستور مى دهد که به آنان بگو «. او گوش است» :مى گفتند

...(
123)» 

به پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( مى دادند، تا او را  « گوش» آنان از روى آزار، لقب

خوش باور، ساده لوح و سطحى قلمداد کنند. ولى پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم (، این 

ن و شیوه را براى جلوگیرى از فتنه انگیزى آنان اتخاذ کرده بود. شاید اینگونه سكوت کرد

 .گوش دادن ، بهترین شیوه خنثى کردن توطئه ها و جوسازیها باشد
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آیه فوق ، ضمن اینكه اخلاق خوش پیامبر اسلام را ستایش مى کند، اعتماد او را تنها به 

 .حرفهاى مؤ منان بیان مى دارد

حسن سلوك و رفتار، ایجاب مى کند که انسان ، حالت پذیرش و قبول از خودش نشان 

سى خبر، داستان یا مطلبى را باز مى گوید، باید چنان با علاقه گوش فرا داد که دهد. اگر ک

تصور شود شنونده نمى داند و اولین بار است که مى شنود، نه اینكه با بى اعتنایى ، نشان 

دهد که آن را شنیده و خوانده و از آن مطلع است ! استاد هم اگر درس را توضیح مى دهد، 

را ابراز نماید، تا او با علاقه  « شوق شنیدن» ى گوید، باید شاگرد اینیا پاسخ سوالى را م

 «مستمع ، صاحب سخن را بر سر ذوق آورد» پاسخ دهد؛

حسن » اینك به چند نمونه از این آداب اشاره مى شود که در روایات با عنوان

 . خوب گوش دادن ( یاد شده است«)الاستماع

صبورى گوش داد، تا کلامش به پایان برسد. بریدن حرف به سخنان گوینده باید با تحمل و  -3

دیگران شیوه اى ناپسند و دلیل بى ادبى است . در سیره اخلاقى حضرت رسول )صلى الله 

علیه و آله و سلم ( آمده است : هنگامى که کسى سخن مى گفت : به او گوش مى داد، تا 

).سخنش به پایان برسد
درباره حضرت رضا )علیه السلام ( نیز، از ابراهیم بن عباس  (120

). و ما راءیت قطع على اءحد کلامه حتى یفرغ منه : روایت است
121) 

ندهد، یا بى   شنونده نباید خود را داناتر از گوینده فرض کند و به گفته هاى او گوش  -0

 .اعتنایى کند، و پندارد هر چیز را مى فهمد و نیازى به شنیدن و گوش دادن ندارد

هر کس به موعظه و پند و راهنمایى دیگرى مى پردازد، دوست دارد شاهد حسن توجه و  -1

اشد و علایم پذیرش و تاءثیر و قبول را در او ببیند. این شیوه ، جامعه را به گوش دادن او ب

 .سمت برخوردارى از راهنماییهاى دلسوزانه و انتقادهاى سالم پیش مى برد

از علل بى اثر بودن بسیارى از هشدارها، تذکرها، انتقادها و نهى از منكرها، آن است که 

بر بى توجهى گذاشته یا خود را به ندانستن و نشنیدن  شنونده این مواعظ و ارشادها، بنا را

مى زند، یا چندان اهمیتى براى آنها قائل نیست . نتیجه قهرى چنین برخوردى نیز روشن 

است : دلسردى هشداردهنده از تذکر و یاءس از تاءثیر گذارى انتقاد سالم ! زیان این نیز به 

نه و امر به معروف و نهى از منكر محروم جامعه برمى گردد که از نعمت ارشادهاى دلسوزا
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مى ماند و مردم بدون توجه به هشدارها و موعظه ها، گرفتار غفلت ، غرور، یا سنگدلى مى 

).شوند
121) 

و نابسامانیهایى دارند که آنان را در فشار روحى  خیلیها دلهاى آکنده از غم و خاطرات تلخ -1

قرار مى دهد. در پى دو گوش شنوایند که درد دل کنند و با بازگویى دردمندیهایشان سبك 

شوند. آنكه عاطفه نشان مى دهد و به شكوه ها و غمنامه هاى یك دردمند گوش مى سپارد 

همدردى کرده است . این روحیه  و خود را علاقه مند به شنیدن نشان مى دهد، با او نوعى

من السؤ دد  : خوب و بزرگ ، ستودنى است . امیرالمؤمنین )علیه السلام ( فرموده است

). الصبر لاستماع شكوى الملهوف
ندگیها را گرمتر و بار روحیه گرم و مردم دوستى ، ز (121

 .سنگین غمهاى گرفتاران را سبكتر مى سازد

در خاتمه باید به یك نكته توجه نمود که از آداب اجتماعى گوش دادن ، رعایت اذن است . 

اگر کسانى با هم سخن مى گویند و مایل نیستند دیگرى سخنانشان را بشنود، نباید گوش 

بیرون رفت ، یا خود را به کارى دیگر مشغول ساخت دهد. یا باید از محل سخن گفتن آنان 

نرسد. حداقل آنكه بى توجه بود، نه حساس براى گوش دادن و پى   که حرفهایشان به گوش 

بردن به محتواى سخن آنان . در این باره ، فرقى نمى کند که سخن گفتنشان حضورى 

 . باشد، یا تلفنى

هم له کارهون ، یصب فى اذنیه الانك و هو و المستمع من قوم و  ... :امام صادق فرمود

) الاءسرب
، از آداب ناپسند اجتماعى است که گاهى مفاسد و « استراق سمع» پس (121

 .پیامدهاى تلخى به دنبال دارد

 آداب انتقاد .1

فرد و جامعه در سایه انتقاد سالم و سازنده است . انتقاد سازنده داراى  صلاح و اصلاح

 : آداب و شرایطى است

انتقاد با نیت خیرخواهى و به قصد اصلاح و ارشاد انجام شود. نقد نباید برخاسته از حسد  -3

 .و غرض ورزى باشد

 .لحن انتقاد کننده مشفقانه باشد  -0

http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link304
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link305
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link306


85 
 

 :شود. امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( فرمودانتقاد در خلوت و بدون آبروریزى انجام  -1

و از امام حسن عسكرى )علیه السلام ( نقل است که  (124)«. نصحك بین الملا تقریع»

). علانیه فقد شانهمن وعظ اءخاه سرا فقد زانه و من وعظه  :فرمود
121) 

 .فقط از رفتار و کار خطا انتقاد شود  -1

 .انتقاد بدون توهین و تحریك عصبى انجام شود  -1

 .انتقادگر، فرصتى براى جبران به انتقادشونده بدهد  -1

 .ذکر کارها و اوصاف مثبت انتقاد شونده باشد انتقاد همراه با  -4

 .انتقادگر در حین انتقاد بر احساسات خود تسلط داشته باشد  -1

 . روش انتقادگر عیب پوشى و رازدارى باشد نه افشاگرى -9

 رآداب امر به معروف و نهى از منك .1

عروف و نهى از میان فرایض اسلامى ، تنها فریضه اى که مشروط به احتمال تاءثیر است امر به م

 .از منكر است ؛ یعنى احتمال مؤ ثر واقع شدن آن یكى از شرایط وجوبش به شمار مى آید

همه شرایط و مراتب و آدابى که براى اجراى این فریضه در نظر گرفته اند چیزى نیست جز 

کوشش براى مؤ ثرتر شدن آن . باید آمر به معروف و ناهى از منكر طبیب وار و مشفقانه درد 

ار خود را بشناسد و داروى مناسب آن را تجویز کند و در این راه آدابى را به کار بندد که او بیم

را موفق سازد. مقصود از آداب امورى است که رعایت آنها در حصول غرض و نتیجه مؤ ثر است . 

 :برخى از این آداب عبارتند از

امور اجتماعى مسلمانان است و پرهیز از تجسس ؛ زیرا امر به معروف و نهى از منكر ناظر به  -3

 .تنها در این حوزه کاربرد دارد

ادب در گفتار و رفتار عامل جذب است . نوع گفتار و عمل شخص باید چنان باشد که دل طرف  -0

 .مر و نهیها اثر خود را مى بخشددر پى آن ا (129)را تسخیر کند

هرگز با توهین و تحقیر و اهانت نمى توان کسى را به کار نیك جذب کرد یا او را از کار زشت  -1

باز داشت ، بلكه این گونه برخورد گاهى عامل لجاجت مى شود و اثر معكوس دارد. باید با 

گیرى از معصیت اهانت شخصیت دادن به طرف ، او را جذب کرد. فقها فرموده اند براى جلو

). جایز نیست
132) 
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باید با مجرمان به گونه اى برخورد کرد که به ما اعتماد پیدا کنند و حرفهاى ما را از روى  -1

انه عیوب انسان را نشان مى دهد و همه به خیرخواهى بدانند، همانند آینه که بى غرض و صادق

 .صداقت آن ایمان دارند

امر به معروف در بسیارى از موارد باید خصوصى و همراه با حفظ شخصیت و موقعیت افراد  -1

 . انجام گیرد به گونه اى که عمل شخص نقد شود، نه خود شخص

باید خود را به تغافل زد. براى اینكه خلافكاران گستاخ نشوند و حریمها شكسته نشود، گاهى  -1

بعضا باید اگر از گناه و فساد کسى باخبر شدیم ، آن را به رخ او نكشیم و چنان وانمود کنیم که 

 .خبر نداریم تا قبح کارهاى بد از میان نرود

دعوت عملى مؤ ثرتر از دعوت زبانى است . اگر کسى خودش به گفته هایش مقید نباشد نمى  -4

لعن الله الآمرین  :ر بگذارد. امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( فرمودتواند بر دیگران تاءثی

 . بالمعروف التارکین له و الناهین عن المنكر العاملین به

). الناس بغیر السنتكم کونوا دعاه :نیز امام صادق )علیه السلام ( فرمود
130) 

  سعدیا گر چه سخندان و مصالح گویى
 

  به عمل کار برآید به سخندانى نیست

طاعه الا و اءسبقكم  اءیها الناس و الله ما اءحثكم على :امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( فرمود

).الیها، و لا اءنهاکم عن معصیه الا و اءتناهى قبلكم عنها
131) 

 «. دو صد گفته چون نیم کردار نیست» :سعدى مى گوید

  عالمى را که گفت باشد و بس     
 

  گوید نگیرد اندر کسهر چه 

  عالم آن کس بود که بد نكند     
 

  نه بگوید به خلق و خود نكند

 آداب تبلیغ .4

). آداب تبلیغ بسیار است و در این زمینه کتابهاى سودمندى منتشر شده است
در اینجا  (131

 : به نقل حدیث شریفى از رسول اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( اکتفا مى کنیم

پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( هنگامى که معاذ بن جبل را به یمن اعزام نمود مجموعه 

اى از آداب تبلیغ را طى حدیثى به او گوشزد نمود در اینجا گزیده اى از متن و ترجمه حدیث 

 : ا مى آوریمر
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یا معاذ، علمهم کتاب الله و اءحسن اءدبهم على الاخلاق الصالحه و اءنفذ فیهم امر الله ، و لا 

تحاش فى اءمره و لا ماله اءحدا؛ فانها لیست بولایتك و لا مالك ، و اءد الیهم الامانه فى کل 

لجاهلیه الا ما سنه قلیل و کثیر، و علیك بالرفق و العفو فى غیر ترك للحق . و اءمت اءمر ا

 . الاسلام

الاسلام بعد   و اءظهر اءمر الاسلام کله صغیره و کبیره ، ولیكن اءکثر همك الصلاة ؛ فانها راءس 

الاقرار بالدین ، و ذکر الناس بالله و الیوم الاخر و اتبع الموعظه ؛ فانه اءقوى لهم على العمل لما 

 . لله الذى الیه ترجع ، و لا تخف فى الله لومة لائمیحب الله ؛ ثم بث فیهم المعلمین ، و اعبد ا

و اءوصیك بتقوى الله و صدق الحدیث و الوفاء بالعهد و اءداء الامانه و ترك الخیانه و لین الكلام 

 و بذل السلام و حفظ الجار و رحمته الیتیم و حسن العمل و کظم الغیظ و خفض الجناح

.(
131) 

اى معاذ! قرآن را بدانها بیاموز، آنان را به اخلاق خوب پرورش ده ، و امر خدا را در میان آنان 

ا او نیست ، و مباش ؛ زیرا اختیار ب  اجرا کن ، در فرمان خدا و مال خدا از هیچ کس در هراس 

مال از آن تو نیست ، امانت آنان را کم یا بیش بدانها بپرداز. بر تو باد نرمش و گذشت در غیر 

 . مورد ترك حق ، شعارهاى دوران جاهلیت را از میان ببر مگر آنچه را اسلام زنده داشته است

از اقرار به دین  امر اسلام را از خرد و کلان پدیدار کن و بیشتر همتت به نماز باشد که بعد

سرلوحه مسلمانى است . مردم را به یاد خدا و روز پاداش بیفكن و اندرزگویى را دنبال کن که 

آنان را بر کردارى که خداوند دوست مى دارد نیرو بخشد، سپس همه جا آموزگاران را در 

ملامتگرى  میانشان بگمار و خدایى را که بدو باز مى گردى بپرست و در راه خدا از سرزنش هیچ

 .باك مدار

من تو را به پرهیزگارى و راستى گفتار و وفاى به پیمان و اداى امانت و ترك خیانت و نرم 

گویى و پیشدستى در سلام و نگهداشت احترام همسایه و نیكوکارى و فرو خوردن خشم و 

 . تواضع سفارش مى کنم

 آداب نامه نگارى  .1

لا تدع  :امام صادق )علیه السلام ( فرمود آغاز شود. « بسم الله» مستحب است نامه با -3

).)بسم الله الرحمن الرحیم ( و ان کان بعده شعر
131) 

http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link315
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link3156


88 
 

الله  از امام صادق )علیه السلام ( نقل شده است که شایسته نیست در متن نامه که با بسم -0

آغاز شده است نام و عنوان دیگرى را بنویسند بلكه باید عنوان را در پشت نامه )که امروز 

لا تكتب بسم الله الرحمن الرحیم لفلان ، و لا  :نزد ما به صورت پاکت است ( بنگارند

) باءس ان تكتب على ظهر الكتاب : لفلان
134) 

بزرگان ما از جمله مرحوم آیه الله بروجردى رحمه الله در نامه هاى خود عنوان مخاطب را 

 .نمى نوشتند و تنها به نوشته پشت پاکت اکتفا مى کردند « بسم الله» بعد از

 .ندنامه را خوش خط بنویسید تا مخاطب بتواند نامه را به درستى بخوا -1

لازم است نویسنده نامه در نوشته خود دقت کند و پس از نوشتن حداقل یك بار آن را  -1

 (131)«عقول الفضلاء فى اءطراف اءقلامها» :بخواند. امیرالمؤمنین )علیه السلام ( فرمود

). رد جواب الكتاب واجب کوجوب رد السلام :صادق )علیه السلام ( فرمودامام  -1
139) 

مرازم بن حكیم گوید: امام صادق )علیه السلام ( دستور داد براى کارى نامه اى بنویسم .  -1

نبود. نامه را به  « ان شاء الله» به عرض آن حضرت رسید ولى در آن نامه نوشته شد و

کیف رجوتم اءن یتم هذا و  :حضرت رساندم ، حضرت نگاهى به نامه انداخت و فرمود

). لیس فیه استثناء، انظروا کل موضع لا یكون فیه استثناء فاستثنوا فیه
102) 

 .نامه کوتاه و گویا باشد  -4

نامه با تاریخ باشد. حضرت امام خمینى رحمه الله در نامه اى از نجف اشرف به فرزند  -1

 :خویش مرقوم فرموده اند

مرقوم بى تاریخ شما رسید. من نمى دانم چرا به این زودى از آخوندهاى بى بند و بار 

). این ، اول ، فوق نامه را تاریخ بگذار، بعد شروع کن شدى ! پس از
103) 

نامه و نبشته را باید در پاکت گذاشت . حضرت امام خمینى رحمه الله در نامه اى از نجف  -9

کاغذ جوف را به آقاى ...، پس از آنكه » :فرموده اند اشرف خطاب به فرزند خویش مرقوم

 (100)«در پاکت گذاشتید! بدهید

 آداب دوستى  .9
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دوستى و رفاقت پاسخ به یك نیاز فطرى و طبیعى جوان است که او را از تنهایى و بى 

پناهى خویش مى رهاند و در پرتو محبتها و دوستیها، شخصیت او به نقطه کمال یا سقوط 

مى رسد. بدین جهت ، در اسلام از جایگاه ویژه اى برخوردار است و براى خود آدابى دارد 

 :که در اینجا به گوشه اى از آنها اشاره مى شود

رفاقت با دیگران است  خالص کردن قصد و تحكیم پایه هاى رفاقت . کسى که خواهان -3

باید در آغاز قصد خود را از انگیزه هاى زودگذر و بهره هاى دنیوى خالص گرداند؛ زیرا هر 

گاه انگیزه رفاقت پوچ و واهى و محدود و متناهى باشد، با زوال آن ، انگیزه رفاقت نیز به 

سلم ( در حدیثى  پایان مى رسد و به فراق مى انجامد. پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله و

 : به این نكته اشاره فرموده است

 سبعه یظلهم الله یوم القیامه : فمنهم اثنان تحابا فى الله فعاشا على ذلك و ماتا علیه

.(
101) 

بان و آخرت گرایان رفاقت کند، تا هم سنخیت برقرار سنخیت . انسان نباید جز با حق طل -0

 .شود و هم امید به حصول فواید دینى آن پیدا شود

  جانا! بهشت ، صحبت یاران همدم است
 

  دیدار یار نامتناسب ، جهنم است

از همنشینى و رفاقت با کسانى که همت آنها کسب دنیاست و از یاد حق غافل هستند 

فاءعرض عن من تولى عن ذکرنا و لم یرد الا  :چنانكه خداوند مى فرمایدباید پرهیز نمود، 

).الحیوه الدنیا
101) 

یكسان بودن ظاهر و باطن با دوست . انسان باید همان گونه که ظاهرا با دوست خود به  -1

و محبت رفتار مى کند، باطنا نیز به او محبت داشته باشد تا ظاهر و باطن موافق صفا 

 .باشد

اءنا و اتقیاء  : ترك تكلف . یعنى نباید با دوست خود متكلفانه رفتار کند. در خبر است که -1

). اءمتى بُرَآء من التكلف
101) 

شر الاصدقاء من اءحوجك الى مداراه و  :و امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( مى فرماید

). اءلجاءك الى اعتذار اءو تكلفت له
101) 
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اثقل اخوانى على من یتكلف لى فى الصحبه و  :لام ( مى فرمایدو امام صادق )علیه الس

). اتحفظ منه و اخفهم على من اکون معه کما اکون وحدى
104 ) 

دید باید آن را نادیده دوست خود  چشم پوشى از لغزش دوست . اگر احیانا لغزشى از -1

بگیرد و عذرى موجه براى آن پیدا کند و بداند که لغزش ، لازمه زندگى بشرى است و به 

 .طور کلى نمى توان از آن بر حذر بود

 . آشكار کردن خوبیها و پوشاندن بدیهاى دوست  -1

ناراحت خود را بكشد و اگر از او عمل  «یار» تحمل و مدارا با دوست . انسان باید بار -4

کننده اى سر زد خویشتن دارى کند، و البته قصد او از این خویشتن دارى اصلاح او باشد 

من لم یحتمل زلل الصدیق  :نه جلب منفعت و یا دفع ضرر. على )علیه السلام ( فرمود

).مات وحیدا
101) 

تذکر عیوب دوست . نشانه محبت آن است که عیب دوست را مانند عیب خویش ناپسند  -1

بدانیم و از آن چشم پوشى نكنیم . البته باید این تذکر مخفیانه باشد وگرنه فضیحت است 

 . نه نصیحت

پذیرفتن تذکرات و نصایح دوست . هر کس که از قبول نصیحت و تذکرات دوست خویش  -9

 .کند، نشانه آن است که در دوستى صداقت نداردخوددارى 

 . ایثار در حق دوست  -32

 . انصاف درباره دوست  -33

لا تمار اخاك  :وفاى به وعد. از پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( روایت کرده اند -30

). و لا تمازحه و لا تعده موعدا فتخلفه
109 ) 

رعایت حقوق دوستان . انسان نباید به واسطه اعتماد بر روابط دوستانه در انجام دادن  -31

 .وظایف و رعایت حقوق دوست خود کوتاهى کند

یكى از نكات دقیق در عالم رفاقت در تمام دوره ها و همه فراز و نشیبهاى زندگى این 

است که انسان وقتى با کسى رفیق مى شود و باب صمیمیت مى گشاید، گاه این رفاقت 

وى را از اداى حقوق دوست غافل مى کند و موجب مى شود که حقوق رفیقش را درست 

مومن آن است که در محضر دیگران به او احترام  ادا نكند؛ مثلا از جمله حقوق دوست
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گذارد و اگر به چیزى احتیاج دارد، احتیاج وى را زودتر برآورده سازد ولى گاهى 

  صمیمیت و یگانگى به حدى مى رسد که آدمى نه تنها حقوق دوست خود را فراموش 

صمیمیت عمیق  مى کند بلكه کمتر هم به او احترام مى گذارد. مثلا از آنجا که رفاقت و

او را صدا مى  «تو» بین خود و دوستش احساس مى کند در عالم دوستى با ضمیر خطاب

زند و بر اثر عادت گاهى در انظار عمومى نیز به همان شكل رفتار مى کند. باید توجه 

داشت که این شكل رفتار و برخورد به تدریج باعث کم رنگى رفاقت مى شود. على )علیه 

لا تضیعن حق اخیك اتكالا على ما بینك و بینه ؛ فانه لیس لك باخ من  :السلام ( فرمود

). اءضعت حقه
112) 

رعایت اعتدال در گفتار با دوستان . انسان باید همواره از افراط و تفریط در انبساط و  -31

باض بپرهیزد؛ یعنى نه آن قدر شوخى و مزاح کند که موجب طغیان نفس و سوء انق

استفاده ناصالحان گردد و نه آن قدر عبوس باشد که موجب کسالت نفس و فرار دوستان 

 .صالح شود

 . قطع رابطه با دوستى که منحرف شده و امیدى به اصلاح او نیست -31

 . رابطه کرده استیاد خیر از دوستى که از انسان جدا شده و قطع  -31

محافظت بر دوستى و پایدارى بر تداوم آن . پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( مى  -34

). ان الله تعالى یحب المداومه على الاخاء القدیم فداموا علیه :فرمایند
113) 

اءعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اءعجز منه  :على )علیه السلام ( مى فرماید

). من ضیع من ظفر به منهم
110) 

ه و آله و سلم ( مى یارى دوست به هنگام درماندگى و مشكل . پیامبر )صلى الله علی -31

). من کان فى حاجه اءخیه کان الله فى حاجته :فرماید
111) 

  دوست مشمار آن که در نعمت زند
 

  لاف یارى و برادر خواندگى

  دوست ، آن باشد که گیرد دست دوست
 

 پریشان حالى و درماندگى در
(111)

  

و اذا علمت اءن له حاجه تبادره الى قضائها و لا  ... :امام صادق )علیه السلام ( فرمود

)... تلجئه اءن یساءلكها ولكن تبادره مبادره
111) 
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در عالم دوستى باید ضوابط شرعى را حفظ نمود. گویند: مرحوم آیه الله حاج آقا حسین  -39

قمى قدس سره علاوه بر مقام علمى و تقوایى در معاشرت و اخلاق اجتماعى نیز بسیار 

ح ، فوق العاده پایبند بود و هرگز حاضر نبود براى دوستى ضوابط مقید و به رفاقت صحی

شرعى را زیر پا بگذارد و مى گفت : من ، تا درِ جهنم با رفیق هستم ولى براى او داخل 

 . جهنم نمى شوم

 :در عالم دوستى باید محبت و اطمینان و اعتماد متعادل باشد. على )علیه السلام ( فرمود -02

الموده ، و لا تبذل له کل الطماءنینه ، و اءعطه کل المواساه ، و لا ابذل لصدیقك کل 

اگر دوست تو مى خواهد با انواع رفتارهاى نابجا رابطه دوستى را  .تفض الیه بكل الاسرار

و لا  :قطع کند تو به حفظ دوستى همت گمار. امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( فرمود

). الاحسان تكونن على الاساءة اءقوى منك على
111) 

 آداب شوخى  .32

در جاى خود مطلوب و پسندیده است ، اما شرایط و آداب و بایدها و  « مزاح و شوخى» گر چه

بماند. اگر این حدود و شرایط،  نبایدهایى دارد تا در سایه آن ، ارزش و احترام انسانها محفوظ

رعایت نشود، شوخى پیامدهاى نامطلوبى دارد. در اینجا به گوشه اى از این آداب اشاره مى 

 :شود

الف : شوخى باید به حق و منطقى باشد. شوخى به معناى بى ادبى ، حرف لغو و بیهوده ، سخن 

ا فاش شدن اسرار دیگران بیجا و نیش دار نیست بلكه شوخى و مزاحى که باعث آبروریزى ی

انى لاءمزح و لا اقول الا » :شود، گناه است . پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

 (114)«حقا

( گروهى نشسته بودند. مردى از اصحاب در محضر رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم 

برخاست تا بیرون رود، ولى فراموش کرد کفشهاى خود را ببرد. چون به در رسید متوجه شد و 

بازگشت تا کفشهاى خود را بردارد، ولى یكى از اصحاب کفشهاى او را مخفى کرد. مرد بازگشت 

. حضرت متوجه آنان شد و و گفت : کفشهاى من کجاست ؟ گفتند: ما کفشهاى تو را ندیدیم 

فرمود: چرا مومنى را مى ترسانید؟ عرض کردند: شوخى مى کنیم . حضرت دو یا سه بار سخن 

 (111)«. فكیف بروعه المؤ من» :خود را تكرار فرمود
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رالمؤمنین على )علیه السلام ( از ایشان پرسید: شخصى با گروهى نشسته است یكى از یاران امی

. بین آنان سخنانى گفته مى شود و آنان با هم مزاح و شوخى مى کنند و مى خندند آیا اشكالى 

 :دارد؟ امام فرمود

ه و لا باءس ما لم یكن ؛ فظننت اءنه عنى الفحش ، ثم قال : ان رسول الله )صلى الله علیه و آل

سلم ( کان یاءتیه الاعرابى فیهدى الیه الهدیه ، ثم یقول مكانه : اءعطنا ثمن هدیتنا، فیضحك 

).رسول الله )صلى الله علیه و آله و سلم ( و کان اذا اغتم یقول : ما فعل الاعرابى لیته اءتانا
119) 

بنابراین ، بسیارى از شوخیهاى مرسوم بین مردم که با توهین و مسخره کردن یكدیگر همراه 

 . است یا شوخیهایى به نام قوم و مردم یك شهر همچون عرب ، ترك ، فارس نارواست

،  ان الرجل لیتكلم بالكلمه فى المجلس :پیامبر اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

لیضحكهم بها، فیهوى فى جهنم ما بین السماء و الارض ؛ ویل للذى یحدث فیكذب لیضحك 

). القوم ، ویل له ، ویل له ، ویل له
112) 

روحى ، سنى و موقعیت زمانى طرف  ب . شرایط زمان و مكان و روحیات شخص . باید شرایط

رعایت شود. گاهى شخص مقابل ، از نظر روحى آمادگى شوخى را ندارد؛ مانند شوخى با شخص 

بیمار یا در حال خواب و مطالعه . در این موارد نباید با او شوخى کرد. اگر این نكته رعایت 

جنگ و نزاع ایجاد مى نشود، شوخى نقش صحیح خود را از دست خواهد داد و به جاى نشاط، 

شود. بسیارى از کینه ها و برخوردها ابتدا از یك شوخى بى جا سرچشمه گرفته و کم کم به 

 . جاهاى خطرناکى رسیده است

  ز شوخى بپرهیز اى با خرد
 

  که شوخى تو را آبرو مى برد

اعتدال ج . رعایت اعتدال در شوخى . یكى از نكاتى که در شوخیها باید رعایت شود، رعایت 

است همچون نمك غذا که اگر زیاد باشد، از شورى آن نمى توان آن طعام را خورد و اگر به 

 . اندازه باشد، غذا قابل استفاده است

  اندازه نگهدار که اندازه نكوست
 

  هم لایق دشمن است و هم لایق دوست

 (113)«. الكامل من غلب جده هزله» :امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( فرمود

 :برخى از زیانهاى شوخى زیاد عبارتند از

 : از بین رفتن شخصیت و اعتبار انسان -3
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یكى از نیازهاى انسان در جامعه ، نیاز به اعتبار اجتماعى است . شوخى زیاد این اعتبار و ارزش 

کثره المزاح تذهب بماء الوجه ، و کثره الضحك  :را از بین مى برد. على )علیه السلام ( فرمود

). تمحوالایمان
 (111)« من کثر مزاحه استحمق» :نیز فرمود (110

در عصر امام سجاد )علیه السلام ( مرد یاوه گویى بود که مردم را با حرکات خنده آور خود مى 

 .مى شناختند « دلقك» خنداند، و مردم او را به عنوان یك

این مرد مرا خسته کرده است ، هر » : علیه السلام ( رد شد و گفتروزى از کنار امام سجاد )

و براى اینكه بتواند حضرت را بخنداند، عباى آن حضرت را از  .«کارى مى کنم نمى خندد

دوشش برداشت و فرار کرد. حضرت به او اعتنایى نكرد. دیگران او را دنبال کردند و عبا را از او 

 «او چه کسى بود؟» :السلام ( آوردند. امام )علیه السلام ( فرمودگرفتند و به حضور امام )علیه 

امام  «.مردى دلقك و یاوه سراست که مردم مدینه را با کارهاى خود مى خنداند» :گفتند

 (111)«. به او بگویید: ان لله یوما یخسر فیه المبطلون» :)علیه السلام ( فرمود

 : جرات و جسارت پیدا کردن مردم  -0

اثر سوء دیگر مزاح زیاد که نتیجه امر قبلى است ، این است که مردم بر انسان جرى مى شوند، 

 (111)«. تمازح فیجتراء علیكلا » :از این رو امام صادق )علیه السلام ( فرمود

 : عداوت و دشمنى -1

زیاد و بى مورد، موجب کینه و عداوت مى شود. امیرالمؤمنین على )علیه السلام (  شوخى

) المزاح یورث الضغائن :فرمود
) ؛ دع المزاح ؛ فانه لقاح الضغینه(111

لكل شى ء بذر و بذر  (114

). العداوه المزاح
111) 

 . د. تناسب سنى ، جنسى و رعایت جهات شرعى

ابو بصیر مى گوید: در کوفه ، به یكى از » .مثلا مرد نامحرم نباید با زن نامحرم شوخى کند

از آن خدمت امام باقر )علیه  بانوان ، درس قرآن مى آموختم . روزى با او شوخى کردم . پس

من از شدت  .«این چه سخنى بود که به آن زن گفتى ؟» :السلام ( رسیدم ، آن حضرت فرمود

 م پوشاندم . امام )علیه السلام (شرم صورتم را با دست

 (119)«.لا تعودن الیها» :فرمود
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 آداب شادى  .33

 : شادى شرایط و آدابى دارد که ذیلا به برخى از آنها اشاره مى کنیم

لا تسخطوا الله  :الف ( مجالس شادى نباید همراه با گناه باشد. امام صادق )علیه السلام ( فرمود

). برضا احد من خلقه و لا تتقربوا الى الناس بتباعد من الله
112) 

). لا ینبغى للمومن اءن یجلس مجلسا یعصى الله فیه و لا یقدر على تغییره :نیز فرمود
113) 

ب ( با آزار دیگران همراه نباشد. متاسفانه امروزه بسیارى از شادیها همراه با اذیت و آزار دیگران 

 . همراه است

 من آذى مومنا فقد آذانى و من آذانى فقد آذى الله :پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

.(
). من آذى المسلمین فى طریقهم وجبت علیه اللعنه ؛(110

111) 

ع است ، همچون ج ( لهو نباشد. در آیین اسلام سرگرمیهاى لهو آور و زیانبار و غفلت زا ممنو

غنا و قمار و مشروبات الكلى و... که انسان را در هاله اى از بى خبرى و غفلت فرو مى برند و او 

د( یكى از آداب شادى تعادل و میانه روى است ؛ یعنى .را به آلودگیهاى گوناگون مى کشانند

باشد و به غم  آدمى نه باید مجسمه غم باشد و نه آن چنان بى درد که فقط به فكر شادى خود

 .دیگران کارى نداشته باشد

( در برابر افراد محزون و مصیبت زده نباید شادى کرد. امام حسن عسكرى )علیه السلام (  ه

). لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون :فرمود
111 ) 

 آداب ورود  .30

 :یكى از آداب معاشرت در اسلام اذن ورود گرفتن است قرآن مى فرماید

یا ایها الذین امنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستاءنسوا و تسلموا على اءهلها ذلكم خیر 

). لكم لعلكم تذکرون
111) 

؛ زیرا جمله دوم فقط «تستاءذنوا» به کار رفته است نه «تستاءنسوا» جالب اینكه در اینجا جمله

گرفته شده اجازه تواءم « انس» اجازه گرفتن را بیان مى کند در حالى که جمله اول که از ماده

با محبت و لطف و آشنایى و صداقت را مى رساند و نشان مى دهد که حتى اجازه گرفتن باید 

کاملا مؤدبانه و دوستانه باشد. بنابراین ، بسیارى از آداب مربوط به این بحث در آن خلاصه شده 
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ت خشك و زننده اجازه است . مفهومش این است که فریاد نكشید، در را محكم نكوبید، با عبارا

نگیرید و به هنگامى که اجازه داده شد بدون سلام وارد نشوید، سلامى که نشانه صلح و صفا و 

 . پیام آور محبت و دوستى است

قابل توجه اینكه این حكم را که جنبه انسانى و عاطفى آن روشن است با جمله )ذلكم خیر لكم 

نه احكام به سود انسان است و ریشه در اعماق ( همراه مى کند. و دلیل آن است که این گو

 .عواطف و عقل و شعور انسانى دارد

از یاران پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( اجازه ورود به منزل پیامبر گرفت ، در  «ابو سعید»

به » :حالى که روبروى در خانه پیامبر ایستاده بود. پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

 «. هنگام اجازه گرفتن روبروى در نایست

خود آن حضرت نیز هنگام ورود به خانه دیگران طرف راست یا چپ قرار مى گرفت و مى 

). ، و به این وسیله اجازه ورود مى گرفت« السلام علیكم» :فرمود
111) 

 آداب مجلس  .31

 .نباید مسائلى که در مجلس خصوصى مطرح شده بدون اجازه براى دیگران بازگو کرد -3

المجالس بالامانه ، و لیس لاءحد اءن یحدث بحدیث  :امام صادق )علیه السلام ( فرمود

)... یكتمه صاحبه الا باذنه
114) 

مناسب است انسان هر جاى مجلس جا هست بنشیند و بالانشین مجلس نباشد. امام صادق  -0

کان رسول الله )صلى الله علیه و آله و سلم ( اذا دخل منزلا قعد فى  :)علیه السلام ( فرمود

). دنى المجلس الیه حین یدخلاء
111) 

مناسب است در تابستان که هوا گرم است با فاصله بنشیند. از پیامبر )صلى الله علیه و آله و  -1

ون بین کل اثنین مقدار عظم ینبغى للجلساء فى الصیف اءن یك : سلم ( نقل شده است

).الذراع ؛ لئلا یشق بعضهم على بعض فى الحر
119) 

در مجلسى که در آن گناه و غیبت مى شود، و نیز در مجالسى که آیات قرآن و ارزشهاى  -1

و اذا راءیت الذین یخوضون فى  :نباید نشست . قرآن مى فرمایددینى مسخره مى شود 

)... ایاتنا فاءعرض عنهم حتى یخوضوا فى حدیث غیره
112) 
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ه برخى از افراد در این در مجالس درس ، سخنرانى و مداحى باید سكوت را رعایت نمود. گا -1

گونه مجالس خواسته یا ناخواسته با دوستان خود صحبت مى کنند که خلاف ادب و نوعى 

 . است  توهین به گوینده و مجلس 

لازم است در مجالس رعایت حال دیگران بشود. اگر انسان مى خواهد سخنرانى یا مداحى  -1

 .اعات حال دیگران را بكندکند و یا حتى خاطره و یا نكته اى تعریف کند باید مر

گاهى در بعضى از مجالس مشغول سخنانى مى شوند که براى برخى از افراد مجلس  -4

خوشایند نیست مانند لطیفه و خاطراتى که از ضعف مردم یك شهر و یا قومى حكایت مى 

کند مانند ترك ، فارس ، عرب ، رشت ، قزوین و چه بسا موجب کینه و کدورت شود. گاهى 

هستند که نباید چنین سخنانى را بشنوند، مانند مسائل مربوط به خانواده در برابر افرادى 

کودکان و نوجوانان و کسانى که همسر ندارند و یا مسائل اطلاعاتى و سرى که باید از طرح 

 .آن در برابر دیگران خوددارى کرد

از برخاستن از  پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود: چون در مجلسى نشستید قبل -1

 سبحانك اللهم و بحمدك ، اءشهد اءن لا اله الا اءنت اءستغفرك و اءتوب الیك :آنجا بگویید

.(
113) 

است . مجالس و  یكى از آداب مجلس که در قرآن به آن سفارش شده جا دادن به دیگران -9

محافل ، داراى ظرفیت محدودى هستند به طورى که اگر همه افراد بخواهند کاملا راحت 

بنشینند جا براى دیگران تنگ مى شود و در نتیجه همه نمى توانند در جاى مناسب 

یا اءیها الذین امنوا اذا قیل لكم تفسحوا فى  :بنشینند. از این نظر، قرآن مى فرماید

)...سحوا یفسح الله لكم و اذا قیل انشزوا فانشزواالمجالس فاف
110) 

 :امام موسى کاظم )علیه السلام ( فرمود -32

، و لا تجلسوا عند کل عالم الا عالم یدعوکم من الخمس الى الخمس : من الشك الى الیقین 

من الكبر الى التواضع ، و من الریاء الى الاخلاص ، و من العداوة الى النصیحة ، و من الرغبة 

).الى الزهد
111) 

عمل خود را با  بسا افرادى که در جلسات مذهبى شرکت مى کنند بعد از پایان جلسه

 . غیبت و تهمت و... نابود مى سازند در حالى که نگه داشتن عمل بسیار مهم است
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 : نجوا یا سخن در گوشى

یكى از آداب مجالس عمومى که دیگران هم نشسته اند و ما را مى بینند این است که از 

د مختلف سخن گفتن در گوشى و به اصطلاح ، پچ پچ کردن بپرهیزیم . در جمعى که افرا

حضور دارند، اگر دو نفر با هم به طور خصوصى و در گوشى یا با زبان محلى و زبان قومى 

صحبت کنند، طبعا این کار سبب رنجش دیگران مى شود و برایشان سوال انگیز است که 

 .چرا مى خواهند مطالبى را از آنان پنهان دارند و چرا آنان را نامحرم و بیگانه مى دانند

بعضى موارد ممكن است این کار ضرورت پیدا کند. مانند آن که باید مساءله اى البته در 

خصوصى را به کسى بگوید و نخواهد دیگران بفهمند. در این صورت اگر بتواند باید آن را در 

جایى که دیگران نباشند به او بگوید. اما گاهى وقت تنگ است و باید زودتر مطلب را به او 

بین جمع باشد. در این صورت ، سخن گفتن در گوشى ، اشكالى گفت ، هر چند که در 

 .ندارد

 : عادتهاى ناروا یا کوچكهاى بزرگ

آروغ زدن . اگر انسان نزد شخصى باشد باید ادب را رعایت کند و آروغ نزند. البته علت آروغ  -3

 زدن پرخورى است و باید از آن پرهیز کرد. ابو جحیفه گوید: خدمت رسول خدا )صلى الله

اخفض جشاءك ؛  :علیه و آله و سلم ( رسیدم در حالى که آروغ مى زدم ، حضرت فرمود

). فان اءکثر الناس شبعا فى الدنیا اءطولهم جوعا یوم القیامة
111) 

 . خلط سینه بیرون انداختن -0

 . کردن گوش و بینى در حضور دیگران پاك -1

 . ژولیده بودن لباس ، باز بودن دگمه لباس ، شانه نكردن موهاى سر و صورت -1

 . مسواك نكردن و بوى بد دهان و زردى دندان  -1

پرخورى ، موارد دیگرى نیز وجود دارد که در فصل هاى دیگر مطرح شده است ، همچون 

 پرگویى ،

 . زیاده روى در شوخىپرخوابى ، تكیه کلام ها، 

 : ملاحظات اجتماعى

لازمه زندگى اجتماعى ملاحظه و گذشت است . در اینجا به چند مورد از ملاحظات و چشم 

 :پوشیهاى اجتماعى اشاره مى شود
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در جاهایى که به نوعى نوبت و صف وجود دارد گاه شرایط ایجاب مى کند انسان از حق  -3

پوشى کند. مثلا فرد بیمار و ناتوانى در صف  مسلم خود براى رعایت حال دیگران چشم

است که نمى تواند بایستد و براى ما چنین گذشتى امكان دارد. چقدر شایسته است که 

 . براى رعایت حال او از حق خود بگذریم

گاهى برخى از نانواییها بسیار شلوغ است بجاست کسى که در صف ایستاده تعداد کمترى  -0

 .یز بتوانند سریعتر نان بخرندنان بخرد تا افراد دیگر ن

گاه افرادى در وسایل نقلیه عمومى روى صندلى نشسته اند و صندلى خالى براى مسافران  -1

دیگر وجود ندارد و عده اى سر پا ایستاده اند. چقدر زیبا و مناسب است برخى ایثار کنند 

 .و جاى خود را به افراد سالخورده و زنان و بیماران بدهند

لازم است رعایت حال دیگران کند و جلو  -سرماخوردگى  -رى واگیر دارد فردى که بیما -1

 .دهان و بینى خود را با دستمال بگیرد. مبادا دیگران به این بیمارى مبتلا شوند

در حال استراحت دیگران از هر نوع مزاحمت براى آنها باید خوددارى کرد مانند زنگ  -1

 . زدن ، تلفن ، روشن کردن چراغ

و جورابش بو مى دهد، براى رعایت حال دیگران لازم است جوراب و پاى خود کسى که پا  -1

را بشوید. خصوصا در فضاهاى بسته . گاهى یك نفر که پا یا جورابش بو مى دهد در 

 .اتومبیل پایش را از کفش خارج مى کند و مسافران از بوى پاى او اذیت مى شوند

فرادى بپرهیزیم و مثلا اگر قرائت امام هنگام برگزارى نماز جماعت ، از خواندن نماز  -4

 . جماعت را صحیح نمى دانیم ، یا در جاى دیگر یا در غیر وقت جماعت ، نماز بخوانیم

 آداب برخورد با بزرگترها  .31

لزوم احترام به بزرگترها در بسیارى از روایات آمده است و شاید در این زمینه براى کسى 

یفیت احترام است که در روایات بدان اشاره شده است تردیدى نباشد، اما آنچه مهم است ، ک

 . و ما به گوشه اى از آنها اشاره مى کنیم

 . سلام کردن به آنان -3

 .برخاستن در برابر آنان خصوصا در مجالس و مهمانیها -0

 . تعظیم نمودن آنان -1

 . پیش از آنان سخن نگفتن -1
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علیه و آله و سلم (، فتكلم الشاب عن الصادق )علیه السلام (: جاء رجلان الى النبى )صلى الله 

).!قبل الشیخ . فقال النبى )صلى الله علیه و آله و سلم (: الكبیر! الكبیر
111) 

الحسین )علیه عن الصادق )علیه السلام (: ما مشى  جلوتر از آنان حرکت نكردن ، -1

). السلام ( بین یدى الحسن )علیه السلام ( و لا بدره بمنطق اذا اجتمعا؛ تعظیما له
111) 

 .اذیت نكردن آنان ، چه به نیش زبان و قلم ، چه به شكلهاى دیگر -1

 ...آنان در مجالس و مهمانیها و وسایل نقلیه وجا دادن به  -4

 . با ادب نام آنان را بردن -1

 . گوش دادن به حرف منطقى آنان -9

در جایى که خصومت و نزاعى با آنان پیش بیاید، مناسب است به احترام سن آنان  -32

 .گذشت نمود و مقابله نكرد

طر تقدم در در صورتى که بزرگترها به کوچكترها توهین کنند، مناسب است به خا -33

 . اسلام ، حرمت آنان را نگه داشت

 . در دید و بازدیدها مناسب است ، ابتدا به دیدن آنان برویم -30

 .آثار احترام به بزرگترها

 :احترام به بزرگترها در دنیا و آخرت آثار و پیامدهایى به همراه دارد

اءکرم شاب شیخا الا قضى  ما :الف ( بازتاب اعمال : قال رسول الله )صلى الله علیه و آله و سلم

). الله له عند سنه من یكرمه
 وقروا کبارکم یوقرکم صغارکم :على )علیه السلام ( فرمود (114

.(
111) 

من عرف فضل  :ب ( آسوده بودن از عذاب الهى : پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

). شیخ کبیر فوقره لسنه آمنه الله من فزع یوم القیامة
119) 

 :ج ( دوستى با پیامبر: از جمله وصیتهاى پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( به جابر این بود

). وقر الكبیر تكن من رفقایى یوم القیامة
142 ) 

 آداب و حقوق والدین .31
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فحق الوالد على الولد اءن  ... :فرمانبردارى . امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( فرمود -3

). یطیعه فى کل شى ء، الا فى معصیة الله سبحانه
143) 

).تنهرهما و قل لهما قولا کریمافلا تقل لهما اف و لا  . توهین نكردن -0
140) 

قم عن مجلسك لاءبیك  :ایستادن در برابر آنان . امیر مؤ منان على )علیه السلام ( فرمود -1

).و معلمك و ان کنت اءمیرا
141) 

و اخفض لهما  : با خشم و تندى برخورد نكردن . امام صادق )علیه السلام ( در تفسیر آیه -1

لا تملاء عینیك من النظر الیهما الا برحمة و رقة و لا ترفع  :فرمود جناح الذل من الرحمة

).لا یدیك فوق اءیدیهما، و لا تتقدم قدامهماصوتك فوق اءصواتهما، و 
نیز امام  (141

من نظر الى اءبویه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل الله  :صادق )علیه السلام ( فرمود

). له صلاة
141) 

رعایت ادب در صدا زدن پدر. شخصى خدمت پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( از حق  -1

لا یسمیه باسمه ، و لا یمشى بین یدیه ، و لا  :پدر و فرزند سؤ ال کرد، حضرت فرمود

). هیجلس قبله ، و لا یستسب ل
141) 

 : نكته هایى درباره احترام به والدین

احترام به والدین بى حد و مرز نیست و در جایى که اطاعت و احترام پدر و مادر در  -3

).اید از آنان اطاعت کردمسیر شرك و کفر و بر خلاف دستورهاى دین باشد، نب
144) 

احترام و احسان به پدر و مادر به زمان حیات آنان محدود نمى شود. مالك بن ربیعه  -0

 :گوید: خدمت پیامبر بودم ، مردى از انصار آمد و پرسید

 هل بقى على من بر اءبوى شى ء بعد موتهما اءبرهما به ؟ قال : نعم خصال اءربع : یا رسول الله

الصلاة علیهما و الاستغفار لهما، و انفاذ عهدهما، و اکرام صدیقهما و صلة الرحم التى لا رحم 

).لك الا من قبلهما، فهو الذى بقى علیك من برهما بعد موتهما
141) 

پدر و مادرها چند قسمند: یا هر دو کافرند؛ یا هر دو مسلمان لاابالى اند؛ یا هر دو  -1

 .مسلمان متعهدند. لزوم احترام به والدین شامل والدین غیر مسلمان نیز مى شود

http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link371
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link372
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link373
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link374
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link375
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link376
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link377
http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link378


112 
 

 : انكه در حدیث آمده استاحترام به خاله ، مثل احترام به مادر است ، چن -1

مردى خدمت رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم ( آمده و گفت : در زمان جاهلیت داراى 

دخترى شدم . او را بزرگ کردم تا به حد بلوغ رسید، لباس و زیورش را بر تنش کردم و او را 

 :و شنیدم این بودبه کنار چاهى آوردم و در میان آن چاه انداختم . و آخرین سخنى که از ا

اکنون پشیمانم ، بفرمایید که این گناه را چگونه جبران کنم ؟ پیامبر )صلى الله  «. یا ابتاه»

علیه و آله و سلم ( فرمود: آیا مادرت زنده است ؟ عرض کردم نه ، فرمود: خاله دارى ؟ عرض 

 :کردم آرى ، پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

). فانها بمنزلة الام یكفر عنك ما صنعتفابررها؛ 
149) 

الاخ » :برادر بزرگتر همانند پدر است . از امام رضا )علیه السلام ( روایت کرده اند -1

). الاکبر بمنزلة الاب
112)» 

 آداب میزبان  .31

یكى از سنتهاى اسلامى و انسانى که در اسلام بر آن بسیار تاءکید شده است میهمان دوستى 

و الیوم الاخر فلیكرم من کان یومن بالله  :است . پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

). ضیفه
براى هر یك از میزبان و میهمان آدابى است . در اینجا به برخى از آداب میهمان  (113

 : دارى اشاره کنیم

آنكه محاسبه مادى باشد. در میان خانواده میهمان نوازى یك محاسبه معنوى است ، قبل از  -3

هایى که فقط محاسبه مادى دارند، این سنت بسیار کمرنگ است به طورى که گاهى تعجب 

مى کنند از اینكه شخصى بهترین امكانات خود را در اختیار میهمان قرار دهد و خود نیز با 

انى است . رسول خدا )صلى کمال اشتیاق خدمت کند. از دیدگاه اسلام میهمان ، هدیه اى آسم

 :الله علیه و آله و سلم ( مى فرماید

اذا اءراد الله بقوم خیرا اهدى الیهم هدیة ، قالوا و ما تلك الهدیة ؟ قال : الضیف ، ینزل برزقه و 

). یرتحل بذنوب اهل البیت
110) 

 مى شود میهمان ما  میزبان ماست هر کس  رزق ما آید به پاى میهمان از خوان غیب
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و یكره  :نباید میهمانى ، مخصوص ثروتمندان باشد. پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود -0

).جابة من یشهد ولیمته الاغنیاء دون الفقراءا
111) 

دورى از اسراف و تبذیر و رعایت سادگى در پذیرایى . اسلام ، راهى عادلانه میان میهمان و  -1

ز آنچه که دارد مضایقه نكند و میهمان نیز بیش از آن میزبان قرار داده و آن اینكه میزبان ا

لا  :انتظار نداشته باشد. از پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( نقل شده است که فرمودند

).نتكلف للضیف ما لیس عندنا و نقدم الیه ما حضرنا
111) 

شخصى حضرت على )علیه السلام ( را به میهمانى دعوت کرد. حضرت فرمود: با سه شرط مى  -1

پذیرم : از بیرون خانه چیزى تهیه نكنى . آنچه را که در خانه دارى از ما دریغ نداشته باشى ؛ بر 

اجابت  خانواده خود سخت نگیرى . آن شخص این شرایط را پذیرفت و حضرت دعوتش را

).کرد
111) 

به میهمان نباید زحمت داد. امام رضا )علیه السلام ( شبى میهمان داشتند. در میان صحبت ،  -1

امام نگذاشت و  آورد تا چراغ را درست کند.  چراغ نقصى پیدا کرد. میهمان دستش را پیش 

 .«(111)انا قوم لا نستخدم اءضیافنا» :خود این کار را انجام داد و فرمود

 . پرهیز از تظاهر و خودنمایى -1

لا تقل  :)علیه السلام ( فرموداز میهمان سوال نكردن که آیا غذا خورده اى ؟ امام صادق  -4

لاءخیك اذا دخل علیك اءکلت الیوم شیئا؟ و لكن قرب الیه ما عندك فان الجواد کل الجواد من 

). بذل ما عنده
114) 

 .ندازه تاءخیر اندازدنباید میزبان غذا آوردن را بیش از ا -1

طعام به مقدار لازم باشد به اندازه اى که میهمان سیر شود؛ زیرا طعام کم نشان خست و زیادى  -9

 . بیش از حد نیز اسراف و تضییع نعمت است

اسباب رفتن میهمان را فراهم نكند، مثلا با بستن ساك یا جفت کردن کفش . امامان معصوم  -32

میهمان و میهمان نوازى هیچ گاه میهمان را هنگام رفتن یارى علیهم السلام از شدت علاقه به 

نمى دادند، تا نشان تمایل آنان به باقى ماندن میهمان در خانه باشد. نقل شده است میهمانانى 

بر امام صادق )علیه السلام ( وارد شدند و امام از ایشان پذیرایى کردند. وقتى قصد رفتن کردند. 
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دایایى به ایشان عطا کردند و به خدمتكاران خود فرمودند از آنان کناره امام زاد و توشه راه و ه

انا اءهل بیت لا نعین اءضیافنا على الرحلة من  :بگیرید و کمكشان نكنید، آنگاه فرمود

 (111).عندنا

نباید غذا را تحقیر کند؛ زیرا نعمت خدا هر چه باشد عزیز است . هستند افرادى که در میزبان   -33

برابر میهمان غذاهاى مناسب را هم تحقیر مى کنند و مى گویند: اینكه چیزى نیست ، قابلى 

 .ندارد، لایق شما نیست و... این تعارف ها هم دروغ است ، هم تحقیر نعمت خداوند

اده خود را نیز رعایت بكند و نباید به حدى میهمان دعوت کند که میزبان باید حال خانو -30

 .خانواده او از آمدن میهمان خسته شوند

اسباب اذیت و رنجش میهمان را فراهم نكند هر چند با شوخى کردن ، و نیز نباید ناراحتیهاى  -31

 .خانوادگى را به میهمان منتقل نمود

راى او سخت باشد؛ مثلا با اصرار او را وادار کند میزبان به حدى از میهمان پذیرایى نكند که ب -31

 .که او بیشتر غذا بخورد و یا چیزى را که دوست ندارد به اصرار به او بدهد

میهمان عزیز است و لازم است با گشاده رویى پذیرایى شود؛ چه ثروتمند باشد چه فقیر، چه  -31

 . فامیل باشد چه غریبه ؛ زیرا تا او میهمان است ، محترم است

سلمان رحمة الله علیه گوید: خدمت پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( رسیدم در حالى که 

یا سلمان ! ما  :حضرت بر بالشى تكیه داده بود. پیامبر آن را به عنوان احترام به من داد و فرمود

 (119). من مسلم یدخل على اخیه المسلم فیلقى له و سادة اکراما له الا غفر الله له

میزبان اطعام و پذیرایى را قرض حساب نكند و توقع عكس العمل از میهمان نداشته باشد، بلكه  -31

 .براى خشنودى خدا میهمان دارى کند

پیش از آن که میهمان کنار رود دست شایسته است میزبان با میهمان کنار سفره غذا بخورد و  -34

 .از غذا نكشد

کان رسول الله )صلى الله علیه و آله و سلم ( اذا اءکل مع  :امام صادق )علیه السلام ( فرمود

 (192). القوم طعاما کان اءول من یضع یده و آخر من یرفعها؛ لیاءکل القوم

 . به استقبال میهمان رفتن  -31

من حق الضیف اءن  :بدرقه میهمان تا در منزل . پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود -39

 ( 193). تمشى معه فتخرجه من حریمك الى الباب

 آداب میهمان  .34
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 : مهمان نیز به نوبه خود در قبال میزبان ، وظایفى دارد که به اختصار به آنها اشاره مى کنیم

مهمانى رفتن یا باید با دعوت میزبان باشد و یا به مناسبت خاصى از قبیل : صله رحم و دیدار  -3

ك و شاد باش ، تسلیت و دلدارى ، اصلاح ذات با خویشاوندان ، زیارت و دیدار برادر مومن ، تبری

البین . در صورت دوم مهمان ، باید فرصت ، امكانات و آمادگى میزبان را براى پذیرایى در نظر 

بگیرد و طورى عمل کند که برنامه کار و زندگى میزبان را مختل نسازد، او را در تنگنا قرار 

 .ندهد

سخن گفتن ، غذا خوردن و... رعایت کند و از اعمالى ادب و نزاکت را در وارد شدن ، نشستن ،  -0

نظیر شوخیهاى دور از ادب ، خنده با صداى بلند، چشم چرانى ، دراز کردن پا، پرخورى ، 

 .پرگویى ، غیبت ، سخن چینى و... بپرهیزد

سزاوار است در صورت زیادى مهمان و کمى جا، قدرى جابجا شود تا حتى المقدور جا براى  -1

 .وارد باز شود مهمان تازه

در پذیرش دعوت میان ثروتمند و فقیر فرقى نگذارد. پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم (  -1

 (190). من لم یجب الدعوة فقد عصى الله و رسوله :فرمود

 .میزبان ، از پذیرفتن دعوت ، خوددارى نكند به خاطر دورى منزل -1

 . هدف او از پذیرفتن دعوت ، خشنود کردن میزبان باشد، نه سیر کردن شكم -1

 .دیر به میهمانى رود و میزبان را منتظر بگذارد -4

زود عازم منزل میزبان نشود و او را قبل از آمادگى کامل غافلگیر نكند، بلكه در زمان تعیین  -1

 .شده وارد شود

ر میزبان محلى را براى نشستن او نشان داد تعارف نكند و همانجا بنشیند، چنانكه امام صادق اگ -9

 :)علیه السلام ( فرمود

اذا دخل اءحدکم على اءخیه فى رحله فلیقعد حیث یاءمره صاحب الرحل ؛ فان صاحب الرحل 

 (191). اءعرف بعورة بیته من الداخل علیه

 .مقابل درى که رفت و آمد زنان پیداست ننشیند -32

 .ابتدا با نزدیكترین کسى که کنار او نشسته سلام و احوالپرسى کند -33

 .درخواستى نكند که میزبان نتواند فراهم کند و شرمنده شود -30

 .موضوعى ناراحت شده از آن درگذردمنزل را با خوشحالى ترك کند و اگر از  -31
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بدون اطلاع میزبان از خانه خارج نشود و در صورت امكان ، هر اندازه که صاحب خانه مایل  -31

 (191).است در آنجا بماند

میزبان نماند، همان طور که پیامبر )صلى الله علیه و آله و میهمان بیش از سه روز در منزل  -31

 :سلم ( فرمود

 (191). الضیافة ثلاثة ایام فما زاد فهو صدقة

بان تكلیف نكند که باید براى من در پذیرایى تابع باشد، هر چه آوردند استفاده کند و بر میز -31

 .فلان غذا یا فلان میوه ... را آماده کنى . و از تحقیر غذایى که نزد او آورده اند بپرهیزد

کارى که باعث تنفر دیگران است انجام ندهد، مثلا دستش را در ظرف غذا داخل نكند. و باقى  -34

نیز در برابر  (191). ظرف مشتركمانده لقمه اى را که با دندان جدا کرد در ظرف نبرد خصوصا 

 .دیگران دندانهایش را خلال نكند و آروغ نزند

 .به غذا خوردن دیگران چشم ندوزد  -31

اذا دعُى  :سلام ( فرموداز آوردن همراه بدون اذن میزبان خوددارى کند. امام صادق )علیه ال -39

 (194).احدکم الى الطعام فلا یستتبعن ولده فانه ان فعل اکل حراما، و دخل غاصبا

تم فانتشروا و لا فاذا طعم :بیش از حد مقدار متعارف در منزل میزبان نماند. قرآن مى فرماید -02

 (191). مستاءنسین لحدیث

از غذایى که براى او آماده شده به قدر کافى بخورد و خجالت نكشد. در روایت است : علامت  -03

 (199). دوست داشتن برادر دینى بسیار خوردن نزد اوست

 ...براى تصرف در وسایل میزبان اجازه بگیرد، مانند استفاده از کتاب ، تلفن ، و -00

نباید براى میزبان خرج تراشى کند. برخى با آوردن کمترین هدیه بیشترین توقع را از میزبان  -01

 .ارندد

 حق الناس  .31

توجه به حق الناس از مهمترین دستورهاى اسلامى است و طولانیترین آیه قرآن درباره حق 

اءکید بر آن در بسیارى از ابواب فقه سخن از حق الناس است : در نماز ت (122). الناس است

است که لباس و مكان نمازگزار غصبى نباشد، در معامله و کسب سخن از رضایت طرفین 

است و... بحث از حق الناس است . مال و جان و عرض مسلمانان حرمت خاصى دارد و اگر 

تضییع شود تنها با ندامت و پشیمانى جبران نمى شود. امیر مؤ منان على )علیه السلام ( 

 (123). ط توبه را اداى حقوق مردم ذکر نموده استیكى از شرای
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اگر کسى از راه حرام مالى به دست آورده باید برگرداند و اگر آبروى کسى را برده باید 

سان براى رسیدگى به حقوق دیگران دفترى حلالیت بطلبد. براى این منظور لازم است ان

داشته باشد تا آنجا که مى داند و مى تواند حقوق دیگران را ادا کند و اگر نمى تواند وصیت 

کند تا بعد از او بدهى اش را بدهند یا حلالیت بطلبند. نقل شده است که پیامبر )صلى الله 

د مفلسان امت من چه کسانى هستند؟ علیه و آله و سلم ( از یارانش سوال کرد: آیا مى دانی

 :گفتند: یا رسول الله ، مفلس ما کسى است که پول و مال ندارد. حضرت فرمود

المفلس من امتى من یاءتى یوم القیامة بصلاة و زکاة و صیام ، و یاءتى قد شتم هذا، و قذف 

، و ان  هذا، و اءکل مال هذا، و سفك دم هذا، فیعطى هذا من حسنانه و هذا من حسناته

فنیت حسناته قبل اءن یقضى ما علیه اءُخذ من خطایاهم ، فطرحت علیه ، ثم طرح فى 

 (120).النار

قنطره على  : از امام صادق )علیه السلام (: در تفسیر آیه )ان ربك لبالمرصاد( آمده است

 (121). الصراط لا یجوزها عبد بمظلمه

 :امام خمینى رحمه الله خطاب به فرزند خود مرقوم فرمودند

مى شود  پسرم ! سعى کن که با حق الناس از این جهان رخت نبندى که کار بسیار مشكل

سر و کار انسان با خداى تعالى که ارحم الراحمین است بسیار سهل تر است تا سر و کار با 

انسانها. به خداوند تبارك و تعالى پناه مى برم از گرفتارى خود و تو و مومنین در حقوق 

 (121).مردم و سر و کار با انسانهاى گرفتار

همه احترام به حق الناس را به ظاهر مى پذیرند. اما در عمل بسیارى از حقوق مردم را 

 :تضییع مى کنند. در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره مى شود

بى اجازه در کتاب و دفتر و وسایل دیگرى تصرف کردن و کفش و دمپایى دیگرى را 

پوشیدن و سهل انگارى در اداى بدهى و امانت و عاریه و مزاحمتهاى گوناگون براى دیگران 

فراهم نمودن ، تصرف در مال مشترك بدون رضاى شریك ، تصرف در مال غیر مخمس ، 

 . غیبت ، تهمت ، شایعه پراکنى ، توهین و ریختن آبروى دیگران

 آداب و حقوق همسایه  .39

ث معصومین علیهم السلام بر مى آید که همسایه ، جایگاه از آیات قرآن کریم و احادی

و اعبدوا الله و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا  :خاصى دارد. خداوند متعال مى فرماید

 (121)... و بذى القربى و الیتامى و المساکین و الجار ذى القربى و الجار الجنب
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در این آیه ، حق تعالى پس از توصیه به بندگى و عبودیت و نفى شرك ، به احسان و نیكى 

به همسایگان دستور مى دهد و به دلیل اهمیت مساءله ، مطلب را باز کرده و بیان مى 

 «.هم همسایه نزدیك و هم همسایه دور» :دارد

ما زال جبرئیل )علیه السلام ( یوصینى بالجار  :پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

 (121). حتى ظننت اءنه سیورثه

علیه السلام ( نیز در آخرین لحظه هاى عمر مبارك خود به رعایت امیرالمؤمنین على )

الله الله ! فى جیرانكم ، فانهم وصیه نبیكم ، ما زال  :حقوق همسایگان سفارش مى فرمود

 (124). یوصى بهم حتى ظننا اءنه سیورثهم

من کان یؤ من بالله و الیوم الاخر فلیكرم  :نیز پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

 عنه غفر لهمن مات و له جیران ثلاثه کلهم راضون  و (121). جاره فوق ما یكرم به غیره

.(129) 

به پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( خبر دادند که زنى روزها روزه مى گیرد و شبها 

لا خیر  :ودعبادت مى کند و صدقه مى دهد و همسایه اش را با زبانش آزار مى دهد. فرم

فیها، هى من اهل النار. قالوا: فلانة تصلى المكتوبه و تصوم شهر رمضان و لا تؤ ذى جارها. 

 (132). فقال رسول الله )صلى الله علیه و آله و سلم (: هى من اهل الجنه

و حسن  (133). حسن الجوار یزید فى الرزق :نین امام صادق )علیه السلام ( فرمودهمچ

 (130).الجوار یعمر الدیار و یزید فى الاعمار

 :نیز رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم ( فرمود

اءتدرون ما حق الجار؟ قالوا: لا، قال : ان استغاثك اءغثه ، و ان استقرضك اءقرضه ، و ان 

 افتقر عدت الیه ، و ان اءصابه خیر هناته ، و ان مرض عدته و ان اءصابته مصیبه عزیته و ان

مات تبعت جنازته ، و لا تستطیل علیه بالبناء، فتحجب عنه الریح الا باذنه ، و اذا اشتریت 

فاکهه فاهدها له ، و ان لم تفعل فادخلها سرا، و لا یخرج بها ولدك یغیض بها ولده ، و لا تؤ 

 (131).ذه بریح قدرك الا اءن تغرف له منها

لیس حسن الجوار کف الاذى ، و لكن  : از امام کاظم )علیه السلام ( روایت شده است

 (131). حسن الجوار الصبر على الاذى

مناسب است که همسایه ها همدیگر را بشناسند و به دیدار یكدیگر بروند تا از گرچه بسیار 

 .مشكلات یكدیگر باخبر شوند، اما نباید به حدى باشد که آسایش همسایه از بین برود
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از دیگر وظایف همسایه ها رسیدگى به یكدیگر است ، به طورى که اگر یكى از آنها نیاز به 

منزل در اختیارش بگذاریم ، ولى نباید براى هر چیزى در هر  وسیله اى پیدا کرد، از اثاث

 . زمانى در خانه همسایه را بزنیم و موجبات ناراحتى او را فراهم کنیم

همچنین همسایه نباید در امور داخلى همسایه دخالت کند و اگر نیاز به مشاوره شد، 

 .بهترین را را به آنان ارائه دهد

 آداب بیمار و عیادت  .02

 آداب بیمارالف ( 

 . صبر و شكر در برابر بیمارى -3

 . عدم شكوه و شكایت از بیمارى نزد دیگران -0

 .پنهان کردن بیمارى تا سه روز -1

 . صدقه دادن -1

 .وصیت کردن به خیرات براى فقراى ارحام و دیگر فقرا -1

 . اقرار به توحید و سایر عقاید حقه در حضور مؤ منان -1

 .حسن ظن به خدا  -4

 ب ( آداب عیادت

بیماران یكى از وظایف دینى است . این سنت مذهبى و الهى مانند هر کار دیگرى عیادت 

آدابى دارد که اگر رعایت نشود چه بسا آثار بدى براى بیمار و اطرافیان داشته باشد. در اینجا 

 : به گوشه اى از آداب عیادت بیمار اشاره مى کنیم

 .عیادت بیمار را با قصد قربت انجام دهید -3

 .اد بر بیمار وارد شویدبا روحیه ش -0

 .بر بالین بیمار زیاد سخن نگویید -1

 .در کنار بیمار سخنان امیدوار کننده بر زبان جارى کنید -1

 .از سخن گفتن در مورد مرگ و بیماریهاى خطرناك بپرهیزید -1

 .عوامل ایجاد کننده سر و صدا را به ویژه در بیمارستان از اطراف بیمار دور کنید -1

 .ین بیمار بپرهیزید مگر آنكه خود او تمایل به ماندن شما داشته باشداز توقف زیاد بر بال -4

 .از نگاهها و سخنان و حرکاتى که موجب نگرانى بیمار مى شود خوددارى کنید -1

 .نزد بیمار از نجوا و آهسته حرف زدن گرچه در مورد بیمار نباشد احتراز کنید -9
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 .بیمار و اطرافیان او را آرامش دهید -32

 .هدیه اى مناسب ببریدبراى بیمار   -33

 .براى شفاى بیمار سوره حمد بخوانید و صدقه بدهید -30

 .اگر بیمار بیمارى واگیردار دارد به او نزدیك نشوید -31

 .به هنگام عیادت بیمار منسوب به خود، از بیماران هم اتاقى او هم دیدن کنید -31

 .از دادن خبرهاى ناگوار به بیماران بپرهیزید -31

 .ستفاده نكنیداز وسایل و ظروف بیمار ا -31

 .چهره خود را شاد و باطراوت نشان دهید، اگر چه وضع بیمار را نامناسب مى بینید -34

 .اگر کمكى از شما ساخته است در حد ممكن دریغ نكنید -31

 .زمان عیادت را طورى تنظیم کنید که براى بیمار و اطرافیان او مشكل آفرین نباشد -39

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



111 
 

 دانش پژوهىفصل چهارم : آداب تعلم و 

 (131) آداب تحصیل .3

تحصیل علم ، آداب و شرایطى دارد که در صورت ندانستن آنها یا عمل نكردن به آنها تلاش و 

تحصیلى بیشترین بهره را  کوشش طلبه ثمرى نخواهد داشت . طلبه براى آنكه از فرصت اندك

 : ببرد باید آدابى را بداند و عمل کند. در اینجا به پاره اى از این آداب اشاره مى کنیم

طالب علم باید نیت خود را تصحیح ، و قلبش را از هر گونه آلودگى و نیت پلید تصفیه کند تا  -3

براى تحصیل  براى پذیرش علم و حفظ و استمرار آن شایستگى پیدا کند. پاك سازى دل

همانند پاك سازى زمین براى کشت و زرع است و بذر دانش در دل انسان بدون تطهیر رشد 

 .نمى کند

مداومت بر تحصیل و مطالعه از دیگر آداب تحصیل است . طالب علم نباید خود را به مسائلى  -0

 .سرگرم کند که به تحصیل ارتباطى ندارد. به عبارت دیگر طلبه باید یكدل باشد

  تحصیل دوام خواهد و جد و طلب      
 

  پیوسته به روز درس و تكرار به شب

  طاعات و ریاضات و عبادات و ادب      
 

  بى این همه ، تحصیل محال است و عجب

 :یكى از شاگردان علامه شعرانى رحمه الله مى فرمود

دودل بودم ،  درس  روزى از روزهاى زمستان که برف سنگین مى بارید براى حضور در مجلس 

هم به لحاظ مراعات حال استاد و هم حال خودم . سرانجام روى شوق تحصیل به راه افتادم تا 

به در خانه استاد رسیدم . مدتى کنار در خانه مكث کردم . سپس کوبه در را زدم . چون به 

از  حضور استاد رسیدم عذرخواهى کردم که در چنین سرماى سوزان مزاحم شدم . استاد فرمود:

مدرسه تا بدین جا که آمدى آیا گدایانى که روزهاى گذشته در کنار خیابانها و کوچه ها مى 

کردم : بازار کسب و کار آنان در   نشستند و گدایى مى کردند، امروز تعطیل کرده بودند؟ عرض 

وقتى گداها دست از کارشان نكشیدند ما چرا تعطیل کنیم » :چنین روزهایى گرم است . فرمود

 «؟

هنگامى که در خدمت آیه الله شعرانى بودم در طول سال تعطیلى نداشتیم . بنده یادم نمى رود 

سالى بر ما گذشت که دو روز را تعطیل کردیم : یكى روز عاشورا بود و دیگر روز شهادت حضرت 

امام مجتبى )علیه السلام (، و بقیه روزها را درس خواندیم . چه بسا پیش آمده بود که بین 
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الطلوعین خدمت ایشان مى رفتم و همچنان درس ادامه داشت تا اینكه مى دیدم اذان ظهر را 

 .مى گویند

در روزى برفى عده اى از شاگردان آیه الله آخوند ملا على معصومى همدانى قدس سره در درس 

استاد حاضر نشده بودند. استاد سوال کردند: چرا عده اى در درس حاضر نشده اند. برخى از 

آیا کسبه و » :طلاب گفتند: چون برف زیادى باریده است آنان نتوانسته اند بیایند. استاد فرمود

 «مغازه دارها هم سر کسب و کارشان نیامده اند؟

 :مرحوم آیه الله بروجردى قدس سره روزى در جلسه درس به مناسبتى فرمودند

رسیده ام ، اما شما چندین من از اول تحصیل یك شغل داشتم و آن تحصیل بود تا به اینجا 

شغل دارید که یكى از آنها تحصیل است و همه کارها را هم بر تحصیل مقدم مى دارید، با این 

 !حال به کجا خواهید رسید

 :آیه الله اراکى رحمه الله مى گوید

بى قید » و « اعمى مسلك» آیه الله حاج شیخ عبدالكریم حایرى رحمه الله مى فرمود: طلبه باید

باشد، اگر بخواهد به شرط شى ء و اخصى باشد و بگوید حتما باید غذایم ، لباسم ،  « ادهو س

لنگ است . باید اعمى باشد، هر پیشامدى که شد نباید درسش را   منزلم آن چنان باشد، کارش 

رها کند. خود حاج شیخ هم اعمى مسلك بود. تنها پیشامدها و ناملایمات دینى به او صدمه مى 

 (131).زد

طلبه باید تعطیلى را تعطیلى نداند بلكه تغییر شكل برنامه تحصیلى بداند و به نحو  -1

 .احسن از آن استفاده کند

صرف وقت مفید طلبه باید از گذران بیهوده وقت در امور غیر ضرورى بپرهیزد. مانند  -1

خود براى حل جدول ، دیدن فیلم ، سریال ، بازى فوتبال و شرکت در جلسات غیر 

 . ضرورى

 .طلبه باید داراى همتى بلند و اراده اى قوى باشد. زیرا آدمى با بال همت پرواز مى کند -1

موانع کسب علم را از خود دور کند؛ موانعى همچون مهمانى رفتن و مهمانى دادنهاى  -1

 . اندازه ، معاشرتها و رفت و آمدها و اشتغالات مادىبیش از 

تا آنجا که ضرورت ایجاب نكرده از تشكیل خانواده خوددارى کند تا بتواند به راحتى به  -4

 .تحصیلات خود ادامه دهد
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نوشتند مطالب یكى از راههاى یادگیرى و حفظ معلومات است . شاگردان ائمه علیهم  -1

داشتند و سخنان ائمه را مى نوشتند. طلبه نباید هیچ السلام قلم و کاغذ همراه خود 

نكته سودمندى را که به آن برخورد کرد، ناچیز بشمارد، بلكه باید به نگارش و حفظ آن 

 .مبادرت ورزد

باید در قیام به شعائر دینى و عمل به ظواهر احكام ، از قبیل شرکت در نماز جماعت ،  -9

 .نماز اول وقت ، پاى بند و مراقب باشد

باید درس و بحث و مطالعه اش منظم و روى حساب باشد. امام خمینى رحمه الله افزون  -32

حاضر مى شد به شدت   بر اینكه خود منظم بود از اینكه طلبه اى بى نظم به درس 

من نمى گویم به درس من بیایید ولى اگر مى خواهید » :ناراحت مى شد و مى فرمود

 «.بیایید منظم بیایید

 :آنچه فرا مى گیرد عمل کند. امام صادق )علیه السلام ( فرمود طلبه باید به -33

تعلموا ما شئتم اءن تعلموا، فلن ینفعكم الله بالعلم حتى تعملوا به ؛ لاءن العلماء همتهم الرعایه 

 (134). ، السفهاء همتهم الروایه

  علم چندان که بیشتر خوانى       
 

  چون عمل در تو نیست نادانى

  نه محقق بود نه دانشمند       
 

  چارپایى بر او کتابى چند

 . عالم بى عمل همچون درخت بى ثمر است

 .عالم بى عمل گرسنه اى است که روى گنج خوابیده باشد

 .دریاعالم بى عمل تشنه اى است در کنار 

 .عالم بى عمل کسى است که کارت ورود دارد ولى پاى ورود ندارد

طلبه باید اوقات و فرصتهاى شبانه روزى خود را طبق برنامه تحصیلى خود تقسیم  -30

کند؛ زیرا برنامه روزانه داشتن و تقسیم اوقات ، موجب برکت و ازدیاد عمر علمى و 

 .فرصتهاى تحصیلى مى شود

گیرى درست و بجا لحظه هاى خود را برپا سازد. کسانى که امام  طالب علم باید با بهره

خمینى قدس سره را از جوانى تا آخرین روزهاى حیات پربرکتشان درك کرده اند حتى 

یك ساعت بیكارى یا وقت کشى در زندگى ایشان سراغ ندارند. ایشان براى هر ساعتى 
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ه بعد از نماز ظهر و عصر تا برنامه اى داشتند، حتى فرصتهاى کوتاه ، مثلا در فاصل

 .صرف ناهار قرآن مى خواندند

 علم نافع .3

و اعلم اءنه لا خیر  :حضرت على )علیه السلام ( در سفارش به امام حسن )علیه السلام ( فرمود

 (131). فى علم لا ینفع ، و لا ینتفع بعلم لا یحق تعلمه

 اللهم انى اعوذ بك من علم لا ینفع» :و پیامبر در دعاهایش از علم غیر نافع به خدا پناه مى برد

»
(139) 

ما دو گونه علم داریم : علم نافع و علم زیان آور. چنین نیست که مطلق علم آموختن یا مطلق 

عالم شدن مطلوب و ممدوح باشد. آموختن علم نافع ممدوح است و آموختن علم غیر نافع 

ذموم . یكى از مصادیق مهم علم غیر نافع ، علمى است که آدمى به آن عمل نكند، حتى اگر م

ظاهر آن علم شریف و محترم باشد. علمى ، که در کتابها نوشته شده یا در اذهان است ، 

چندان مورد توجه نیست مهم احوال شخص عالم است . عالمى که عامل به علم خود نیست ، 

از سوى دیگر شخصى که علم اندکى دارد اما به همان اندك عمل مى موجود خیرى نیست . 

کند موجود خیرى است . علمى که به آن عمل نشود بیش از هر چیز منجر به خودبینى مى 

شود. چنین علمى به جاى اینكه شخص را سبك کند، سنگین خواهد کرد و به جاى اینكه او 

 .را آماده پرواز کند بیشتر به زمین مى چسباند

  علمهاى اهل دل حماّلشان        
 

  علمهاى اهل تن احمالشان

  علم چون بر دل زند یارى شود        
 

(102)علم چون بر تن زند بارى شود
  

 : چنین سروده استشیخ بهایى رحمه الله درباره علم مفید 

  علمى بطلب که تو را فانى     
 

  سازد ز علایق جسمانى

  علمى بطلب که به دل نور است     
 

  سینه ز تجلى آن طور است

  علمى که از آن چو شوى محفوظ    
 

  گردد دل تو لوح المحفوظ

  علمى بطلب که کتابى نیست    
 

  یعنى ذوقیست خطابى نیست

  که نماید راهعلمى بطلب    
 

  وز سر ازل ، کندت آگاه

  علمى بطلب که جدالى نیست    
 

  حالى است تمام و مقالى نیست
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  علمى که مجادله را سبب است
 

  نورش ز چراغ ابولهب است

  علمى که دهد به تو جان نو
 

  علم عشق است ، ز من بشنو

  به علوم غریبه تفاخر چند؟
 

  بندزین گفت و شنود، زبان در 

  سهل است نحاس ، که زر کردى
 

  زر کن مس خویش ، اگر مردى

  بگذر ز همه به خودت پرداز
 

  کز پرده برون نرود آواز

  عشق است کلید خزاین جود
 

  سارى در همه ذرات وجود

  غافل تو نشسته به محنت و رنج
 

  و اندر بغل تو کلید گنج

  جز حلقه عشق ، مكن در گوش
 

  در عشق بكوشاز عشق بگو، 

  آن علم ، ز تفرقه برهاند
 

  آن علم ، تو را ز تو بستاند

  آن علم ، تو را ببرد به رهى
 

  کز شرك خفى و جلى برهى

  آن علم ، ز چون و چرا خالى است
 

  سرچشمه آن على عالى است

  ساقى ! قدحى ز شراب الست
 

  که نه خستشِ پا، نه فشردِش دست

  دل خسته « بهایى» در ده به
 

  آن دل به قیود جهان بسته

  تا کنده جاه ، ز پا شكند
 

(103)وین تخته کلاه ، ز سر فكند
  

 آفات علم .0

 الف ( تعطیلات

اندازه است . تعطیلات را مى توان به چند یكى از آفات تحصیل علم تعطیلات بیش از حد و 

 :بخش تقسیم کرد

 .تعطیلات رسمى کشور -3

تعطیلات غیر رسمى که مرکز مدیریت حوزه به عنوان روزهاى تعطیل اعلام مى کند.  -0

مانند روزهاى شهادت ، تابستان ، موالید ائمه ، و نیز ایام غیبت استاد یا شاگرد، بارش برف 

 . و سرما، مابین التعطیلین

تعطیلات غیر محسوس مانند تعطیلى مباحثه به دلیل عدم حضور هم بحث ، تاءخیر  -1

 . حضور در کلاس و مباحثه ، پرداختن به امور غیر تحصیلى ، مطالعه نكردن
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مرحوم علامه سید محسن امین رحمه الله از کثرت تعطیلات حوزه نجف اظهار تاءسف کرده و 

 چنین آورده است «ایام التعطیل» عیان الشیعه با عنواناین موضوع را با کلامى طنزآمیز در ا

: 
درسهاى حوزه در ماه رمضان و بیشتر ایام رجب و شعبان تعطیل مى شود. از این رو یكى از 

ظریفان در جواب پرسش از چگونگى تحصیل گفته است : روزى من و روزى استادم در حمام 

روز هم پنجشنبه است و یك روز  است . روزى من خلقم تنگ است و روزى استادم ، یك

 جمعه و یك روز تحصیلى هم میان دو تعطیلى است .

 (100).و به همین ترتیب هفته تمام مى شود

مى توانند آثارى ماندنى از خود  با بهره بردارى از این فرصتهاى تعطیلى است که طالبان علم

به یادگار گذارند. بسیارى از علوم و معارف باقى مانده از بزرگان حوزه ، از برکت بهره گیرى 

 . درست از تعطیلات بوده است

شاگردان شیخ بهایى رحمه الله در ایام تعطیل بیشتر از ایام درس از آن منبع کمال استفاده 

 (101).ل ، مذاکرات متفرقه در اخبار و اشعار و... به میان مى آمدمى کردند. زیرا در ایام تعطی

قسمت عمده منطق شفاء را در ایام تعطیل از محضر حكیم » :استاد جلال الدین همایى گوید

«. ستفاده کردمصمدانى شیخ محمد خراسانى ا
(101) 

تعطیلات به معناى فراغت از همه کارها و بى کار نشستن و وقت تلف کردن نیست بلكه 

طلبه اى فرصتى است براى رسیدگى به سایر ضرورتهاى زندگى . بنابراین ، لازم است هر 

براى روزها و ساعتهاى تعطیلى خود برنامه اى داشته باشد. برخى از امورى که لازم است در 

 :ایام و ساعات تعطیلى براى آنها برنامه ریزى شود عبارتند از

 .الف ( تقویت بنیه روحى و معنوى با نماز، دعا، زیارت ، قرائت قرآن و دیدار علما

 . ب ( مطالعات جنبى

 . مسائلى که در زمان تحصیل ممكن نیست ج ( فراگیرى

 . د( پرداختن به کارهاى نشاط آور همچون صله رحم

 . ( رسیدگى به کارهاى شخصى ه

 ب ( سارقان زمان

 :عوامل خورنده زمان و فرصتها که در اینجا سارقان زمان خوانده شده اند عبارتند از
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تن نابودگر فرصتها به شمار گف « نه» تعارفات : تعارفهاى بیش از حد و فقدان شهامت -3

مى آیند. بیشتر افراد شكست خورده در برنامه ها که با انبوهى از کارهاى نیمه تمام رو به 

رویند، تنها بدان سبب که نمى توانند پاسخ منفى دهند، در دام این سارق احساسى 

 .اسیرند

همه سودمندى  تلفن : تلفن از ابزارهاى ضرورى زندگى امروز به شمار مى آید؛ اما با -0

اش مى تواند سارق زمان باشد. گفت و گوهاى طولانى ، حاشیه روى هاى بى مورد و حتى 

استفاده مكرر از آن ، به خستگى روانى ، انقطاع کار، عصبانیت ، و تحلیل قواى جسمانى مى 

انجامد. وقفه هایى که تلفن هاى غیر ضرورى در کار پدید مى آورند، موجب هدر رفتن وقت 

 .شودمى 

ملاقات کنندگان : در خانه ، محل کار، خیابان و محیطهاى دیگر اجتماعى با افراد  -1

گوناگون ارتباط داریم ، ولى باید توجه داشته باشیم که بسیارى از این دیدارها و ارتباطها از 

 . سود مادى و معنوى تهى است

انستن نیز به خود محورى : خود محورى و خویش را قطب ، ناظر و فاعل همه کارها د -1

اختیار و یارى همكاران و   اتلاف وقت مى انجامد. باید در انجام دادن کارها از تفویض 

دوستان بهره برد و از صرف وقت در امور کم اهمیت پرهیز کرد. افزون بر این ، خود محورى 

سبب فشار عصبى و تنش هاى روانى شدید مى شود. انسانهاى خود محور در انبوهى از 

 .ت دست و پا مى زنند و همواره از کمبود وقت شكوه مى کننداطلاعا

عدم تقسیم انرژى : انسان از ظرفیت و انرژى محدودى برخوردار است . استفاده موثر  -1

او وقت ، به تقسیم درست انرژى بستگى دارد. بسیارى از افراد در ساعات آغازین صبح ، 

انه روزشان تحت تاءثیر این خستگى چنان انرژى مصرف مى کنند که ساعات باقى مانده شب

 .مفرط و طاقت فرسا تلف مى شود

عدم اولویت گذارى : نداشتن فهرستى از کارها و مشخص نبودن اولویتها، عامل دیگر  -1

 :نابود ساختن فرصتهاست . کارهاى روزانه ما سه گونه اند

 . الف ( امور فورى ؛ ب ( کارهاى متوسط؛ ج ( امور عادى و معمولى

کارها درست اولویت بندى نشود، در موضوعات جزیى و بى اهمیت وقت بسیار صرف مى اگر 

 . کنیم و نمى توانیم به قدر کافى براى وظایف عمده و حساس وقت بگذاریم
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نوع نگرش به زمان : نوع نگرش به زمان گویاى روش استفاده از آن است . روز، هفته  -4

انجامد. براى جلوگیرى از این سرقت ، باید  آن مى « سرقت پنهان» و ماه دیدن زمان ، به

زمان را دقیقه ، لحظه و ثانیه ببینیم . برنامه ریزى دقیق و زمان بندى شده یعنى نجات 

 :دادن و ذخیره ساختن وقت . در پرتو این امر

 .الف ( اهداف سریعتر و مطمئنتر حاصل مى شوند

 .ب ( وقت ذخیره مى شود

 .کارها، وظایف و فعالیتها مى ماندج ( وقت کافى براى رسیدن به 

 .د( فشارهاى روزمره زندگى کاستى مى پذیرد

راز موفقیت بسیارى از افراد موفق ، استفاده بهینه و کار آمد از لحظات و فرصتهاى بسیار 

 . محدود زندگى است

 ج ( اظهار فضل

برابر دیگران به یكى از رفتارهاى ناروا که از آفتهاى علم محسوب مى شود اظهار فضل در 

 : شكلهاى گوناگون است همچون

 سوال کردن از دیگران به منظور امتحان و خودنمایى ؛ -

 در هر جا به هر بهانه اى دانش خود را به رخ دیگران کشیدن ؛ -

در مجلسى که دانسته او طرح مى شود به اطرافیان فهماندن که این مطلب را من  -

حالى که بسیارى از بزرگان مطالب زیادى مى دانند مطالعه کرده یا قبلا شنیده بودم ، در 

در کاروان حج بنده ، » : اما کوچكترین ادعایى ندارند. یكى از روحانیون حج مى گفت

استاد حسن زاده آملى )دامت برکاته ( شرکت داشت و با اینكه مراتب فضل و دانش او بر 

ار مى شد شرکت مى کسى پوشیده نبود، اما همچون سایر حجاج در مجالسى که برگز

 «.فرمود و کاملا گوش مى داد، همچون درخت پربارى که سر به زیر دارد

  این دیگ ز خامى است که در جوش و خروش است
 

  چون پخته شد و لذت دم دید خموش است

 غنیمت شمردن عمر .1

 :محدث بزرگ سید نعمت الله جزایرى رحمه الله مى گوید

ما در روشنایى ماه کتاب مى خواندیم و من کتابهاى کافیه و شافیه و الفیه ابن مالك را 

حفظ مى کردم و شبهایى که روشنایى ماه نبود کتابهایى را که حفظ کرده بودم از حفظ 
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تكرار مى کردم . در تابستان گاهى تا اذان صبح مطالعه مى کردم و بعد از اذان مختصرى 

 (101). مى پرداختم  ه تا ظهر به تدریس مى خوابیدم . آن گا

بسیار قائل بود، حتى از  آیه الله آخوند ملا على همدانى قدس سره براى وقت خود ارزش

 .رفت کتابى زیر بغلش بودفرصتهاى کوتاه هم استفاده مى کرد و معمولا هر جا مى 

او جز پاسى از شب » :ابو یعلى جعفرى داماد شیخ مفید رحمهما الله درباره مفید مى گوید

نمى خفت ، آن گاه به پا مى خاست و نماز مى گزارد، کتاب مى خواند، یا درس مى گفت 

«.یا قرآن تلاوت مى کرد
(101) 

در شرح حال ابوریحان بیرونى آمده است : آنى از اشتغالات علمى غفلت نكرد و دستش از 

تحریر و زبانش از تقریر و مغزش از فكر و چشمش از مطالعه فراغت نداشت . یكى از رفقاى 

ت و تشنه معارف مساءله اى ابوریحان در حال احتضار بر وى وارد شد. آن حكیم علم دوس

وداع « : حكیم گفت «. در این حال چه جاى سوال است» : ریاضى از وى پرسید. او گفت

او پاسخ سوال را گفت و از  «. با دنیا با علم به این مساله بهتر از وداع با جهل به آن است

 (104). نزد او خارج شد. در اثناى راه بود که ابوریحان از دنیا رفت

زمان به سرعت در گذر است . باید از زمان استفاده کرد. استاد بزرگوارى مى گفت : طلبه 

باید یكى از بابهاى تفعیل را داشته باشد: تحصیل ، تدریس ، تحقیق ، تبلیغ ، و اگر خالى از 

ابها باشد، باید او را تلقین کنند تا برود! چنانكه براى مرده در قبر تلقین مى خوانند. این ب

اهمال و بیهوده گذرانى زمینه ساز سلطه شیطان است ، چنانكه امام صادق )علیه السلام ( 

 (101). اما المهمل لاوقاته فهو صید الشیطان :فرمود

 احترام به علما .1

علاقه و  « روحى فداه» بسیارى از علماى بزرگ هنگام یاد کردن از استاد خود با جمله

محبت عمیق و سرشار خود را به استاد ابراز مى کردند. از جمله امام خمینى قدس سره 

شاه آبادى رحمه الله این تعبیر را به کار مى پس از ذکر نام استاد خود مرحوم آیه الله 

 (109).برد

استاد مطهرى در آثار خود از علامه طباطبایى چنین یاد مى کند: حضرت استاد علامه 

 (112).« روحى فداه» طباطبایى
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آیه الله میلانى رحمه الله به اساتید خود زیاد احترام مى گذاشت و در برابرشان اظهار 

کوچكى مى نمود. این حالت ایشان مخصوصا در حضور استادشان مرحوم حاج شیخ محمد 

 سره ، خیلى مشهود بود.فهانى قدس حسین غروى اص

 .هر گاه ایشان را ملاقات مى کرد، دستشان را مى بوسید و پشت سرشان حرکت مى کرد

مرحوم آیه الله بروجردى قدس سره در برابر علما بسیار خاضع بود و از آنان با کمال احترام ، نام 

به آنان کمترین مى برد؛ خصوصا اساتید خود را بى نهایت احترام مى کرد و راضى نبود کسى 

 .بى احترامى کند

 :یكى از نزدیكان امام گوید

امام خمینى قدس سره وقتى پس از دوران طولانى دورى از وطن به قم آمدند به قبرستان 

شیخان رفتند و بر سر قبر مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملكى تبریزى قدس سره حاضر شدند 

، یك طرف عمامه خویش را باز کردند و با  و در کنار آن نشستند. آن گاه به نشانه تواضع

آنكه همیشه دستمال همراه داشتند با گوشه عمامه خود غبار سنگ قبر استاد را زدودند و 

 (113).به قرائت فاتحه و تلاوت قرآن پرداختند  سپس 

 رعایت شؤون طلبگى .1

الف ( پرهیز از کارهاى خلاف مروت : فقها فرموده اند: اعمال خلاف مروت مضر به عدالت 

است و امام جماعت نباید کارى بر خلاف مروت انجام دهد. میزان در خلاف مروت این است 

که انسان کارى را انجام دهد که عرف جامعه آن را سبك و زننده ، یا براى روحانى غیر 

مناسب مى دانند؛ مانند وارد شدن به مجالس و محافلى که متناسب با شاءن طلبه نیست یا 

انتخاب نوع لباس و پوششى که عموم مردم آن را زیبنده طلبه نمى دانند یا آرایش مو که 

 .براى طلبه سبك و زننده باشد

کرد، او هم  ب ( حلم در برابر جاهلان : طلبه باید حلیم باشد نه اینكه تا کسى جسارتى

 .مقابله کند

شخصى به مرحوم آیه الله سید احمد خوانسارى قدس سره جسارت کرد و لحظاتى به 

ببخشید آقا، وقت نماز » :فحش و ناسزا ادامه داد تا موقع اذان نماز رسید. ایشان فرمودند

کرده با دیدن این همه حلم و گذشت از   آن شخص  «. است اجازه مى فرمایید به نماز بروم

 .خود پشیمان شد و از ایشان عذرخواهى کرد
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روزى دوچرخه سوارى ، به علامه طباطبایى قدس سره زد و ایشان و دوچرخه سوار به 

زمین خوردند. علامه بلند شد و با کمال حلم به جاى برخورد با او، لباس وى را تكاند و 

 «.دست و پایت که آسیب ندید» :فرمود

ان التواضع یزید صاحبه رفعه  :الله علیه و آله و سلم ( فرمود ج ( تواضع : پیامبر )صلى

خفض الجناح » :نیز امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( فرمود (110)... فتواضعوا یرفعكم الله

«. زینه العلم
(111) 

در صف نان مى   آیه الله حاج شیخ حسین کبیر قمى قدس سره بسیار متواضع بود. خودش 

از همان » : ایستاد و زودتر از نوبت به هیچ عنوان نان نمى گرفت . و به قصاب مى گفت

 «. ر مردم مى دهى به من هم بدهگوشتى که به سای

باید باوقار بوده ، مراقب خود باشد که زیاد  -خصوصا ملبس  -د( وقار و سنگینى : طلبه 

مزاح نكند، زیاد نخندد، یا کارى نكند که در چشم مردم حقیر جلوه کند. امام صادق )علیه 

 (111).اطلبوا العلم و تزینوا معه بالحلم و الوقار :السلام ( فرمود

( تناسب ظاهر: از جمله وظایف طلبه این است که باید ظاهر طلبگى هم داشته باشد. على  ه

نیز امام صادق )علیه  (111)«.صلاح الظواهر عنوان صحه الضمائر» :)علیه السلام ( فرمود

«. فساد الظاهر من فساد الباطن» :السلام ( فرمود
(111) 

لیل صحیح ویژگیهاى طلبه نمونه آگاهى به زمان و قدرت تحو( آگاهى به زمان : از جمله 

 شرایط زمان است .

لا بد للعاقل من اءن ینظر فى شاءنه فلیحفظ  :امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( فرمود

 (114). لسانه ولیعرف اءهل زمانه

ز( طرح نكردن مشكلات براى دیگران : طرح مشكلات با افراد ناآگاه و غیر حوزوى و کم 

ظرفیت به خصوص در مجامع عمومى و به ویژه در زمینه تاءمین معاش صحیح نیست و 

 .باید حتى المقدور ترك شود؛ زیرا پى آمدهاى غیر قابل جبرانى دارد

 :بایى قدس سره مى فرمودح ( نماز شب : مرحوم علامه طباط

چون به نجف اشرف براى تحصیل مشرف شدم گاه گاهى به محضر مرحوم آیه الله قاضى 

شرفیاب مى شدم . یك روز کنار در مدرسه اى ایستاده بودم که مرحوم آیه الله قاضى از 

 :آنجا عبور مى کردند. چون به من رسیدند دست خود را روى شانه ام گذاردند و گفتند

«. ندم دنیا مى خواهى نماز شب بخوان ، آخرت مى خواهى نماز شب بخوانفرز»
(111) 
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ط( توجه به شعائر مذهبى : به حفظ و رعایت شعائر و آداب دینى همچون حضور در 

 ، نماز اول وقت ، افشاى سلام از وظایف حتمى طلاب است مساجد، شرکت در نماز جماعت

. 
ى ( انس با قرآن : تلاوت قرآن باعث رهایى از غفلت است . این ذکر جاودانه ثبات مى دهد، 

 .بصیرت مى بخشد، به تفكر وادار مى کند و مغز و دل انسان را سرشار از معنویت مى سازد

یشه امیدوار باشد. ممكن است کم کم مسائل و ( امیدوارى در همه حال : طلبه باید همیا

 .مشكلات و نارسایى هاى مختلف دست به دست هم دهند و سبب یاءس و نومیدى شوند

یاءس باعث مى شود که طلبه از تحصیل دست بكشد. برخى از این مشكلات عبارتند از: 

. براى طعنه ها، حرفهاى دیگران ، سختى و مشكلات درس ، طولانى بودن مقصد و مسیر

 : رفع این مشكلات و نیز دیگر موانع ، ذکر این خاطره مناسب است

مردى چهل ساله از روى عشق به این هدف مقدس به حوزه علمیه آمد و از جامع المقدمات 

شروع کرد و به درس خواندن پرداخت . روزى از یكى از اساتید پرسید: من در این سن تازه 

صد مى رسم ؟ استاد با آرامشى حاکى از اعتماد به فضل ادبیات شروع کرده ام ، کى به مق

سپس این آیه  «در این مسیر با شروع رسیده اى و نیازى به پایان نیست ؟» : الهى ، گفت

و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اءجره  :را خواند

 (119).على الله و کان الله غفورا رحیما

که ماضى است . این بدان  « وقع» :در این آیه همه فعلها مضارع آمده اند غیر از وقوع اجر

معناست که از همان وقت که حرکت را آغاز کردى اجر تو با خداوند متعال است . بنابراین 

راه با درك و عشق و آگاهى آمده اى با شروع رسیده اى . پس همیشه امیدوار  اگر در این

 . باش

یب ( انس با امام زمان : نام خوبى نهاده اند، سرباز امام زمان ! اگر شایسته چنین عنوانى 

شدیم ، دیگر نمى توانیم از فرمانده خود غافل باشیم . وقتى امام زمان )علیه السلام ( 

 (112). تكلیف ما معلوم است . انا غیر مهملین لمراعاتكم و لا ناسین لذکرکم :فرموده اند

بخوبى احساس مى شود. این نیاز مانند  « تنها امید نجات» اینجاست که نیاز به رابطه با آن

هواست و مى تواند در چند شكل پدیدار شود. توسل ، توجه و انتظار. انتظار  نیاز به آب و

 . یعنى براستى انتظار ظهور داشتن

 آداب مطالعه .1
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در مطالعه و بررسیهاى علمى خود به همان مقدار اکتفا کنید که قدرت درك و فهم و  -3

 .توانایى برداشت آنها را دارید و ذهن و هوشتان بدانها تمایل دارد

 .رائت کتب و یا فرا گرفتن علوم کار و کوشش خود را ناتمام نگذاریددر ق -0

دانش را نمى توان مستقلا و بدون استفاده از استاد، از میان کتب و نوشته ها جستجو  -1

 .کرد

باید اوقات و فرصتهاى شبانه روزى را براى تحصیلات و فرآورده هاى علمى ، تقسیم  -1

 .ازدیاد فرصتهاى تحصیلى مى شودبندى کرد؛ زیرا این کار موجب برکت و 

براى مطالعه اتاق یا مكان خاصى را انتخاب کنید که داراى نور و هواى مناسب باشد. نیز  -1

لازم است مكان مطالعه ثابت باشد تا موجب آمادگى ذهنى بیشترى براى مطالعه شود. 

یا آن اگر همه مطالعات خود را در یك مكان معین انجام بدهید محیط آشناى آن اتاق 

 .مكان خاص موجب مى شود که در حین مطالعه تمرکز حواس بیشترى داشته باشید

سعى کنید مطالعه همراه با خلاصه نویسى باشد. البته نوشتن باید بعد از فهم باشد. اگر  -1

انسان مطلبى را نفهمیده بنویسد سودى از آن نخواهد برد. آنچه مهم است فهم است و 

 .تواند زمینه برداشتها و دریافتهاى جدید علمى گردد اگر به صورت صحیح باشد مى

با یاد و نام خداوند متعال شروع کردن و از خدا کمك خواستن یكى از عوامل موفقیت و  -4

 :برکت مطالعه است . مناسب است قبل از آغاز مطالعه دعاى مطالعه خوانده شود

افتح علینا ابواب رحمتك ، اللهم اخرجنى من ظلمات الوهم و اءکرمنى بنور الفهم ، اللهم 

 (113). و انشر علینا خزائن علومك ، برحمتك یا ارحم الراحمین

 .در حال مطالعه با وضو باشید -1

انسان را در بر گرفته ،  مطالعه در حال سیرى سود ندارد، زیرا در این حال خواب و چرت -9

به او اجازه نمى دهد که حواس خود را روى مطالب متمرکز کند. نیز در حال گرسنگى ، 

غروب آفتاب ، نور کم ، خشم ، ترس ، عجله ، نوشیدن ، خوردن ، نگاه به تلویزیون باید از 

 .مطالعه خوددارى کرد

ه سبب مى شود انسان درست نشستن پشت میز و با کمر صاف و راست در حالت مطالع -32

 .به راحتى بتواند به مطالعه بپردازد

باید کتاب به گونه اى در مقابل چشم قرار گیرد که براى دیدن آن به زحمت نیفتیم . باید  -33

 .فاصله لازم و درست میان چشم و کتاب رعایت شود
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دست نباید در مدت زیادى پیوسته مطالعه کرد تا چشم خسته شود و توانایى خود را از  -30

دقیقه مطالعه ، استراحت  12بدهد. براى جلوگیرى از خستگى چشم بهتر است پس از هر 

 .مختصرى نمود و سپس ادامه داد

مطالعه باید تدریجى باشد، ابتدا مطالعه کتب و موضوعات آسان آغاز شود تا پس از  -31

 . آمادگى ذهن بتوان به مطالعه موضوعات سخت تر پرداخت

 .ى نظمى در مطالعه پرهیز کنیداز پراکنده خوانى و ب  -31

 .تكرار مطالعه باعث مى شود تا معلومات در ذهن آدمى راسخ شود و باقى بماند -31

ایجاد تنوع در بین مطالعه لازم ، و مناسب است موضوعات مطالعه متنوع انتخاب شود.  -31

 .زیرا موضوعات یكسان موجب خستگى مى شود

 .از جلو چشم دور کرد چیزهایى را که مانع تمرکز حواس مى شود باید -34

مطالعه باید همراه اندیشه باشد و مطالعه بدون تفكر مانند بلعیدن خوراك بدون جویدن  -31

 . است

آنان که با عینك مطالعه مى کنند مناسب است سالى یك بار نمره چشم خود را به وسیله  -39

 .پزشك متخصص کنترل کنند

 علل خواب آلودگى هنگام مطالعه

و موثر است که همراه با انگیزه ، علاقه ، تمرکز، عدم خستگى و خواب مطالعه ، زمانى مفید 

آلودگى باشد. براى جلوگیرى از عدم تمرکز و خواب آلودگى در حین مطالعه ، دانستن علل 

 : آن ضرورى است ، ذیلا به بیان برخى از این علل مى پردازیم

هایى مانند مطالعه ، داشتن نداشتن انگیزه کافى : یكى از قوى ترین محرکها براى فعالیت -3

انگیزه است . اگر بدون هدف و انگیزه مطالعه کنیم ، دچار بى حوصلگى ، خستگى و در 

 .نهایت ، خواب آلودگى خواهیم شد

اشتغالات فكرى زیاد: اگر در طول روز، بیش از ظرفیت و توان خود برنامه داشته باشیم ،  -0

، خسته خواهیم شد، و این خستگى منجر به طورى که زمان استراحت را نیز در بر گیرد

 .به خواب آلودگى مى شود

نداشتن برنامه منظم : افرادى که تحت برنامه درسى خاصى هستند )مانند حوزه ،  -1

دانشگاه ، مدرسه ( کمتر دچار خواب آلودگى در حین مطالعه مى شوند، اما اگر بخواهیم 

 .آلوده خواهیم شد بدون برنامه ریزى و نظم مطالعه کنیم احتمالا خواب
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ضعیف بودن پایه درسى : اگر پایه درسى قوى باشد، یادگیرى مطالب سطوح بالاتر بهتر  -1

صورت مى گیرد. اما با ضعیف بودن پایه درسى ، مطالعه کننده مطالب سطوح بالاتر را 

مى فهمد و چون حجم اینگونه مطالب )که برایش قابل فهم نیست ( زیاد مى شود دچار 

 .ر نهایت خواب آلودگى خواهد شدخستگى و د

فاصله زیاد بین درس و مطالعه : اگر انسان ، مطالعه و مباحثه درس را به تعویق اندازد،  -1

درسها روى هم انباشته مى شود و هنگام مطالعه آن دروس ، به علت نفهمیدن مطالب و 

 .خستگى ذهن ممكن است دچار خواب آلودگى شود

آلودگى خستگى چشم است که بر اثر خیره شدن به  خستگى چشم : یكى از علل خواب -1

 .کتاب و دقت زیاد بر روى کلمات و حروف حاصل مى شود

نگرانى روحى : زمانى که انسان از نظر روحى نشاط و آرامش ندارد، مطالعه یا هر کار  -4

فكرى دیگرى بر او مشكل خواهد بود. لذا اگر در مورد درسى که مطالعه مى کند، نگرانى 

باشد تمرکز لازم براى مطالعه نخواهد داشت و هنگام مطالعه خواب به سراغش مى داشته 

 .آید

صحیح نشستن : تكیه کردن و دراز کشیدن در وقت مطالعه ، زمینه خواب آلودگى را  -1

 .فراهم مى کند

بى خوابى یا کم خوابى : قواى حسى و فكرى بدن ، پس از مدتى فعالیت نیاز به استراحت  -9

است با خوابیدن ، نیروى مجدد را باز یابند. با مدتى بى خوابى سیستم مغزى دارند و لازم 

 .از اطلاعات زیاد خسته مى شود و خواب آلودگى پیش مى آید

مطالعه بعد از غذا یا ورزش : پس از خوردن غذا به علت سرازیر شدن خون به سمت  -32

. لذا نباید در این مى یابد  دستگاه گوارش ، خون رسانى به دیگر قسمتهاى بدن کاهش 

 .زمان مطالعه کرد

فضاى تاریك و گرم : تاریكى ، یكى از علل ایجاد خواب آلودگى است . نیز فضاى گرم و  -33

 .گرفته انسان را خسته و خواب آلوده مى کند

برخى بیماریها: بیماریهایى مانند افت فشار خون ، کم کارى تیروئید، بیماریهاى عفونى ،  -30

ى ویتامینها )که ضعف عضلانى را به دنبال دارد( ضعف بینایى و کم خونى ، کمبود برخ

 .ضعف عمومى بدن و ایجاد خواب آلودگى مى کنند
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مصرف داروهاى خواب آور: مصرف داروهایى مانند قرصهاى ضد حساسیت و قرصهاى  -31

سرما خوردگى ، قرصهاى اعصاب و شربتهاى ضد سرفه ایجاد خواب آلودگى مى 

 (110).کنند

 آداب مباحثه .4

یكى از سنتهاى خوب حوزه هاى علمیه مباحثه درسهاست که براى رفع اشكالات و ابهامات 

آنها  درس انجام مى شود، بدین صورت که هر دو یا چند نفر گرد هم مى نشینند و یكى از

نقش استاد را به عهده مى گیرد و درس را مرور مى کند و توضیح مى دهد. البته در ضمن 

اینكه او براى طلاب دیگر تدریس مى کند، آنان نیز اشكالات ، ایرادات و نقاط مبهم خود را 

مطرح مى کنند و از وى دلیل مى خواهند، و او نیز موظف است به آنان پاسخ علمى بدهد. در 

احثه ، مطالب درس شكافته مى شود و در معرض بحث و تعمق قرار مى گیرد. هر هر مب

مفهوم که در ذهن آماده مى شود، به کمك مفاهیم دیگر مورد بحث و تبادل نظر قرار مى 

 :گیرد. این بحثها و مناظره ها داراى فوایدى است که عبارتند از

یس شده را در ذهن منقشّ مى کند، تاثیر در سرعت یادگیرى : مباحثه نه تنها مفاهیم تدر -3

بلكه بسیارى از مطالب مرتبط به آن را در ذهن متعلم ماندگار مى سازد. همچنین مباحثه ، 

یادگیرى را به نوع محكمى تقویت مى کند. بدین وسیله است که طلبه کم کم در مى یابد 

یك طلبه بتواند در که استعداد و توان یادگیرى و یادآورى بالایى دارد، در هر مباحثه که 

بیان مطالب درسى موفق شود، علاقه وى به مباحثه افزون مى شود و این امر مرتبا بر 

 .سیستم یادگیرى او تاثیر مى گذارد

شكوفا شدن استعدادها: گاهى اوقات فردى احساس حقارت مى کند، ولى با بحث و مناظره  -0

وز استعدادها برایش فراهم مى شود پى به استعدادها و تواناییهاى خویش مى برد و زمینه بر

و به خودشناسى بیشترى مى رسد. مباحثه اثر عمیقى در شكفتن استعداد و شكل گیرى 

گرایشهاى علمى طلبه دارد. استعدادهاى طلبه به تدریج در طول مباحثات مكرر رخ مى 

 .نماید و طلبه احساس مى کند در یك یا چند روش و علم مشخص توانایى بیشترى دارد

شناخت اشتباهات خویش : برخى اوقات انسان گمان مى کند درك او از مطلب صحیح بوده  -1

است . در صورتى که با بحث و مناظره افقهاى فكرى دیگرى به رویش گشوده و متوجه 

اشتباه خویش مى شود. آگاهى یافتن از نقاط ضعف باعث مى شود طلبه به سوى یادگیرى 
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كلات علمى پیش رود و توفیق خود را در مباحثات بیشتر و برطرف کردن سریع تر مش

 .بعدى تضمین کند، و به پرسش ها پاسخ علمى و منطقى بدهد

کشف سطح معلومات : مباحثه به طلبه مى فهماند که در چه سطحى از علم قرار دارد،  -1

معمولا چه نوع مطالبى را فراموش مى کند، و مانند آن . در صورت ادامه چنین روشى طلبه 

یافتن نقاط ضعف و نیز روش صحیح اصلاح   تدریج شیوه دقت و نكته سنجى و روش به 

مطالب ضعیف و بى منطق را مى آموزد و اینگونه دقتها به سرعت انتقال مفاهیم و توانایى 

 .نقد صحیح و سریع یارى مى دهد

ى تسلط بر روش تدریس : از برکات مهم مباحثه این است که بیشترین کمك را به طلبه م -1

کند که چگونه مفاهیم درسى را تمرین کنند. مثلا طلبه اى که در یك مباحثه نقش استاد 

را ایفا مى کند، نه تنها باید مطالب آن درس را دقیقا بداند، بلكه باید توان آن را در خویش 

بیابد که آن مطلب را تدریس کند. منظور این است که حفظ طوطى وار مطالب ، طلبه را 

احثه رسوا مى کند. از این رو، وى مجبور است ضمن آنكه مطالب را تدریس در هنگام مب

 .را در نظر بگیرد « تدریس» مى کند، نكات فنى

بدین ترتیب جلسه مباحثه ، به یك کلاس نمونه تبدیل مى شود که در آن طلاب به تمرین 

).معلمى مى پردازند و یافته هاى علمى و مهارتهاى خود را عرضه مى کنند
111) 

 سه چیز پایدار نماند: مال بى تجارت و علم بى بحث و ملك بى سیاست» :سعدى گوید

.»(111) 

 :در اینجا به بخشى از آداب مباحثه اشاره مى شود

 . برنامه ریزى دقیق زمانى و مكانى و مراعات نظم و وقت مباحثه -3

 . مطالعه کافى با دقت لازم پیش از مباحثه -0

حق پذیرى و حق جویى در مباحثه . طلبه باید به دنبال حق باشد نه آنكه بخواند حرف  -1

 .خود را به کرسى بنشاند

 .است هر یك از افراد هم بحث آنچه را حق و صواب است بپذیرندلازم  -1

پرهیز از حاشیه روى . با توجه به اینكه مدت مباحثه محدود است و باید به بهترین گونه  -1

ممكن از آن استفاده کرد پرداختن به مسائل جنبى و دورى از اصل و متن به درس ضربه 

 . مى زند، به علاوه موجب تضییع وقت است
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م است هر یك از افراد هم بحث به سخنان دیگرى کاملا گوش کند و اشتباهات او را با لاز -1

 .استدلال و منطق تذکر بدهد

باید فضاى مباحثه از هر گونه عوامل آزار دهنده و سرگرم کننده به دور و در جاى مناسب و  -4

 .خلوت باشد

رات علمى ، رفتارى آمیخته با لازم است با افراد باسابقه و بزرگتر از خود در مباحثات و مذاک -1

 . ادب در پیش گرفت

در مباحثه باید اصل بر استدلال و مستندات علمى باشد و از سخنان و دلایلى که پشتوانه  -9

 «. نحن اءبناء الدلیل ، حیثما مال نمیل» علمى ندارد دورى شود

ه طهارت سزاوار است که طرفین مباحثه پیش از حضور در جلسه با وضو گرفتن ، خود را ب -32

 .روحى مزین ، و سپس مباحثه را شروع کنند

گفتنى است که بین بحث و مجادله فرق است : در جدل کوشش بر این است که جدل 

کننده نظرهاى خود را بر دیگرى تحمیل کند و توجهى به نظر دیگرى ندارد. ولى در 

 .مباحثه موضوع تحلیل ، و راههاى منطقى و اصولى دنبال مى شود

نتایج بحث مورد رضایت طرفین و عكس العملها مثبت است ؛ ولى در جدل طرفین در بحث 

دستخوش احساسات شدید مى شوند و چون مقتضاى طبیعت بشر برترى طلبى و 

خودخواهى است ناچار احساسات بر موازین عقلى غلبه پیدا مى کند. در بحثهاى منطقى 

ا به یكدیگر تفهیم کنند نه تحمیل احساسات مهار مى شود، اعضا مى کوشند تا نظر خود ر

 . و کوشش مى شود که بهترین پاسخ و راه حل به دست آید، اما در جدل چنین نیست

 آداب سوال و جواب .1

 الف ( آداب سوال

سوال از عوامل اصلى فراگیرى و از شرایط و لوازم تدریس و تحصیل است . اهمیت سوال و 

ان  :اپذیر است . امام صادق )علیه السلام ( فرمودپاسخ در رشد و تعالى علم ، موضوعى انكارن

). هذا العلم علیه قفل و مفتاحه المساله
111) 

 :در اینجا به گوشه اى از آداب سوال اشاره مى شود

 :تدال خارج نشود. امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( مى فرمایدسوال به اندازه باشد و از حد اع -3

). ان من حق العالم اءن لا تكثر علیه السوال
111) 
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اشكال کند و اگر کسى   امام خمینى قدس سره با اینكه معتقد بود شاگرد باید در جلسه درس 

در عین حال اگر  «.مگر مجلس ختم است که همه ساکت هستید» :اشكال نمى کرد مى فرمود

مگر تعزیه » :اشكال و جواب بیش از دو یا سه بار تكرار مى شد جلوگیرى مى کرد و مى فرمود

 «. خوانى است که تو بگویى من جواب بدهم

طلبى و از همه بدتر مغرضانه و مچ گیرى و هوچى سوال از استاد جنبه خودنمایى ، شهرت  -0

سل تفقها و لا تسال تعنتا؛ فان الجاهل  :گرى نباشد! امیرالمؤمنین على )علیه السلام ( فرمود

). المتعلم شبیه بالعالم و ان العالم المتعسف شبیه بالجاهل
114) 

سوال همراه با تفكر و دقت باشد. بنابراین ، سوال کننده باید پیش از طرح سوال درباره آن  -1

 .بیندیشد، آن گاه سوال کند و به عبارت دیگر باید سوال سنجیده باشد

 ونفاساءلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم» :هر سوالى را باید از اهلش پرسید. قرآن مى فرماید -1

.»(111) 

طرز سوال پرسیدن همراه با احترام و ادب باشد. در روایات زیادى دیده مى شود که سوال  -1

).و مانند آن از امام سوال مى کند « جعلت فداك» کننده با جمله
119) 

 سل عما لابد لك من علمه و لا تعذر فى جهله :سوال مفید باشد. على )علیه السلام ( فرمود -1

.(
  : مهدى )علیه السلام ( نقل شده است از حضرت (112

بنابراین ، باید از سوالات بیجا و بى مورد اجتناب  (113)«. فاغلقوا ابواب السوال عما لا یعنیكم»

 .نمود

نامناسب نخواهد بود. چه   ه اگر به درستى انجام گیرد جوابش نحوه پرسیدن خود هنرى است ک -4

بسا افرادى که صحیح نمى پرسند و در نتیجه جواب مناسب هم نمى شنوند. از حضرت فاطمه 

 (110)«. حسن المساءله نصف العلم» : علیها السلام نقل شده است

یكى از آداب سوال توجه به جواب است . سلیم بن قیس از امیرالمؤمنین على )علیه السلام (  -1

 (111)«. قد ساءلت فافهم الجواب» :پرسشى کرد، حضرت فرمودند

 ب ( آداب جواب
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 .سوال شونده باید به سوال توجه کافى کند تا بتواند پاسخ مناسبى بدهد -3

اگر جواب سوالى را نمى داند باید بگوید نمى دانم . پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( به اباذر  -0

 (111)«. عن علم لا تعلمه فقل : لا اءعلماذا سئلت » :فرمود

 :وقتى از شیخ انصارى قدس سره چیزى مى پرسیدند که نمى دانست با صداى بلند مى فرمود

).« ندانم ، ندانم ، ندانم»
سرآمد روزگار بود. از مرحوم علامه   با اینكه او در دانش  (111

گفتند:  «اگر بگویم نمى دانم اشكال دارد؟» :طباطبایى قدس سره سوال کردند، ایشان فرمود

 «. نمى دانم» :خیر آقا. فرمودند

پاسخ گفت ، مثل سوال مریض از نوع بیمارى خطرناك خود که پزشك نباید  هر سوالى را نباید -1

 :به او جواب صحیح بدهد. ابن عباس گوید

). من اءفتى الناس فى کل ما یساءلونه فهو مجنون
111) 

 .تخصص لازم را در پاسخ ندارد باید به داناتر از خود ارجاع دهداگر سوال کننده  -1

 . باید پاسخ سوال را به صورت کامل و جامع داد نه ناقص -1

 .پاسخ دهنده باید با میل و اشتیاق به جواب بپردازد و زود خسته نشود -1

 «. تا نپرسندت مده هرگز جواب» :اگر از دیگرى سوال شده جواب ندهید -4

ازه نیاز باشد. گاهى پاسخ یك سوال یك کلمه است ، اما برخى خیلى توضیح جواب باید به اند -1

 .مى دهند، به طورى که سوال کننده از سوال خود پشیمان مى شود

 . پاسخ باید صریح و روشن باشد نه کلى گویى -9

 آداب مدرسه و حجره .9

 الف ( آداب مدرسه

 : است زندگى در مدرسه آدابى دارد که عمل به آنها براى طلاب مفید

 .مقررات و شرایط مدرسه را محترم بدانید .3

 .نظم و نظافت را در مدرسه مراعات کنید .0

 .از سر و صدا و صداى بلند در مدرسه بپرهیزید .1

 .در وظایف درسى و تحقیقى خود کوتاهى نكنید .1

 .با لباس مناسب در مدرسه ظاهر شوید .1
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 .از وسائل و اموال خود مراقبت کنید .1

 .نروید بى موقع به حجره دیگران .4

 .از خطاى دیگران گذشت کنید .1

 .به حقوق دیگران احترام کنید و بى اجازه دست به وسائل دیگران نزنید .9

 .سعى کنید با دیگران مدارا کنید و روحیه سازگار داشته باشید .32

 .به عیوب دیگران توجه نكنید .33

 .به عموم طلاب به ویژه سادات و طلاب معمم و بزرگتر از خود احترام کنید .30

 آداب حجرهب ( 

 :زندگى در حجره ، تجربه حیات جمعى است و مناسب است با آداب زیر همراه باشد

 .در انتخاب حجره از مشورت با مسوولان مدرسه بهره گیرید -3

از انتقال زیاد از حجره اى به حجره دیگر بپرهیزید؛ زیرا این کار شما را در نظر دیگران حقیر  -0

 .مى کند

 .ره رو به قبله باشدنشستن و خوابیدن شما در حج -1

 .در کارهاى حجره با هم حجره اى همكارى کنید -1

 .کارهاى خود را به گردن دیگران نیندازید -1

 .اگر در انجام دادن امور مشترك حجره اختلاف پیدا شد با یكدیگر مذاکره کنید -1

 .نظم را در حجره مراعات کنید و هر چیزى را در جاى خود قرار دهید -4

 .افى و غیر ضرورى در حجره خوددارى کنیداز قرار دادن لوازم اض -1

 .بدون اجازه به اموال و اثاثیه هم حجره خود دست نزنید -9

 .وقتى از حجره بیرون مى روید در حجره را قفل کنید -32

 .از اذیت کردن هم حجره اى بپرهیزید  -33

 .پشت سر هم حجره اى خود بدگویى نكنید و اسرار او را نزد دیگران فاش نسازید -30

 .صحیح حل کنید  یكدیگر لجاجت نكنید. سعى کنید اختلافات را با روش هیچ گاه با  -31

براى مشكلات کوچك ، دوستى خود را با هم حجره اى به هم نزنید و ضعفهاى او را تحمل  -31

 .کنید

 .اگر هم حجره اى از شما دلگیر است از او عذرخواهى کنید -31

 .ن عمل کنیدانتقاد به جاى هم حجره اى را با کمال تواضع بپذیرید و بدا -31



132 
 

 .در فرصتهاى مناسب با هم حجره اى گفت و گو کنید و از تجربیات او بهره گیرید -34

اگر از هم حجره اى خود کار خلافى دیدید به او تذکر دهید و در صورت لزوم موضوع را با  -31

 .مسوولان مدرسه در میان بگذارید

 .گاهى در اعیاد اسلامى و مناسبتهاى دیگر به همدیگر هدیه بدهید -39

در ایامى که از هم حجره اى خود دور هستید براى یكدیگر نامه بنویسید و با هم تماس  -02

 .تلفنى داشته باشید

 .در فهم و یادگیرى دروس ، همدیگر را یارى دهید -03

در حق هم حجره اى خود ایثارگر باشید و در انجام دادن کارهاى مشترك بر او سبقت  -00

 .بگیرید

 .حتیاج پیدا کرد، او را یارى کنیداگر هم حجره اى شما به کمكتان ا -01

 .به هنگام مشكلات ، بیمارى و ناراحتى با او هم دردى کنید -01

 .از جهت نور، گرما، سرما، حال هم حجره اى را رعایت کنید -01

 .با او به نرمى و ملاطفت سخن بگویید -01

ه از ایجاد سر و صدا در حجره بپرهیزید و براى استفاده از رادیو و ضبط از گوشى استفاد -04

 .کنید

 .وقتى هم حجره اى شما مشغول مطالعه است تمرکز حواس او را به هم نزنید -01

وقتى هم حجره اى در حجره استراحت مى کند براى مطالعه از محل دیگرى مانند سالن  -09

 .مطالعه و نمازخانه استفاده کنید

 .حتى المقدور از آوردن میهمان به حجره بپرهیزید -12

 .اى خود دست نزنیدبدون اجازه به وسائل هم حجره  -13

 سفارشهاى بزرگان .32

الف ( مولا احمد نراقى از علماى بزرگ سده سیزدهم توصیه هایى به برادر خود دارند که بخشى 

 :از آنها نقل مى شود

در محضر خدا آداب حضور به جاى آر، و در فرمانبرى اوامر او کوشا باش ، چرا که بر تو حقى  -3

برابر او و گریه و زارى و خضوع نزد او و اظهار مذلت و بزرگ و منت بسیار دارد. فروتنى در 

ناتوانى در درگاهش و مبالغه در ابراز بى مقدارى و نیاز در آستانش را فراموش مكن که سبب 

 . عزت دو عالم و دست یافتن به مراتب والاى دنیا و آخرت است



133 
 

ش و امامان پاك علیهم همواره بر بزرگداشت پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( و خاندان -0

 .السلام مواظبت کن که آنان واسطه رحمت الهى و وسیله رهایى در آخرتند

حرمت دانشمندان و فضلا را پاس دار و صالحان و پرواپیشگان را احترام کن . همنشین و همراه  -1

و مشتاق مصاحبت آنان و خدمتگزارشان باش . چه این کار جان را مصفا و منور مى کند. از 

تى با جاهلان و فرومایگان و همنشینى با کسانى که بیشتر همتشان کسب مال و مقام دوس

 .است بپرهیز، که موجب تیرگى و کدورت قلب مى شود

پیوسته بر احترام پیران و سالمندان و نیكى و خوش رفتارى به عموم موحدان و خداشناسان  -1

 . مواظبت کن

کار از گناهان بزرگ است از نفرین مظلوم و مبادا کسى را دل شكسته و آزرده سازى که این  -1

 . دلشكسته بپرهیز که از نیزه و شمشیر برنده تر است

در بر آوردن نیاز برادران دینى به قدر امكان بكوش . و کمك به درماندگان و بیچارگان را  -1

فراموش نكن ، به ویژه سادات را که دوستى آنان مزد رسالت و نبوت است . چنانكه کتاب و 

بر این امر تصریح دارند. در صله رحم سهل انگارى نكن ، چرا که مایه آبادانى و طول عمر  سنت

 . مى شود؛ چنانكه مفاد احادیث فراوان است

و ترویج مسائل حلال و حرام ، امر به معروف و نهى از منكر،  به قدر امكان با تبلیغ احكام اسلام -4

 . عت خداى سبحان به دین اسلام خدمت کناقامه نماز جماعت ، فرا خواندن بندگان به اطا

مبادا که در کارها و خواسته هایت به غیر خداى منان تكیه کنى که موجب محروم شدن از  -1

رحمت اوست ؛ چنانكه آیات قرآن و سخنان ائمه طاهرین بر آن دلالت دارد، بلكه تجربه و 

اعتماد کن و به او توکل نما. مشاهده به آن شهادت مى دهد. بنابراین ، حتما در کارهایت بر او 

از دیگران ناامید و تنها به او امیدوار باش ، همیشه راضى به قضاى او و بر امتحانهاى او صابر 

 . باش

ملازم قناعت و کفاف باش و از تبذیر و اسراف دورى کن . زیرا قناعت ، اندوخته اى است تمام  -9

 . ناشدنى و تجارتى است با رونق

یى حاصل نشود جز با زدودن نفس از صفات ناپسند و آراستن آن به اخلاق بدان که نجات و رها -32

 . پسندیده و زینت یافتن به فضائل اخلاقى

در هر کارى که قصد انجام دادن آن را دارى ، نخست اندیشه کن و در هیچ کارى قدم منه مگر  -33

د بگذران . و با ملاحظه عاقبت آن ، وقت خود را در کمالات نفسانى و اندوختن علوم سودمن
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 عمرت را در غیر این موارد صرف مكن مگر براى معاش که این را شرع مقدس اجازه داده است

.(
114) 

ندمرتبه اى است که ب ( علامه حاج میرزا ابوالحسن شعرانى قدس سره ، از جمله دانشمندان بل

در بسیارى از علوم متداول عصر خود مانند فقه ، فلسفه ، کلام ، ریاضیات ، حدیث و تفسیر 

صاحب نظر بود. او در پایان حواشى ارزشمندش بر وافى سفارشهایى به طلاب دارد که بسیار 

 :ارزنده است و گلچینى از آنها ذیلا مى آید

ذهب و آنچه به اعتقادات وابسته است ، معرفت داشته واجب است بر طالب علم که بر اصول م

باشد. جهل و ناآگاهى به این مسائل ، آن اندازه که از مردمان عامى پذیرفته است ، از علما قابل 

 . چشم پوشى و بخشودگى نیست

طالب علم باید در تهذیب نفس خویش کوشا باشد و خود را به اخلاق فاضله آراسته سازد. و در 

تنها به خواندن احادیث وارد شده بسنده نكند. بلكه عمده آن است با اهل اخلاق این راه 

همنشین گردد و اعمال خود را بر آنان عرضه بدارد و عیوب و کاستى هاى خویش را دریابد و از 

 .آنان راه هاى اصلاح نفس را بجوید

اوند متعال است بزرگترین چیزى که بر طالب علم واجب است ، خالص گردانیدن نیت براى خد

. زیرا تنها اوست که بنده را توفیق مى دهد و وسائل طاعت خویش را فراهم مى آورد و راه 

 .درست را در قلوب بندگانش الهام مى بخشد

از دیگر امورى که بر طالب علم واجب است ، پارسایى و پرهیزگارى از حرامها و مسائل شبهه 

را هر کس از علم خود سودى نمى برد مگر آن را با ناك ، و نیز مواظبت بر عبادات است ، زی

عمل مقرون سازد. دلهاى مردمان نیز به واسطه عالم بى تقوا آرامش نمى یابد، مردم بدو 

بدگمان مى شوند و بر گفتارش اعتماد نمى کنند و در نتیجه دانش او در سینه اش باقى مى 

 .ماند

طول شبانه روز ترك نگوید، و قرائت را به اندازه واجب است بر طالب علم که قرائت قرآن را در 

توانایى خویش با تدبر و تامل و ریزه کاریها و معانى آیات همراه سازد و در آیاتى که به اشكال 

 .برمى خورد به تفسیر مراجعه کند

http://ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_1/footnt02.htm#link457
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باید طالب علم به علما گمان نیكو داشته باشد و این راز موفقیت و وسیله کامیابى و پیروزى 

سخن علماى دین را سست نگیرد و تعظیم آنان را چه مرده و چه زنده سبب مزید  است و

).توفیق بداند
111) 
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 (خاتمه : رساله حقوق امام سجاد )عليه السلام

رَحِمَكَ اللّهُ أَنّ لِلّهِ عَلَیْكَ حُقُوقاً مُحِیطَةً بِكَ فِي کُلّ حَرکََةٍ تَحَرکّْتَهاَ أَوْ سَكَنَةٍ سَكَنْتَهاَ أَوْ اعْلمَْ 

عَلَیْكَ ماَ   اللّهِمَنْزِلَةٍ نَزَلْتَهاَ أَوْ جاَرِحَةٍ قَلَبْتَهاَ وَ آلةٍَ تَصَرّفْتَ بِهاَ بَعْضُهاَ أَکْبَرُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَکْبَرُ حُقُوقِ

یْكَ أَوْجَبَهُ لِنَفسِْهِ تَبَارَكَ وَ تَعاَلىَ مِنْ حَقّهِ الذِّی هُوَ أَصْلُ الْحُقُوقِ وَ مِنْهُ تَفَرّعَ ثمُّ أَوْجَبَهُ عَلَ

مْعِكَ عَلَیْكَ لِنَفْسِكَ مِنْ قَرْنِكَ إِلىَ قَدَمِكَ عَلَى اخْتِلاَفِ جَوَارحِِكَ فَجَعَلَ لِبَصَرِكَ عَلَیْكَ حَقاًّ وَ لِسَ

وَ  حَقاًّ وَ لِلِساَنِكَ عَلَیْكَ حَقاًّ وَ لِیَدِكَ عَلَیْكَ حَقاًّ وَ لِرِجْلِكَ عَلَیْكَ حَقاًّ وَ لِبَطْنِكَ عَلَیْكَ حَقاًّ

جَلّ لأَِفْعاَلِكَ عَلَیْكَ  لِفَرْجِكَ عَلَیْكَ حَقاًّ فَهذَِهِ الْجَوَارِحُ السّبْعُ الّتيِ بِهاَ تَكُونُ الأْفَْعَالُ ثُمّ جَعَلَ عَزّ وَ

یْكَ حُقُوقاً فَجَعَلَ لِصَلاَتِكَ عَلَیْكَ حَقاًّ وَ لِصَوْمِكَ عَلَیْكَ حَقاًّ وَ لِصدَقََتِكَ عَلَیْكَ حَقاًّ وَ لِهدَْیِكَ عَلَ

ی الْحُقُوقِ الوَْاجبَِةِ عَلَیْكَ وَ حَقاًّ وَ لأِفَْعاَلِكَ عَلَیْكَ حَقاًّ ثُمّ تَخْرُجُ الْحُقُوقُ مِنْكَ إِلىَ غَیْرِكَ مِنْ ذَوِ

أَوْجَبُهاَ عَلَیْكَ حُقُوقُ أئَِمّتِكَ ثمُّ حُقُوقُ رعَِیّتِكَ ثمُّ حُقُوقُ رَحِمكَِ فَهذَِهِ حُقُوقٌ یَتَشَعّبُ مِنْهاَ 

ائِسِكَ باِلْعِلمِْ ثُمّ حَقّ حُقُوقٌ فَحُقُوقُ أئَِمّتِكَ ثَلاَثَةٌ أَوْجَبُهاَ عَلَیْكَ حَقّ ساَئِسِكَ بِالسّلْطاَنِ ثمُّ سَ

انِ ثُمّ ساَئِسِكَ بِالْمِلْكِ وَ کُلّ سَائِسٍ إمِاَمٌ وَ حُقُوقُ رعَِیّتِكَ ثَلاَثَةٌ أَوْجَبُهاَ عَلَیْكَ حَقّ رعَِیّتِكَ باِلسّلْطَ

لْكِ مِنَ الأَْزْوَاجِ وَ ماَ مَلَكْتَ مِنَ حَقّ رعَِیّتِكَ باِلْعِلمِْ فَإِنّ الْجاَهِلَ رعَِیّةُ الْعاَلمِِ وَ حَقّ رعَِیّتِكَ باِلْمِ

أُمّكَ ثُمّ  الأَْیْماَنِ وَ حُقُوقُ رَحِمِكَ کَثِیرَةٌ مُتّصِلَةٌ بِقدَْرِ اتّصَالِ الرّحمِِ فيِ الْقَرَابَةِ فأََوْجَبُهاَ عَلَیْكَ حَقّ

قْرَبُ وَ الأَْوّلُ فاَلأَْوّلُ ثُمّ حَقّ مَوْلاَكَ الْمُنْعِمِ حَقّ أبَِیكَ ثُمّ حَقّ وُلدِْكَ ثمُّ حَقّ أَخِیكَ ثمُّ الْأقَْرَبُ فاَلْأَ

لاَةِ ثُمّ عَلَیْكَ ثُمّ حَقّ مَوْلاَكَ الْجَارِیَةِ نِعْمَتُكَ عَلَیْهِ ثُمّ حَقّ ذِی الْمَعْرُوفِ لدََیْكَ ثمُّ حَقّ مُؤَذّنِكَ بِالصّ

قّ جَارِكَ ثمُّ حَقّ صَاحِبِكَ ثمُّ حَقّ شَرِیكِكَ ثُمّ حَقّ إمِاَمِكَ فِي صَلاَتِكَ ثُمّ حَقّ جَلِیسِكَ ثمُّ حَ

حَقّ ماَلِكَ ثمُّ حَقّ غَرِیمِكَ الذِّی تُطَالِبُهُ ثمُّ حَقّ غَرِیمِكَ الذِّی یُطاَلِبُكَ ثمُّ حَقّ خَلِیطِكَ ثمُّ حَقّ 

قّ مُسْتَشِیرِكَ ثمُّ حَقّ الْمُشِیرِ خَصْمِكَ الْمدُعّيِ عَلَیْكَ ثُمّ حَقّ خَصْمِكَ الذِّی تدَّعيِ عَلَیْهِ ثُمّ حَ

عَلَیْكَ ثمُّ حَقّ مُسْتَنْصِحِكَ ثمُّ حَقّ النّاصِحِ لَكَ ثمُّ حَقّ مَنْ هُوَ أَکْبَرُ مِنْكَ ثمُّ حَقّ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ 

مَساَءَةٌ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ  مِنْكَ ثُمّ حَقّ ساَئِلِكَ ثُمّ حَقّ مَنْ سَأَلْتَهُ ثمُّ حَقّ مَنْ جَرَى لَكَ عَلَى یدََیْهِ

 حَقّ أهَْلِ مَسَرّةٌ بذَِلِكَ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ عَنْ تَعَمدٍّ مِنْهُ أَوْ غَیْرِ تَعَمدٍّ مِنْهُ ثمُّ حَقّ أهَْلِ مِلّتِكَ عاَمّةً ثمُّ

لأَْسْباَبِ فَطُوبىَ لِمَنْ أعَاَنَهُ اللّهُ عَلىَ قَضاَءِ مَا الذمّّةِ ثمُّ الْحُقُوقُ الْجَارِیَةُ بِقدَْرِ عِلَلِ الْأَحْوَالِ وَ تَصَرّفِ ا

 .أَوْجَبَ عَلَیْهِ مِنْ حُقُوقِهِ وَ وَفّقَهُ وَ سدَّدَهُ

بدان ، خدایت رحمت کناد، که خدا را بر تو حقوقى است که در هر حرکتى که صورت دهى و 

هر سكونى که بر آن بمانى و به هر جایى در آیى و هر اندامى را بجنبانى و هر وسیله اى را به 

کار گیرى تو را فرا گرفته است و پاره اى از آن حقوق مهمتر و بزرگتر از پاره اى دیگر است . 
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است که  « حق الله» گترین حقوق که خداوند تبارك و تعالى براى خویش بر تو واجب کردهبزر

ریشه تمام حقوق است و دیگر حقوق بجمله از آن منشعب شده است . آن گاه حقوق تو را، از 

سر تا پایت ، به تفاوت اندامهایت بر خود واجب ساخته است . پس براى چشمت بر تو حقى قرار 

ا بر تو حقى نهاده و براى زبانت حقى و براى پایت بر تو حقى است و براى شكمت داده و گوش ر

بر تو حقى و براى عورتت نیز بر تو حقى )تعیین فرموده است (. این هفت اندام توست که با آنها 

کار مى کنى . آن گاه )خداوند( عز و جل براى اعمالت نیز بر تو حقوقى مقرر داشته ، پس براى 

تو حقى قرار داده و براى روزه ات بر تو حقى و براى زکاتت بر تو حقى و براى قربانى نمازت بر 

ات بر تو حقى و براى همه اعمال )عبادى دیگر(ت بر تو حقى معین کرده است . سپس دامنه 

حقوق از تو به دیگران ، )یعنى ( صاحبان حقوق واجب بر تو گسترده شود، و واجبترین آنها بر 

ایان توست و سپس حقوق رعیت تو و سپس حقوق خویشانت ، این است حقوقى تو حقوق پیشو

که دیگر حقوق از آنها سرچشمه گیرد. حقوق پیشوایانت سه گونه است : واجبترین آنها بر تو 

  حق کسى است که تو را به سلطه )و توانمندى شرعى ( اداره مى کند. سپس آنكه به دانش 

نكه به مالكیت تو را اداره مى کند. و هر مدیر و سرپرستى امام آموختن تو را مى پرورد و سپس آ

)و پیشوا( است . و حقوق رعیت تو )که به نوعى زیر سرپرستى تو هستند( سه گونه است : 

واجبترین آنها حق کسى است که تو به سلطه و فرمانروایى بر او سرپرستى دارى ، سپس حق 

ى دارى ؛ چه نادان ، رعیت )و زیر سرپرستى ( کسى است که به دانش آموختن بر او سرپرست

داناست ، و سپس حق زیردستت که به زناشویى و یا از طریق بردگى در اختیار توست و بر او 

سرپرستى دارى . و حقوق خویشانت بسیار است و مربوط به اندازه نزدیكى پیوند خویشاوندى 

گاه حق فرزندت و سپس حق  است . واجبترین آنها حق مادر توست ، سپس حق پدرت و آن

از آن به ترتیب حق هر که نزدیك و نزدیكتر است که نزدیكتر را اولویت باشد،   برادرت و پس 

سپس حق آزاد کننده ، ولى نعمت توست و آن گاه حق آزاد شده توست که ولى نعمت اویى ، 

پیشنمازت ، سپس حق کسى که به تو نیكى کرده باشد، و سپس حق اذانگوى نمازت و بعد حق 

آنگاه حق همنشینت ، و بعد حق همسایه ات ، آنگاه حق شریكت ، سپس حق دارایى ات ، و بعد 

حق بدهكارت که از او مطالبه مى کنى و آنگاه حق طلبكارت که از تو مطالبه کند، سپس حق 

 ندیمت ، سپس حق طرفت که بر تو ادعایى دارد، آن گاه حق طرفت که تو بر او ادعایى دارى ،

سپس حق مشورت کننده با تو و آن گاه حق کسى که تو با او مشورت مى کنى ، سپس حق 

اندرزخواه از تو، سپس حق اندرزگویت ، سپس حق آن کس که از تو بزرگسالتر است ، آن گاه 
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که از تو خردسالتر است ، سپس حق سائل )که ( از تو )مالى درخواست کند(،   حق آن کس 

او )مالى ( درخواست کنى ، سپس حق کسى که از دست او بر تو سپس حق کسى که تو از 

بدى رفته است ؛ به گفتار یا کردار، یا اظهار شادمانى او بر آن بدى ؛ به گفتار یا کردار، آگاهانه یا 

ناآگاه ، سپس حق تمام همكیشانت ، آن گاه حق کافران ذمى )که در پناه اسلام آمده اند(، 

اوضاع و احوال و تغییر موجبات پدید آید. پس خوشا بر کسى  سپس حقوقى که بر حسب علل

 .که خدایش بر اداى حقوقى که بر او واجب ساخته یارى کند و توفیقش دهد و استوارش دارد

لَكَ عَلىَ نَفْسهِِ  فأََماّ حَقّ اللّهِ الأَْکْبَرُ فَإِنّكَ تَعْبدُُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَیْئاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلاَصٍ جَعَلَ .3

 أَنْ یَكْفِیَكَ أمَْرَ الدّنْیاَ وَ الآْخِرَةِ وَ یَحْفَظَ لَكَ ماَ تُحِبّ مِنْهَا

اما بزرگترین حق خدا این است که او را بپرستى و چیزى را با او شریك ندانى که چون با 

کند و آنچه  پاکدلى چنین کردى خدا بر عهده گرفته است که کار دنیا و آخرتت را خود کفایت

 .(از آن )دو؛ دنیا و آخرت ( بخواهى برایت نگه دارد. )و تامین کند

حَقّ نَفْسِكَ عَلَیْكَ فأََنْ تَسْتوَفِْیَهاَ فِي طاَعَةِ اللّهِ فَتُؤَدّیَ إِلىَ لِساَنِكَ حَقّهُ وَ إلِىَ سمَعْكَِ حقَهُّ  وَ أمَّا .0

وَ إِلىَ رِجْلِكَ حَقّهاَ وَ إِلىَ بَطْنِكَ حَقّهُ وَ إِلىَ فَرْجكَِ حقَّهُ وَ  وَ إِلىَ بَصَرِكَ حَقّهُ وَ إِلىَ یدَِكَ حَقّهاَ

 تَسْتَعِینَ باِللّهِ عَلَى ذَلِكَ

و اما حق نفس خودت بر تو این است که او را به تمامى به فرمانبردارى خدا گمارى و به زبانت ، 

، حقش را )بسیارى ( و به حقش را بپردازى و به گوش خود، حقش را )بدهى ( و به چشمت 

دستت ، حقش را )واگذارى ( و به پایت ، حقش را )بدهى ( و به شكمت ، حقش را )برسانى ( و 

  . به عورتت ، حقش را بپردازى و بر این )اداى حق ( از خدا یارى جویى

وَ إِجْماَمُهُ إِلاّ لِموَْضعِِ  -وَ حَملُْهُ عَلىَ الأَْدَبِوَ أمَاّ حَقّ اللّساَنِ فَإکِْرَامُهُ عَنِ الْخَناَ وَ تَعْوِیدُهُ عَلىَ الْخَیْرِ  .1

لاَ یُؤْمَنُ ضَرَرهَُا الْحَاجَةِ وَ المَْنْفَعَةِ لِلدّینِ وَ الدّنْیاَ وَ إِعْفاَؤُهُ عَنِ الْفُضُولِ الشّنعَِةِ الْقَلِیلةَِ الْفاَئدَِةِ الّتيِ 

قْلِ وَ الدّلِیلَ عَلَیْهِ وَ تَزَیّنُ الْعاَقِلِ بِعَقْلِهِ حُسْنُ سیِرَتِهِ فيِ لِساَنِهِ وَ لا مَعَ قِلّةِ عَائدَِتِهاَ وَ یُعدَّ شاَهدَِ الْعَ

  قُوةَّ إِلاّ باِللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِیمِ

و اما حق زبان این است که آن را از دشنامگویى گرامى تر دارى و به نكو گفتارى عادتش دهى و 

نگهدارى مگر به جاى نیاز و سودبخشى براى دین و دنیا، و آن  بر ادب وادارش کنى و در کامش

را از زیاده گویى مبتذل کم فایده که با کم سودیش از زیانش نیز ایمنى نیست ، باز دارى ، 

)زبان ( گواه خرد و دلیل بر آن است و آراستگى خردمند به خرد خوشرفتارى او در حق زبان 
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 باشد. و لا قوه الا بالله العلى العظیم )هیچ نیرویى جز به خداوند والاى بزرگ نیست (112)خود

.) 

تُحدِْثُ فِي قَلْبِكَ خَیْراً وَ أَماّ حَقّ السّمْعِ فَتَنْزِیهُهُ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِیقاً إِلَى قَلْبِكَ إِلاّ لِفُوهَّةٍ کَرِیمَةٍ  .1

ا مِنْ خَیْرٍ أَوْ تَكْسِبُ خُلُقاً کَرِیماً فَإنِّهُ باَبُ الْكَلاَمِ إِلَى الْقَلْبِ یُؤَدّی إِلَیْهِ ضُرُوبُ الْمَعاَنيِ عَلَى ماَ فِیهَ

 أوَْ شَرٍّ وَ لا قُوةَّ إِلاّ باِللّهِ

که آن را راهى به دل خود سازى )و  و اما حق گوش این است که از هر چیز چنان پاکش دارى

آن را نگشایى ( مگر براى )شنیدن ( سخن خوبى که در دلت خیرى پدید آورد یا اخلاق والایى 

بدان کسب کنى ، زیرا گوش دروازه سخن به سوى دل است که معانى گوناگونى را که متضمن 

 (. جز به خدا نیستخیر یا شر است به آن مى رساند. و لا قوه الا بالله . )و نیرویى 

راً أوَْ وَ أمَاّ حَقّ بَصَرِكَ فَغَضّهُ عَماّ لاَ یَحِلّ لَكَ وَ تَرْكُ ابْتذَِالِهِ إِلاّ لِمَوْضِعِ عِبْرَةٍ تَسْتَقْبِلُ بِهاَ بَصَ .1

 . تَسْتَفِیدُ بِهاَ عِلْماً فَإِنّ الْبَصَرَ باَبُ الِاعْتِباَرِ

بر تو حلال نیست فرو بندى و مبتذلش نسازى )و  و اما حق چشمت این است که آن را از آنچه

به کارش نبرى ( مگر براى جاى عبرت آموزى که دیده ات را بدان بینا کنى یا به وسیله آن از 

 .دانشى بهره مند شوى ؛ زیرا چشم دروازه عبرت آموزى است

لَكَ وَ لاَ تَجْعَلَهُماَ مَطِیّتَكَ فيِ الطّرِیقِ وَ أمَاّ حَقّ رِجْلَیْكَ فأََنْ لاَ تَمْشِيَ بِهِماَ إِلىَ ماَ لَا یَحِلّ  .1

 ا باِللّهِالْمُستَْخِفّةِ بأِهَْلِهاَ فِیهاَ فَإِنّهاَ حاَمِلَتُكَ وَ ساَلِكَةٌ بِكَ مَسْلَكَ الدّینِ وَ السّبْقِ لَكَ وَ لا قُوّةَ إِلّ

وى و آنها را مرکب و اما حق دو پایت این است که با آنها جز به سوى آنچه بر تو حلال است نر

خود در گامسپارى به راهى که خوارکننده رهسپار خویش است نسازى ، زیرا پا بارکش )پیكر( 

توست و تو را در راه دین مى برد و پیش مى اندازد. و لا قوه الا بالله . )و نیرویى جز به خداوند 

  (. نیست

ا یَحِلّ لَكَ فَتَنَالَ بِماَ تَبْسُطُهاَ إِلَیْهِ مِنَ اللّهِ الْعُقُوبَةَ فيِ وَ أمَاّ حَقّ یدَِكَ فأََنْ لاَ تَبْسُطَهاَ إِلىَ ماَ لَ .4

تُوقَّرهََا الْأَجَلِ وَ مِنَ النّاسِ بِلِساَنِ اللاّئِمَةِ فيِ الْعَاجِلِ وَ لاَ تَقْبِضَهاَ مِماّ افْتَرَضَ اللّهُ عَلَیْهاَ وَ لَكِنْ 

لَهَا وَ بَسْطِهاَ إِلىَ کَثِیرٍ مِمّا لَیسَْ عَلَیْهاَ فَإِذَا هِيَ قَدْ عُقِلَتْ وَ شُرّفَتْ فيِ بِقَبْضِهاَ عَنْ کَثِیرٍ مِمّا یَحِلّ 

 الْعَاجِلِ وَجَبَ لَهاَ حُسْنُ الثّوَابِ فيِ الآْجِلِ

و اما حق دستت این است که آن را بر چیزى که بر تو حلال نیست دراز نكنى تا به سبب دست 

رت ، دچار مجازات خدا شوى و در این جهان نیز به سرزنش مردم گرفتار درازى بر حرام ، در آخ
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آیى ، و آن را از چیزهایى که خداوند بر آن واجب کرده فرو نبندى ولى آن را با فرو بستن از 

بسیارى چیزها که )حتى ( برایش مباح است و گشاده داشتن آن در بسیارى از مواردى که بر 

ست (، شكوهى در افزاى ، و چون دست تو در این جهان بر آن واجب نیست )ولى مستحب ا

)حرام ( بسته ماند و )به حلال و مستحب ( شرف افزود )و کریم و بخشنده شد( پاداش نیك در 

 .سراى باقى بر آن واجب آید

وَ أَنْ تَقْتَصدَِ لَهُ فِي الْحلََالِ وَ لَا وَ أمَّا حَقّ بَطْنِكَ فأََنْ لاَ تَجْعَلَهُ وِعاَءً لِقَلِیلٍ مِنَ الْحَرَامِ وَ لاَ لِكَثِیرٍ  .1

فَإِنّ  تُخْرِجَهُ مِنْ حدَّ التقّْوِیَةِ إِلىَ حدَّ التّهْوِینِ وَ ذهَاَبِ الْمُروُّةِ وَ ضَبْطُهُ إِذَا همَّ باِلْجُوعِ وَ الظّمَإِ

مَقْطَعَةٌ عَنْ کُلّ بِرٍّ وَ کَرَمٍ وَ إِنّ الرّیّ  الشّبَعَ الْمُنتَْهيَِ بِصاَحِبِهِ إِلىَ التّخمَِ مَكْسَلَةٌ وَ مَثْبَطَةٌ وَ

  الْمُنْتَهيَِ بِصاَحِبِهِ إِلىَ السّكْرِ مَسْخفََةٌ وَ مَجْهَلَةٌ وَ مذَهَْبَةٌ لِلْمُرُوّةِ

و اما حق شكمت این است که آن را ظرف کم و بیش از حرام نسازى و از حلال هم به اندازه 

) رز شكمخوراگىاش دهى و از حد نیروبخشى به م
و فقدان مردانگى اش نكشانى و هر  ( 113

گاه گرفتار گرسنگى و تشنگى شد آن را نگهدارى ؛ زیرا پرخورى پرخواره را به تخامه شدن 

ن و دور شدن از هر کار خیر و کریمانه است ، و نوشیدنى کشاند که تنبلى افزا و مایه باز ماند

 .که نوشنده را به مستى رساند مایه خوارى و نادان سازى و از بین برنده مردانگى است

لأْعَْوَانِ وَ وَ أمَاّ حَقّ فَرْجِكَ فَحِفْظُهُ مِماّ لاَ یَحِلّ لَكَ وَ الِاسْتِعاَنَةُ عَلَیْهِ بِغَضّ الْبَصَرِ فَإنِّهُ مِنْ أعَْوَنِ ا .9

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا کَثْرَةِ ذکِْرِ الْمَوْتِ وَ التّهدَّدِ لِنَفْسِكَ باِللّهِ وَ التّخْوِیفِ لَهاَ بِهِ وَ باِللّهِ الْعِصْمَةُ وَ التأّْیِیدُ 

  قُوةَّ إِلاّ بِه

اشت ، و اما حق عورتت ، نگهدارى آن است از آنچه بر تو حلال نیست و کمك و تقویت آن نگهد

با چشم پوشى )از نامحرم (؛ زیرا )چشم فرو بستن ( مددکارترین یاوران )در جلوگیرى از شهوت 

( است ، و )با( بسیار یاد کردن از مرگ و تهدید نمودن خود از )عذاب ( خداوند و ترساندن 

 نفساز اوست ، که عصمت و پاکدامنى و تایید از خداست . و لا حول و لا قوه الا بالله

  حقوق الأفعالثم 

لِمْتَ ذَلِكَ کُنْتَ فأََماّ حَقّ الصّلاَةِ فأََنْ تَعْلمََ أَنّهَا وِفاَدَةٌ إِلىَ اللّهِ وَ أَنّكَ قاَئمٌِ بِهاَ بَیْنَ یَدَیِ اللّهِ فَإِذَا عَ .32

ینِ الْمُتَضرَّعِ الْمُعَظمِّ مَنْ خَلِیقاً أَنْ تَقُومَ فِیهَا مَقاَمَ الذّلِیلِ الرّاغِبِ الرّاهِبِ الْخاَئِفِ الرّاجيِ الْمِسْكِ

ي نَفْسِهِ وَ قاَمَ بَیْنَ یدََیْهِ باِلسّكُونِ وَ الْإِطْرَاقِ وَ خُشُوعِ الأَْطْرَافِ وَ لِینِ الْجَنَاحِ وَ حُسْنِ الْمُنَاجاَةِ لَهُ فِ

  هْلَكَتْهاَ ذنُُوبُكَ وَ لا قُوةَّ إِلاّ باِللّهِالطّلَبِ إِلَیْهِ فيِ فَكاَكِ رَقَبَتِكَ الّتيِ أَحاَطَتْ بِهِ خَطِیئَتُكَ وَ اسْتَ
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وَ أمَاّ حَقّ الصّوْمِ فأََنْ تَعْلمََ أنَّهُ حِجاَبٌ ضَربََهُ اللّهُ عَلىَ لِساَنِكَ وَ سَمْعِكَ وَ بَصَرِكَ وَ فَرْجِكَ وَ  .33

فَإِنْ سَكَنَتْ أَطْرَافُكَ  -الصّوْمُ جُنّةٌ مِنَ الناّرِبَطْنِكَ لِیَسْتُرَكَ بِهِ مِنَ الناّرِ وَ هَكَذَا جاَءَ فِي الْحدَِیثِ 

فِي حَجَبَتِهاَ رَجَوْتَ أَنْ تَكُونَ مَحْجُوباً وَ إِنْ أنَْتَ تَرکَْتَهاَ تَضْطَرِبُ فِي حِجاَبِهَا وَ تَرْفَعُ جَنَباَتِ 

هْوَةِ وَ الْقُوّةِ الْخاَرِجَةِ عَنْ حَدّ التّقِیّةِ لِلّهِ لَمْ الْحِجاَبِ فَتَطّلِعُ إِلَى مَا لَیْسَ لَهَا باِلنّظْرَةِ الدّاعِیَةِ لِلشّ

  تأَمَْنْ أَنْ تَخْرقَِ الْحِجاَبَ وَ تَخْرُجَ مِنْهُ وَ لا قُوّةَ إِلاّ باِللّهِ

إِلَى الْإِشْهاَدِ فَإِذَا  وَ أَماّ حَقّ الصّدقََةِ فأََنْ تَعْلَمَ أَنّهَا ذُخْرُكَ عِنْدَ رَبّكَ وَ وَدیِعَتُكَ الّتيِ لاَ تَحْتاَجُ .30

 أَسْررَتَْ عَلِمْتَ ذَلِكَ کُنْتَ بِماَ اسْتَوْدعَْتَهُ سِرّاً أوَْثَقَ بِماَ اسْتَوْدعَْتَهُ عَلاَنِیَةً وَ کُنْتَ جدَِیراً أَنْ تَكُونَ

کُلّ حَالٍ وَ لَمْ تَسْتَظْهِرْ عَلَیْهِ فِیمَا إِلَیْهِ أمَْراً أعَْلَنْتَهُ وَ کاَنَ الأْمَْرُ بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ فِیهاَ سِرّاً عَلىَ 

لاَ تَثِقُ بِهِ فِي اسْتَوْدعَْتَهُ مِنْهاَ بِإِشْهاَدِ الأَْسْمَاعِ وَ الأَْبْصاَرِ عَلَیْهِ بِهاَ کأََنّهاَ أوَْثَقُ فيِ نَفْسِكَ لاَ کأََنّكَ 

أَحدٍَ لأَِنّهَا لَكَ فَإِذَا امْتَنَنْتَ بِهاَ لمَْ تَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ بِهاَ تأَدِْیَةِ وَدیِعَتِكَ إِلَیْكَ ثمُّ لمَْ تَمْتَنّ بِهاَ عَلَى 

كَ بِهَا وَ مِثْلَ تَهْجِینِ حاَلِكَ مِنْهَا إِلَى مَنْ مَنَنْتَ بِهَا عَلَیْهِ لأَِنّ فِي ذَلِكَ دَلِیلًا عَلىَ أنَّكَ لَمْ تُرِدْ نَفْسَ

 تَنّ بِهاَ عَلىَ أَحدٍَ وَ لا قُوةَّ إِلّا بِاللّهِلَوْ أَرَدْتَ نَفْسَكَ بِهاَ لمَْ تَمْ

 عُیُونَ وَ أَمّا حَقّ الْهدَْیِ فأََنْ تُخْلِصَ بِهَا الْإِرَادَةَ إِلىَ ربَّكَ وَ التّعَرّضَ لِرَحْمَتِهِ وَ قَبُولِهِ وَ لَا تُرِیدَ .31

وَ لَا مُتَصَنّعاً وَ کُنْتَ إِنّماَ تَقْصِدُ إِلَى اللّهِ وَ اعْلَمْ أَنّ  النّاظِرِینَ دُونَهُ فَإِذَا کُنْتَ کذََلِكَ لَمْ تَكُنْ مُتَكَلّفاً

 وَ کذََلِكَ التذَّلّلُ اللّهَ یُرَادُ بِالْیَسِیرِ وَ لاَ یُرَادُ باِلْعَسِیرِ کَماَ أَرَادَ بِخَلْقِهِ التیَْسِیرَ وَ لمَْ یُرِدْ بِهمُِ التّعْسِیرَ

لأَِنّ الْكُلْفَةَ وَ الْمَئُونَةَ فِي الْمُتدَهَْقِنِینَ فأََماّ التذَّلّلُ وَ التّمَسْكُنُ فَلاَ کُلْفَةَ  أَوْلىَ بِكَ مِنَ التدّهَْقُنِ

  هِفِیهِماَ وَ لاَ مَئُونَةَ عَلَیْهِمَا لأَِنّهُمَا الْخِلْقَةُ وَ هُماَ مَوْجُودَانِ فيِ الطّبِیعَةِ وَ لا قُوةَّ إِلاّ باِللّ

 ثم حقوق الأئمة

 لَهُ ماّ حَقّ سَائِسِكَ باِلسّلْطاَنِ فأََنْ تَعْلمََ أَنّكَ جُعِلْتَ لَهُ فِتْنَةً وَ أنَّهُ مُبْتَلىً فِیكَ بِماَ جَعَلَهُ اللّهُفأََ .31

تَكُونَ عَلَیْكَ مِنَ السّلْطاَنِ وَ أَنْ تُخْلِصَ لَهُ فيِ النّصِیحَةِ وَ أَنْ لاَ تُمَاحِكَهُ وَ قدَْ بُسِطَتْ یدَُهُ عَلَیْكَ فَ

ینِكَ وَ سَبَبَ هَلاَكِ نَفْسِكَ وَ هَلَاکِهِ وَ تذََلّلْ وَ تَلَطّفْ لِإعِْطَائِهِ مِنَ الرّضَا مَا یَكُفّهُ عَنْكَ وَ لَا یُضِرّ بدِِ

تَهُ وَ عَقَقْتَ نَفْسكََ تَسْتَعِینُ عَلَیْهِ فيِ ذَلِكَ باِللّهِ وَ لاَ تُعاَزّهِ وَ لاَ تُعاَندِْهُ فَإِنّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ عَقَقْ

شَرِیكاً لَهُ فَعَرّضْتَهاَ لِمَكْرُوهِهِ وَ عَرّضْتَهُ لِلْهَلَكَةِ فِیكَ وَ کُنْتَ خَلِیقاً أَنْ تَكُونَ مُعِیناً لَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَ 

 فِیماَ أَتَى إِلَیْكَ وَ لا قُوةَّ إِلاّ باِللّهِ

عْظِیمُ لَهُ وَ التّوْقِیرُ لِمَجْلِسِهِ وَ حُسْنُ الاِسْتِمَاعِ إِلَیْهِ وَ الْإقِْبَالُ عَلَیْهِ وَ وَ أمَّا حَقّ سَائِسِكَ باِلْعِلْمِ فَالتّ .31

مَكَ وَ الْمَعُونَةُ لَهُ عَلىَ نَفْسِكَ فِیماَ لاَ غِنىَ بِكَ عَنْهُ مِنَ الْعِلمِْ بأَِنْ تُفَرّغَ لَهُ عَقْلَكَ وَ تُحَضّرَهُ فَهْ

كَ وَ تُجَليَّ لَهُ بَصَرَكَ بِتَرْكِ اللّذّاتِ وَ نَقْصِ الشهَّوَاتِ وَ أنَْ تَعْلمََ أَنّكَ فِیماَ أَلْقىَ إِلَیْكَ تُزکَيَّ لَهُ قَلْبَ
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تِهِ دِیَةِ رِساَلَرَسُولُهُ إِلىَ مَنْ لَقِیَكَ مِنْ أهَْلِ الْجَهْلِ فَلَزمَِكَ حُسْنُ التأّدِْیَةِ عَنْهُ إِلَیْهمِْ وَ لَا تَخُنْهُ فِي تأَْ

 .وَ الْقِیاَمِ بِهَا عَنْهُ إِذَا تَقَلّدْتَهاَ وَ لَا حَوْلَ وَ لا قُوةَّ إِلّا باِللّهِ

 . وَ أَماّ حَقّ ساَئِسِكَ بِالْمِلْكِ فَنَحْوٌ مِنْ ساَئِسِكَ باِلسّلْطاَنِ إِلّا أَنّ هَذَا یَمْلِكُ مَا لاَ یَمْلِكُهُ ذَاكَ .31

وَ جَلّ مِنْكَ إِلاّ أَنْ تُخْرِجَكَ مِنْ وُجُوبِ حَقّ اللّهِ وَ یَحُولَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ تَلْزَمُكَ طاَعَتُهُ فِیماَ دَقّ 

  حَقّهِ وَ حُقُوقِ الْخَلْقِ فَإِذَا قَضَیْتَهُ رَجَعْتَ إِلىَ حَقّهِ فَتَشاَغَلْتَ بِهِ وَ لا قُوةَّ إِلاّ باِللّه

 ثم حقوق الرعیة

لْطاَنِ فأََنْ تَعْلمََ أنَّكَ إنِّمَا اسْتَرعَْیْتَهمُْ بِفَضْلِ قُوّتِكَ عَلَیْهمِْ فَإنِّهُ إنِّمَا أَحَلّهُمْ فأََماّ حُقُوقُ رعَِیّتِكَ باِلسّ .34

صیَرَّ  مَحَلّ الرعِّیّةِ لَكَ ضَعْفُهمُْ وَ ذُلّهمُْ فَماَ أَوْلىَ مَنْ کَفاَکَهُ ضَعْفُهُ وَ ذُلّهُ حَتىّ صَیّرَهُ لَكَ رعَِیّةً وَ

الرّحْمةَِ عَلَیْهِ ناَفِذاً لاَ یَمْتَنِعُ مِنْكَ بِعِزّةٍ وَ لاَ قُوّةٍ وَ لاَ یَسْتَنْصِرُ فِیماَ تَعَاظَمَهُ مِنْكَ إِلاّ باِللّهِ بِحُكْمَكَ 

وّةِ الّتِي قَهَرْتَ بِهَا وَ الْحِیَاطَةِ وَ الأَْناَةِ وَ ماَ أَوْلاَكَ إِذَا عَرَفْتَ مَا أعَْطاَكَ اللّهُ مِنْ فَضْلِ هذَِهِ الْعِزّةِ وَ الْقُ

  أَنْ تَكُونَ لِلّهِ شاَکِراً وَ مَنْ شَكَرَ اللّهَ أعَْطاَهُ فِیمَا أنَْعَمَ عَلَیْهِ وَ لا قُوةَّ إِلاّ باِللّهِ

وَ وَلاّكَ مِنْ خِزَانَةِ  وَ أمَاّ حَقّ رعَِیّتِكَ باِلْعِلمِْ فأََنْ تَعْلَمَ أَنّ اللّهَ قدَْ جَعَلَكَ لَهمُْ فِیماَ آتاَكَ مِنَ الْعِلمِْ .31

لِمَوْلاَهُ الْحِكْمَةِ فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِیماَ وَلاّكَ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ وَ قُمْتَ بِهِ لَهمُْ مَقاَمَ الْخاَزِنِ الشّفِیقِ النّاصِحِ 

أمَْوَالِ الّتيِ فيِ یدََیْهِ کُنْتَ فيِ عَبِیدِهِ الصاّبِرِ الْمُحْتَسِبِ الذِّی إِذَا رَأَى ذَا حَاجَةٍ أَخْرَجَ لَهُ مِنَ الْ

  تَعَرّضاًرَاشِداً وَ کُنْتَ لذَِلِكَ آمِلاً مُعْتَقِداً وَ إِلاّ کُنْتَ لَهُ خَائِناً وَ لِخَلْقِهِ ظاَلِماً وَ لِسَلَبِهِ وَ عِزّهِ مُ

سَكَناً وَ مُسْتَرَاحاً وَ أنُْساً وَ وَاقِیَةً وَ کذََلِكَ وَ أمَّا حَقّ رعَِیّتِكَ بِمِلْكِ النّكَاحِ فَأَنْ تَعْلمََ أَنّ اللّهَ جَعَلَهَا  .39

أَنْ  کُلّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا یَجِبُ أَنْ یَحْمَدَ اللّهَ عَلَى صاَحِبِهِ وَ یَعْلَمَ أَنّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِنْهُ عَلَیْهِ وَ وَجَبَ

ا وَ إِنْ کاَنَ حَقّكَ عَلَیْهاَ أغَْلَظَ وَ طاَعَتُكَ بِهاَ أَلْزَمَ فِیمَا یُحْسِنَ صحُْبَةَ نِعْمَةِ اللّهِ وَ یُكْرِمَهاَ وَ یَرفَْقَ بِهَ

هاَ قَضاَءُ أَحْبَبْتَ وَ کَرهِْتَ ماَ لَمْ تَكُنْ مَعْصِیَةً فَإِنّ لَهاَ حَقّ الرّحْمَةِ وَ المُْؤَانسََةِ وَ مَوْضِعُ السّكُونِ إِلیَْ

  ذَلِكَ عَظِیمٌ وَ لا قُوةَّ إِلّا باِللّهِ اللذّّةِ الّتيِ لاَ بدُّ مِنْ قَضَائِهاَ وَ

لاَ أنَْتَ وَ أمَاّ حَقّ رعَِیّتِكَ بِمِلْكِ الْیَمِینِ فأََنْ تَعْلمََ أنَّهُ خَلْقُ رَبّكَ وَ لَحْمُكَ وَ دَمُكَ وَ أَنّكَ تَمْلِكُهُ  .02

أَجْرَیْتَ لَهُ رِزقْاً وَ لَكِنّ اللّهَ کَفاَكَ ذَلِكَ ثُمّ  صَنَعْتَهُ دُونَ اللّهِ وَ لاَ خَلَقْتَ لَهُ سَمْعاً وَ لَا بَصَراً وَ لاَ

ماّ تَأکُْلُ وَ سَخّرَهُ لَكَ وَ ائْتَمَنَكَ عَلَیْهِ وَ اسْتَودَْعَكَ إِیّاهُ لِتَحْفَظَهُ فِیهِ وَ تَسِیرَ فِیهِ بِسِیرَتِهِ فَتُطْعِمَهُ مِ

یُطِیقُ فَإِنْ کَرهِْتَهُ خَرَجْتَ إِلىَ اللّهِ مِنْهُ وَ اسْتَبْدَلْتَ بِهِ وَ لَمْ تُلْبِسَهُ مِماّ تَلْبَسُ وَ لاَ تُكَلّفَهُ مَا لَا 

  تُعذَّبْ خَلْقَ اللّهِ وَ لا قُوةَّ إِلاّ باِللّهِ

  و أما حق الرحم
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ثَمَرَةِ قَلْبِهاَ ماَ لَا  فَحَقّ أُمّكَ فأََنْ تَعْلمََ أَنّهاَ حَمَلَتْكَ حَیْثُ لاَ یَحْمِلُ أَحدٌَ أَحَداً وَ أَطْعَمَتْكَ مِنْ .03

یعِ یُطْعمُِ أَحدٌَ أَحدَاً وَ أنَّهاَ وقََتْكَ بِسَمْعِهاَ وَ بَصَرهِاَ وَ یدَهَِا وَ رِجْلِهاَ وَ شَعْرهِاَ وَ بَشَرهَِا وَ جَمِ

أَلَمُهاَ وَ ثِقْلُهَا وَ غَمّهَا حَتىّ  جَواَرِحِهاَ مُسْتَبْشِرَةً بذَِلِكَ فَرِحَةً مُوَابِلَةً مُحْتَمِلَةً لِماَ فِیهِ مَكْرُوهُهاَ وَ

تَعْرَى  دفََعَتْهاَ عَنْكَ یدَُ الْقدُْرَةِ وَ أَخْرَجَتْكَ إِلىَ الأَْرْضِ فَرَضِیَتْ أَنْ تَشْبَعَ وَ تَجُوعَ هيَِ وَ تَكْسُوَكَ وَ

لذَذَّكَ باِلنّوْمِ بأَِرَقِهاَ وَ کاَنَ بَطْنُهاَ لَكَ وَ تُرْوِیَكَ وَ تَظْمأََ وَ تُظِلّكَ وَ تَضْحىَ وَ تُنَعّمَكَ بِبُؤْسِهاَ وَ تُ

كَ وَ دُونَكَ وعِاَءً وَ حَجْرهَُا لَكَ حِوَاءً وَ ثَدْیُهاَ لَكَ سِقاَءً وَ نَفْسُهاَ لَكَ وقِاَءً تُبَاشِرُ حَرّ الدّنْیاَ وَ بَرْدهََا لَ

  لاّ بِعَوْنِ اللّهِ وَ تَوفِْیقِهِفَتَشْكُرهُاَ عَلىَ قدَْرِ ذَلِكَ وَ لَا تَقدِْرُ عَلَیْهِ إِ

فْسِكَ مِمّا وَ أمَّا حَقّ أبَِیكَ فَتَعْلَمُ أنَّهُ أَصْلُكَ وَ أَنّكَ فَرعُْهُ وَ أَنّكَ لَوْلَاهُ لمَْ تَكُنْ فَمَهْماَ رَأَیْتَ فيِ نَ .00

هَ وَ اشكُْرهُْ عَلىَ قدَْرِ ذَلِكَ وَ لا قُوّةَ إِلّا یُعْجِبُكَ فاَعْلمَْ أَنّ أَباَكَ أَصْلُ النّعْمَةِ عَلَیْكَ فِیهِ وَ احْمدَِ اللّ

 باِللّهِ

ئُولٌ عَمّا وَ أمَّا حَقّ وَلدَِكَ فَتَعْلمَُ أنَّهُ مِنْكَ وَ مُضاَفٌ إِلَیْكَ فِي عَاجِلِ الدّنْیَا بِخَیْرِهِ وَ شَرّهِ وَ أَنّكَ مَسْ .01

بّهِ وَ الْمَعُونَةِ لَهُ عَلىَ طاَعَتِهِ فِیكَ وَ فيِ نَفْسِهِ فَمُثاَبٌ عَلَى وُلّیتَهُ مِنْ حُسْنِ الأَْدَبِ وَ الدّلاَلَةِ عَلىَ رَ

إِلىَ ربَّهِ ذَلِكَ وَ مُعاَقَبٌ فاَعْمَلْ فيِ أَمْرِهِ عَمَلَ الْمتَُزَیّنِ بِحُسْنِ أثََرِهِ عَلَیْهِ فيِ عَاجِلِ الدّنْیاَ الْمُعذَّرِ 

  الْقِیاَمِ عَلَیْهِ وَ الْأَخذِْ لَهُ مِنْهُ وَ لا قُوةَّ إِلّا باِللّهِفِیماَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ بِحُسْنِ 

وَ عِزّكَ الذِّی تَعْتَمدُِ  -وَ أمَاّ حَقّ أَخِیكَ فَتَعْلمَُ أنَّهُ یَدُكَ الّتيِ تَبْسُطُهاَ وَ ظَهْرُكَ الذِّی تَلْتَجئُِ إِلَیْهِ .01

تَتّخذِْهُ سِلَاحاً عَلىَ مَعْصِیَةِ اللّهِ وَ لاَ عدُّةً لِلظّلمِْ بِحَقّ اللّهِ وَ لاَ تدََعْ عَلَیْهِ وَ قُوّتُكَ الّتيِ تَصُولُ بِهاَ فَلاَ 

 إِلَیْهِ وَ نُصْرَتَهُ عَلىَ نَفْسِهِ وَ مَعُونَتَهُ عَلىَ عدَُوّهِ وَ الْحَوْلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَیَاطِینِهِ وَ تأَدِْیَةَ النّصِیحَةِ

كَ فيِ اللّهِ فَإِنِ انْقاَدَ لِربَّهِ وَ أَحْسَنَ الإِْجاَبَةَ لَهُ وَ إِلاّ فَلْیَكُنِ اللّهُ آثَرَ عِندَْكَ وَ أکَْرَمَ عَلَیْ الْإقِْبَالَ عَلَیْهِ

 . مِنْهُ

الرّقّ وَ وَحْشَتِهِ  وَ أمَّا حَقّ الْمُنْعمِِ عَلَیْكَ باِلْوَلاَءِ فَأَنْ تَعْلَمَ أنَّهُ أَنْفَقَ فِیكَ ماَلَهُ وَ أَخْرَجَكَ مِنْ ذُلّ .01

رَائِحَةَ العْزِّ إِلىَ عِزّ الْحُرّیّةِ وَ أنُْسِهاَ وَ أَطْلَقَكَ مِنْ أَسْرِ الْمَلكََةِ وَ فَكّ عَنْكَ حِلَقَ الْعُبُودِیّةِ وَ أَوْجدََكَ 

نْصاَفِ وَ أَباَحَكَ الدّنْیاَ کُلّهَا وَ أَخْرَجَكَ مِنْ سِجْنِ الْقَهْرِ وَ دَفَعَ عَنْكَ الْعُسْرَ وَ بَسَطَ لَكَ لِساَنَ الإِْ

أنَّهُ فَمَلّكَكَ نَفْسَكَ وَ حَلّ أَسْرَكَ وَ فَرّغَكَ لِعِباَدَةِ رَبّكَ وَ احْتَمَلَ بذَِلِكَ التّقْصِیرَ فيِ ماَلِهِ فَتَعْلَمَ 

خَلْقِ بِنَصْرِكَ وَ مَعُونَتِكَ وَ أَوْلىَ الْخَلْقِ بِكَ بَعدَْ أُوليِ رَحِمِكَ فيِ حَیَاتِكَ وَ مَوْتِكَ وَ أَحَقّ الْ

  مُكاَنَفَتِكَ فِي ذَاتِ اللّهِ فَلاَ تُؤْثِرْ عَلَیْهِ نَفْسَكَ ماَ احْتاَجَ إِلَیْكَ

راً وَ وَ نَاصِ وَ أمَاّ حَقّ مَوْلَاكَ الْجَارِیَةِ عَلَیْهِ نِعْمَتُكَ فأََنْ تَعْلمََ أَنّ اللّهَ جَعَلَكَ حاَمِیَةً عَلَیْهِ وَ وَاقِیَةً .01

ذَلِكَ  مَعْقِلاً وَ جَعَلَهُ لَكَ وَسِیلَةً وَ سَبَباً بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ فَباِلْحَرِیّ أَنْ یَحْجُبَكَ عَنِ الناّرِ فَیَكُونُ فِي
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لِمَا أَنْفَقْتَهُ مِنْ ثَوَابٌ مِنْهُ فِي الآْجِلِ وَ یَحْكُمُ لَكَ بِمِیرَاثِهِ فيِ الْعَاجِلِ إِذَا لمَْ یَكُنْ لَهُ رَحمٌِ مُكاَفأََةً 

تَقمُْ بِحَقّهِ خِیفَ عَلَیْكَ أنَْ لاَ یطَیِبَ لكََ   ماَلِكَ عَلَیْهِ وَ قُمْتَ بِهِ مِنْ حَقّهِ بَعدَْ إِنْفاَقِ ماَلِكَ فَإِنْ لمَْ

  مِیرَاثُهُ وَ لا قُوةَّ إِلاّ باِللّهِ

وَ تذَکُْرَ مَعْرُوفَهُ وَ تَنْشُرَ لَهُ الْمَقاَلَةَ الحَْسَنَةَ وَ تُخْلِصَ لهَُ  وَ أمَاّ حَقّ ذِی الْمَعْروُفِ عَلَیْكَ فأََنْ تَشْكُرَهُ .04

یَةً ثمُّ إِنْ الدعّاَءَ فِیماَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ اللّهِ سُبْحاَنَهُ فَإِنّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ کُنْتَ قَدْ شَكَرْتَهُ سِرّاً وَ عَلاَنِ

  لِ کاَفأَْتَهُ وَ إِلاّ کُنْتَ مُرْصِداً لَهُ مُوَطّناً نَفْسَكَ عَلَیْهَاأَمْكَنَ مُكَافأََتُهُ بِالْفِعْ

ضاَءِ وَ أمَاّ حَقّ الْمُؤَذّنِ فأََنْ تَعْلمََ أنَّهُ مذَُکّرُكَ بِرَبّكَ وَ دَاعِیكَ إِلىَ حَظّكَ وَ أَفْضَلُ أعَْوَانِكَ عَلىَ قَ .01

فَتَشْكُرَهُ عَلَى ذَلِكَ شُكْرَكَ لِلْمُحْسِنِ إِلَیْكَ وَ إِنْ کُنْتَ فِي بَیْتِكَ  الْفَرِیضَةِ الّتيِ افْتَرَضَهاَ اللّهُ عَلَیْكَ

ا فَأَحْسِنْ مُهْتَماًّ لذَِلِكَ لَمْ تَكُنْ لِلّهِ فيِ أمَْرِهِ مُتّهِماً وَ عَلِمْتَ أنَّهُ نِعْمَةٌ مِنَ اللّهِ عَلَیْكَ لاَ شَكّ فِیهَ

  دِ اللّهِ عَلَیْهاَ عَلىَ کُلّ حَالٍ وَ لا قُوةَّ إِلّا باِللّهِصُحْبَةَ نِعْمَةِ اللّهِ بِحَمْ

وفِاَدَةَ إِلَى وَ أمَّا حَقّ إمَِامِكَ فيِ صَلَاتِكَ فأََنْ تَعْلَمَ أنَّهُ قدَْ تَقَلدَّ السّفاَرَةَ فِیماَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ اللّهِ وَ الْ .09

هُ وَ دعََا لَكَ وَ لَمْ تَدْعُ لَهُ وَ طَلَبَ فِیكَ وَ لَمْ تَطْلُبْ فِیهِ وَ کَفاَكَ رَبّكَ وَ تَكَلّمَ عَنْكَ وَ لَمْ تَتَكَلمّْ عَنْ

ءٍ مِنْ ذَلِكَ تَقْصِیرٌ  همَّ الْمَقاَمِ بَیْنَ یدََیِ اللّهِ وَ الْمُساَءلََةِ لَهُ فِیكَ وَ لمَْ تَكْفِهِ ذَلِكَ فَإِنْ کاَنَ فيِ شيَْ

یَكُنْ لَهُ عَلَیكَْ فَضْلٌ فَوقَىَ نفَسْكََ بنِفَسْهِِ وَ   آثِماً لمَْ تَكُنْ شَرِیكَهُ فِیهِ وَ لمَْ کاَنَ بِهِ دُونَكَ وَ إِنْ کاَنَ

  وقَىَ صَلَاتَكَ بِصَلاَتِهِ فَتَشْكُرَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ حَوْلَ وَ لا قُوّةَ إِلاّ باِللّهِ

كَ وَ تُطِیبَ لَهُ جاَنِبَكَ وَ تُنْصِفَهُ فيِ مُجاَرَاةِ اللّفْظِ وَ لَا تُغْرِقَ وَ أَماّ حَقّ الْجَلِیسِ فأََنْ تُلِینَ لَهُ کَنَفَ .12

هِ کُنْتَ فيِ نَزْعِ اللّحْظِ إِذَا لَحَظْتَ وَ تَقْصدَِ فيِ اللّفْظِ إِلىَ إفِْهاَمِهِ إِذَا لَفَظْتَ وَ إِنْ کُنْتَ الْجَلِیسَ إِلَیْ

  إِنْ کَانَ الْجاَلسَِ إِلَیْكَ کاَنَ باِلْخِیاَرِ وَ لاَ تَقُومَ إِلاّ بِإِذنِْهِ وَ لا قُوّةَ إِلاّ باِللّهِفيِ الْقِیاَمِ عَنْهُ باِلْخِیاَرِ وَ 

تَتَبّعْ لَهُ  وَ أمَاّ حَقّ الْجاَرِ فَحِفْظُهُ غاَئِباً وَ کَرَامَتُهُ شاَهِداً وَ نُصْرَتُهُ وَ مَعُونَتُهُ فيِ الْحاَلَیْنِ جَمِیعاً لاَ .13

نْتَ لِمَا ةً وَ لاَ تَبْحَثْ لَهُ عَنْ سَوءَْةٍ لِتَعْرِفَهاَ فَإِنْ عَرفَْتَهَا مِنْهُ عَنْ غَیْرِ إِرَادَةٍ مِنْكَ وَ لاَ تَكَلّفٍ کُعَوْرَ

ائِهِ عَلَیْهِ لاَ عَلِمْتَ حِصْناً حَصِیناً وَ سِتْراً سَتِیراً لَوْ بَحَثَتِ الأَْسِنّةُ عَنْهُ ضَمیِراً لمَْ تَتّصِلْ إِلَیْهِ لاِنْطِوَ

تَهُ وَ تَغْفِرُ تَسْتَمِعْ عَلَیْهِ مِنْ حَیْثُ لاَ یَعْلَمُ لَا تُسْلِمْهُ عِندَْ شَدِیدَةٍ وَ لاَ تَحْسدُْهُ عِندَْ نِعْمَةٍ تُقِیلُ عَثْرَ

لْماً لَهُ تَرُدّ عَنْهُ لِساَنَ الشّتِیمَةِ وَ زَلّتَهُ وَ لاَ تدَّخِرْ حِلْمَكَ عَنْهُ إِذَا جَهِلَ عَلَیْكَ وَ لاَ تَخْرُجْ أَنْ تَكُونَ سِ

  تُبْطِلُ فِیهِ کَیدَْ حَامِلِ النّصِیحَةِ وَ تُعاَشِرُهُ مُعاَشَرَةً کَرِیمَةً وَ لاَ حَوْلَ وَ لا قُوةَّ إِلاّ باِللّهِ

وَ إِلّا فَلاَ أقََلّ مِنَ الْإنِْصاَفِ وَ أنَْ وَ أمَاّ حَقّ الصاّحِبِ فأََنْ تَصْحَبَهُ باِلْفَضْلِ ماَ وَجدَْتَ إِلَیْهِ سَبِیلاً  .10

نْ تُكْرمَِهُ کَماَ یُكْرِمُكَ وَ تَحْفَظَهُ کَماَ یَحْفَظُكَ وَ لَا یَسْبِقَكَ فِیماَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ إِلىَ مَكْرمَُةٍ فَإِ

نَصِیحتََهُ وَ حِیاَطَتهَُ وَ معُاَضدَتَهَُ   زِمُ نَفْسكََسَبَقَكَ کاَفأَْتَهُ وَ لَا تُقَصّرَ بِهِ عَماّ یَسْتَحِقّ مِنَ الْمَودَّةِ تُلْ
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ةً وَ لاَ تَكُونُ عَلَى طاَعَةِ ربَّهِ وَ مَعُونَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِیمَا لَا یَهُمّ بِهِ مِنْ مَعْصِیَةِ ربَّهِ ثمُّ تَكُونُ عَلَیْهِ رَحْمَ

  عَلَیْهِ عَذَاباً وَ لا قُوةَّ إِلّا باِللّهِ

ا حَقّ الشّرِیكِ فَإِنْ غاَبَ کَفَیْتَهُ وَ إِنْ حَضَرَ ساَوَیْتَهُ وَ لاَ تَعْزِمْ عَلىَ حُكْمِكَ دُونَ حُكْمِهِ وَ لاَ وَ أمَّ .11

غَنَا أَنّ نّهُ بَلَتَعْمَلْ بِرَأْیِكَ دُونَ مُناَظَرَتِهِ وَ تَحْفَظُ عَلَیْهِ ماَلَهُ وَ تَنْفِي عَنْهُ خِیَانَتَهُ فِیماَ عَزّ أَوْ هاَنَ فَإِ

  یدََ اللّهِ عَلىَ الشّرِیكَیْنِ ماَ لمَْ یَتَخاَوَناَ وَ لا قُوةَّ إِلاّ باِللّهِ

اضِعِهِ وَ لَا وَ أمَّا حَقّ الْمَالِ فأََنْ لاَ تَأْخذَُهُ إِلّا مِنْ حِلّهِ وَ لاَ تُنْفِقَهُ إِلاّ فِي حِلّهِ وَ لَا تُحَرفَّهُ عَنْ مَوَ .11

نْ ئِقِهِ وَ لاَ تَجْعَلَهُ إِذَا کاَنَ مِنَ اللّهِ إِلّا إِلَیْهِ وَ سَبَباً إِلَى اللّهِ وَ لَا تُؤْثِرَ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ مَتَصْرفَِهُ عَنْ حَقاَ

كُونَ تَلَعَلّهُ لَا یَحْمدَُكَ وَ باِلْحَرِیّ أَنْ لَا یُحْسِنَ خِلاَفَتَهُ فِي تَرِکَتِكَ وَ لَا یَعْمَلَ فِیهِ بِطاَعَةِ ربَّكَ فَ

باِلْغَنِیمةَِ  مُعِیناً لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ بِمَا أَحدَْثَ فيِ ماَلِكَ أَحْسَنَ نَظَراً لِنَفْسِهِ فَیَعْمَلَ بِطَاعَةِ ربَّهِ فَیذَهَْبَ

  وَ تَبُوءَ باِلْإِثمِْ وَ الْحَسْرَةِ وَ النّدَامَةِ مَعَ التّبِعَةِ وَ لا قُوةَّ إِلاّ باِللّهِ

هُ فَإِنّ قّ الْغَرِیمِ الطاّلِبِ لَكَ فَإِنْ کُنْتَ مُوسِراً أَوفَْیْتَهُ وَ کَفَیْتَهُ وَ أغَْنَیْتَهُ وَ لَمْ تَردُْدْهُ وَ تَمْطُلْوَ أمَّا حَ .11

یْهِ طَلَباً رَسُولَ اللّهِ )ص( قَالَ مَطْلُ الْغَنيِّ ظُلمٌْ وَ إِنْ کُنْتَ مُعْسِراً أَرْضیَْتَهُ بحُِسْنِ الْقَوْلِ وَ طَلَبْتَ إِلَ

ذَلِكَ لُؤْمٌ وَ جَمِیلاً وَ رَددَْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ رَدّاً لَطِیفاً وَ لَمْ تَجْمَعْ عَلَیْهِ ذهَاَبَ ماَلِهِ وَ سُوءَ مُعاَمَلَتِهِ فَإِنّ 

  لا قُوةَّ إِلاّ باِللّهِ

تَكذْبَِهُ وَ لاَ تُغْفِلَهُ وَ لَا تَخدْعََهُ وَ لَا تَعْمَلَ فيِ انْتِقَاضِهِ وَ أمَّا حَقّ الْخَلِیطِ فأََنْ لاَ تَغُرّهُ وَ لَا تَغُشّهُ وَ لَا  .11

أنَّ عَمَلَ الْعدَُوّ الذِّی لاَ یَبْقىَ عَلىَ صَاحِبِهِ وَ إِنِ اطْمأََنّ إِلَیْكَ استَْقْصَیتَْ لَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَ عَلِمْتَ 

  ا باِللّهِغَبْنَ الْمُسْتَرْسِلِ ربِاً وَ لا قُوةَّ إِلّ

مَلْ وَ أمَّا حَقّ الْخَصمِْ الْمدُعّيِ عَلَیْكَ فَإِنْ کاَنَ ماَ یدَعِّي عَلَیْكَ حَقاًّ لمَْ تَنْفَسِخْ فيِ حُجّتِهِ وَ لمَْ تَعْ .14

شَهاَدَةِ الشّهُودِ فيِ إبِْطَالِ دعَْوَتِهِ وَ کُنْتَ خَصمَْ نَفْسِكَ لَهُ وَ الْحاَکمَِ عَلَیْهَا وَ الشاّهدَِ لَهُ بِحَقّهِ دُونَ 

وَ کَسَرْتَ فَإِنّ ذَلِكَ حَقّ اللّهِ عَلَیْكَ وَ إِنْ کاَنَ ماَ یَدعِّیهِ باَطِلاً رفََقْتَ بِهِ وَ رَوعّْتَهُ وَ نَاشدَْتَهُ بدِِینِهِ 

عاَدِیَةَ عدَوُّكَ بَلْ تَبُوءُ بِإِثْمهِِ  حدِّتَهُ عَنْكَ بذِکِْرِ اللّهِ وَ أَلْقَیْتَ حشَْوَ الْكَلاَمِ وَ لَغْطَهُ الذِّی لاَ یَرُدّ عَنْكَ

  وّةَ إِلاّ باِللّهِوَ بِهِ یَشْحذَُ عَلَیْكَ سَیْفَ عَدَاوَتِهِ لِأَنّ لَفْظَةَ السّوْءِ تَبْعَثُ الشّرّ وَ الْخَیْرُ مَقْمَعَةٌ لِلشّرّ وَ لا قُ

عِیهِ حَقاًّ أَجْمَلْتَ فيِ مُقاَوَلَتِهِ بِمَخْرَجِ الدعّْوَى فَإِنّ وَ أمَّا حَقّ الْخَصمِْ الْمدُعَّى عَلَیْهِ فَإِنْ کاَنَ ماَ تدَّ .11

الْبَیاَنِ  لِلدعّْوَى غِلْظَةً فِي سَمْعِ الْمدُّعىَ عَلَیْهِ وَ قَصدَْتَ قَصْدَ حُجّتِكَ باِلرفّْقِ وَ أَمْهَلِ الْمُهْلَةِ وَ أبَْیَنِ

جّتِكَ بِمُناَزعََتِهِ باِلْقِیلِ وَ الْقاَلِ فَتَذهَْبَ عَنْكَ حُجّتُكَ وَ لاَ وَ أَلْطَفِ اللّطْفِ وَ لَمْ تَتَشاَغَلْ عَنْ حُ

  یَكُونَ لَكَ فيِ ذَلِكَ دَرَكٌ وَ لا قُوّةَ إِلاّ باِللّهِ
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ماَ تَعْلَمُ وَ أَماّ حَقّ الْمُسْتَشیِرِ فَإِنْ حَضَرَكَ لَهُ وَجْهُ رَأْیٍ جَهدَْتَ لَهُ فِي النّصِیحَةِ وَ أَشَرْتَ عَلَیْهِ بِ .19

 وَ إنِّ أَنّكَ لَوْ کُنْتَ مَكاَنَهُ عَمِلْتَ بِهِ وَ ذلَِكَ لِیَكُنْ مِنْكَ فيِ رَحمَْةٍ وَ لِینٍ فإَِنّ اللّینَ یُؤنْسُِ الْوَحشَْةَ

یِهِ وَ تَرْضىَ بِهِ الْغِلَظَ یُوحشُِ مَوْضِعَ الأْنُسِْ وَ إِنْ لمَْ یَحْضُرْكَ لَهُ رَأْیٌ وَ عَرَفْتَ لَهُ مَنْ تَثِقُ بِرَأْ

لَ وَ لا قُوّةَ إِلّا لِنَفْسِكَ دَلَلْتَهُ عَلَیْهِ وَ أَرْشدَْتَهُ إِلَیْهِ فَكُنْتَ لَمْ تأَْلُهُ خَیْراً وَ لمَْ تدَّخِرْهُ نُصْحاً وَ لاَ حَوْ

  باِللّهِ

یْهِ مِنْ رَأْیِهِ إِذَا أَشاَرَ عَلَیْكَ فَإنِّماَ هِيَ الآْرَاءُ وَ وَ أمَّا حَقّ الْمُشِیرِ عَلَیْكَ فَلَا تَتّهِمْهُ فِیماَ لَا یُوَافِقُكَ عَلَ .12

هُ فَلاَ تَجُوزُ لَكَ تَصَرّفُ النّاسِ فِیهاَ وَ اخْتِلاَفُهمُْ فَكُنْ عَلَیْهِ فيِ رَأْیِهِ باِلْخِیاَرِ إِذَا اتّهَمْتَ رَأْیَهُ فأَمَاّ تُهَمَتُ

الْمشُاَوَرَةَ وَ لَا تَدَعْ شُكْرَهُ عَلىَ مَا بدََا لَكَ مِنْ إِشْخاَصِ رَأْیِهِ وَ حُسْنِ  إِذَا کاَنَ عِندَْكَ مِمّنْ یَسْتَحِقّ

ةِ فِي وَجْهِ مَشُورتَِهِ فَإِذَا وَافَقَكَ حَمدِْتَ اللّهَ وَ قَبِلْتَ ذَلِكَ مِنْ أَخِیكَ باِلشّكْرِ وَ الْإِرْصاَدِ باِلْمُكاَفأََ

  وَ لا قُوةَّ إِلّا باِللّهِ مِثْلِهاَ إِنْ فَزِعَ إِلَیْكَ

 وَ وَ أمَاّ حَقّ الْمُسْتنَْصِحِ فَإِنّ حقَّهُ أَنْ تُؤَدّیَ إِلیَْهِ النّصِیحَةَ عَلىَ الْحقَّ الذِّی تَرَى لَهُ أنَّهُ یَحْمِلُ .13

قُهُ عَقْلُهُ فَإِنّ لِكُلّ عَقْلٍ طَبَقَةً تَخْرُجَ الْمَخرَْجَ الذِّی یَلِینُ عَلىَ مَساَمِعِهِ وَ تُكَلّمَهُ مِنَ الْكَلاَمِ بِمَا یُطِی

  مِنَ الْكَلاَمِ یَعْرفُِهُ وَ یَجْتَنِبُهُ وَ لْیَكُنْ مذَهَْبُكَ الرّحْمَةَ وَ لا قُوّةَ إِلاّ باِللّهِ

كَ حَتّى تَفْهَمَ عَنْهُ وَ أَماّ حَقّ النّاصِحِ فأََنْ تُلِینَ لَهُ جَناَحَكَ ثُمّ تَشْرَئِبّ لَهُ قَلْبَكَ وَ تَفْتَحَ لَهُ سَمْعَ .10

فْتَ لَهُ نَصِیحَتَهُ ثمُّ تَنْظُرَ فِیهاَ فَإِنْ کاَنَ وُفّقَ فِیهاَ لِلصّوَابِ حَمدِْتَ اللّهَ عَلىَ ذَلِكَ وَ قَبِلْتَ مِنْهُ وَ عَرَ

أنَهُّ لمَْ یأَْلُكَ نُصْحاً إِلاّ أنَّهُ أَخْطأََ نَصِیحَتَهُ وَ إِنْ لمَْ یَكُنْ وفُّقَ لَهاَ فِیهاَ رَحِمْتَهُ وَ لمَْ تَتّهِمْهُ وَ عَلِمْتَ 

  ءٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى کُلّ حَالٍ وَ لا قُوّةَ إِلاّ باِللّهِ فَلَا تَعْبَأْ بِشيَْ -إِلاّ أَنْ یَكُونَ عِندَْكَ مُسْتَحِقاًّ لِلتّهَمَةِ

لُ إِسْلاَمِهِ إِذَا کاَنَ مِنْ أهَْلِ الْفَضْلِ فيِ الْإِسْلاَمِ وَ أمَاّ حَقّ الْكَبِیرِ فَإِنّ حَقّهُ تَوْقِیرُ سِنّهِ وَ إِجْلاَ .11

لَا تَسْتَجْهِلهُْ بِتَقدِْیمِهِ فِیهِ وَ تَرْكُ مُقَابَلَتِهِ عِندَْ الْخِصاَمِ وَ لاَ تَسْبِقْهُ إِلىَ طَرِیقٍ وَ لاَ تَؤمُّهُ فيِ طَرِیقٍ وَ 

تَهُ بِحَقّ إِسْلاَمِهِ مَعَ سِنّهِ فَإنِّمَا حَقّ السّنّ بِقدَْرِ الْإِسْلاَمِ وَ لا قُوّةَ إِلّا وَ إِنْ جَهِلَ عَلَیْكَ تَحَمّلْتَ وَ أکَْرمَْ

  باِللّهِ

 وَ الْمعَُونَةُ لَهُ وَوَ أمَاّ حَقّ الصّغِیرِ فَرَحْمتَُهُ وَ تَثْقِیفُهُ وَ تَعْلِیمُهُ وَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَ السّتْرُ علََیْهِ وَ الرفّْقُ بِهِ  .11

 أَدنْىَ لِرُشدِْهِالسّتْرُ عَلىَ جَرَائِرِ حدََاثَتِهِ فَإنِّهُ سَبَبٌ لِلتّوبَْةِ وَ الْمُدَارَاةُ لَهُ وَ تَرْكُ مُمَاحَكَتِهِ فَإِنّ ذَلِكَ 

لَهُ فِیمَا نَزَلَ بِهِ وَ وَ أَمّا حَقّ الساّئِلِ فَإعِْطاَؤُهُ إِذَا تَیَقّنْتَ صدِقَْهُ وَ قدََرْتَ عَلَى سَدّ حاَجَتِهِ وَ الدّعاَءُ  .11

ى ذَلِكَ لمَْ الْمُعاَونََةُ لَهُ عَلىَ طَلِبَتِهِ وَ إِنْ شَككَْتَ فيِ صدِقِْهِ وَ سَبَقَتْ إِلَیْهِ التّهَمةَُ لَهُ وَ لمَْ تَعْزِمْ عَلَ

بَیْنَكَ وَ بَیْنَ التّقَرّبِ إِلَى  تأَمَْنْ أَنْ یَكُونَ مِنْ کَیْدِ الشّیْطاَنِ أَرَادَ أَنْ یَصدُّكَ عَنْ حَظّكَ وَ یَحُولَ
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عَرَضَ فِي  رَبّكَ فَتَرَکْتَهُ بِستَْرِهِ وَ رَددَْتَهُ رَدّاً جَمِیلاً وَ إِنْ غَلَبْتَ نَفْسَكَ فيِ أَمْرِهِ وَ أعَْطَیْتَهُ عَلىَ ماَ

  فَإِنّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ -نَفْسِكَ مِنهُْ

حَقّهُ إِنْ أعَْطىَ قُبِلَ مِنْهُ مَا أعَْطَى باِلشّكْرِ لَهُ وَ الْمَعْرفَِةِ لِفَضْلِهِ وَ طَلَبِ وَجْهِ وَ أَماّ حَقّ الْمَسْئُولِ فَ .11

ماَلِهِ وَ إِنْ الْعذُْرِ فِي مَنْعِهِ وَ أَحْسِنْ بِهِ الظّنّ وَ اعْلَمْ أنَّهُ إِنْ مَنَعَ فَماَلَهُ مَنَعَ وَ أَنْ لَیسَْ التّثْرِیبُ فِي 

  الِماً فَ إِنّ الْإنِْسانَ لَظَلُومٌ کَفاّرٌکاَنَ ظَ

عَلَى  وَ أمَّا حَقّ مَنْ سَرّكَ اللّهُ بِهِ وَ عَلىَ یَدَیْهِ فَإِنْ کاَنَ تَعَمّدهَاَ لَكَ حَمدِْتَ اللّهَ أَوّلاً ثمُّ شَكَرْتَهُ .14

تِدَاءِ وَ أَرْصَدْتَ لَهُ الْمُكاَفأََةَ وَ إِنْ لمَْ یَكُنْ ذَلِكَ بِقدَْرِهِ فيِ مَوْضِعِ الْجَزَاءِ وَ کاَفأَْتَهُ عَلىَ فَضْلِ الِابْ

نْ أَسْباَبِ تَعَمدّهََا حَمدِْتَ اللّهَ وَ شَكَرْتَهُ وَ عَلِمْتَ أنَّهُ مِنْهُ تَوَحدَّكَ بِهاَ وَ أَحْبَبْتَ هذََا إِذْ کَانَ سَبَباً مِ

یرْاً فَإِنّ أَسْباَبَ النّعمَِ بَرکََةٌ حَیْثُ ماَ کاَنَتْ وَ إِنْ کاَنَ لمَْ نِعمَِ اللّهِ عَلَیْكَ وَ تَرْجُو لَهُ بَعدَْ ذَلِكَ خَ

  یَتَعَمدّْ وَ لا قُوّةَ إِلاّ باِللّهِ

هِ كَ لِمَا فِیوَ أَماّ حَقّ مَنْ ساَءَكَ الْقَضاَءُ عَلَى یدََیْهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَإِنْ کاَنَ تَعَمّدهََا کاَنَ الْعَفْوُ أَوْلَى بِ .11

دَ ظُلْمِهِ لَهُ مِنَ الْقَمْعِ وَ حُسْنِ الْأَدَبِ مَعَ کَثِیرِ أَمْثاَلِهِ مِنَ الْخَلْقِ فَإِنّ اللّهَ یَقُولُ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْ

مْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ فأَُولئِكَ ما عَلَیْهمِْ مِنْ سَبِیلٍ إِلَى قَوْلِهِ لَمِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ وَ قَالَ عَزّ وَ جَلّ وَ إِنْ عاقَبْتُ

لِمْهُ بِتَعَمّدِ ما عُوقِبْتمُْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتمُْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصاّبِرِینَ هَذَا فيِ الْعَمْدِ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ عَمْداً لمَْ تَظْ

وَ رَدَدْتَهُ بأَِلْطَفِ مَا تَقدِْرُ عَلَیْهِ وَ لا  الاِنْتِصاَرِ مِنْهُ فَتَكُونَ قَدْ کاَفأَْتَهُ فِي تَعَمدٍّ عَلَى خَطَإٍ وَ رَفَقْتَ بِهِ

  قُوةَّ إِلاّ باِللّهِ

فُهمُْ وَ وَ أمَاّ حَقّ أهَْلِ مِلّتِكَ عاَمّةً فَإِضْمَارُ السّلاَمَةِ وَ نَشْرُ جَنَاحِ الرّحمَْةِ وَ الرفّْقُ بِمُسِیئِهمِْ وَ تأََلّ .19

لَى نَفْسِهِ وَ إِلَیْكَ فَإِنّ إِحْساَنَهُ إِلىَ نَفْسِهِ إِحْساَنُهُ إِلَیْكَ إِذَا کَفّ اسْتِصْلاَحُهمُْ وَ شُكْرُ مُحْسِنِهمِْ إِ

صْرَتِكَ عَنْكَ أَذَاهُ وَ کَفاَكَ مَئُونَتَهُ وَ حَبَسَ عَنْكَ نَفْسَهُ فَعُمّهُمْ جَمِیعاً بدِعَْوَتِكَ وَ انْصُرهْمُْ جَمِیعاً بِنُ

جَمِیعاً مِنْكَ مَناَزِلَهمُْ کَبِیرهَمُْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالدِِ وَ صَغِیرهَمُْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلدَِ وَ أَوْسَطَهمُْ وَ أنَْزَلْتَهمُْ أنَْزِلْهمُْ 

  بِمَنْزِلَةِ الأَْخِ فَمَنْ أَتاَكَ تَعاَهدَْتَهُ بِلُطْفٍ وَ رَحْمَةٍ وَ صِلْ أَخاَكَ بِمَا یَجِبُ لِلأَْخِ عَلَى أَخِیهِ

هِ أهَْلِ الذمّّةِ فاَلْحُكمُْ فِیهِمْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهمُْ مَا قَبِلَ اللّهُ وَ تَفِيَ بِماَ جَعَلَ اللّهُ لَهمُْ مِنْ ذِمّتِ وَ أمَاّ حَقّ .12

للّهُ بِهِ عَلَى اوَ عَهدِْهِ وَ تَكِلَهُمْ إِلَیْهِ فِیماَ طُلِبُوا مِنْ أَنْفُسِهمِْ وَ أُجْبِرُوا عَلَیْهِ وَ تَحْكُمَ فِیهِمْ بِمَا حَكَمَ 

اللّهِ وَ  نَفْسِكَ فِیماَ جَرَى بَیْنَكَ وَ بَیْنَهمُْ مِنْ مُعاَمَلَةٍ وَ لْیَكُنْ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ ظُلْمِهمِْ مِنْ رعِاَیَةِ ذمِّةِ

کُنْتُ خصَمْهَُ فاَتقِّ اللهَّ  عاَهدِاًالْوفَاَءِ بِعَهدِْهِ وَ عَهدِِ رَسُولِ اللّهِ ص حاَئِلٌ فَإنِّهُ بَلَغَناَ أنَّهُ قَالَ مَنْ ظَلمََ مُ

 وَ لاَ حَوْلَ وَ لا قُوةَّ إِلّا باِللّهِ
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مَلُ فَهذَِهِ خَمْسُونَ حَقاًّ مُحِیطاً بِكَ لاَ تَخْرُجْ مِنْهاَ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ یَجِبُ عَلَیْكَ رعِاَیَتُهَا وَ الْعَ

وَ الْحَمدُْ لِلّهِ رَبّ  -هِ جَلّ ثَناَؤُهُ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ حَوْلَ وَ لا قُوّةَ إِلّا باِللّهِفيِ تأَدِْیَتِهَا وَ الِاسْتِعاَنَةُ باِللّ

   الْعالَمِین

 

 
 


